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از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر می دهم،

چرا که کفش پوشیدن راحت تر از
فرش کردن دنیاست.

مبارزه انسان را داغ می کند
و تجربه انسان را پخته می کند!

هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ 
پخته اى دیگر خام نمی شود!



باشگاه نوجوانان بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
آموزش و پرورشِِ مدیرانِِ آینده

بنیــاد مــادر کــه یــک بنیــاد فرهنگی در ســطح 
مــلی و بیــن المــلی اســت، از ســال 1393 

تأسیــس شــده و طی 10 ســال گذشــته، 
ــا  ــادران و ب ــای م ــدا و دع ــف خ ــه لط ب

عشــق و همــدلی و همفکــری و همــکاری 
و همــراهی شــما فرزنــدان شایســته و 

اعضــای محتــرم هیــأت امنــاء و هیئــت مدیــره 
و مشــاوران گرانقــدر و بــا تلاش شــبانه روزی کادر اجرائی 

ــگاه و  ــن جای ــادر، توانســته اســت در راســتای تبیی ــاد م بنی
ــل  ــرای نس ــوص ب ــه، بخص ــواده و جامع ــادر در خان ــش م نق
جــوان و همچنیــن مراکــز علــمی، از جملــه تعــدادی از 

دانشگاه های برتر کشور، اثرگذار باشد. د
ولی جهــت تــداوم اهــداف و آرمــان هــای مقــدس بنیــاد 
ــده  ــرای آین ــرانی ب ــتی مدی ــادر، بایس ــلی م ــن المل ــگی بی فرهن

پرورش دهیم... د
ــه کار  ــازی اســت و ن ــه ب ــردای جهــان ن ــت در ف ــه نظــر مــن مدیری ب
آســانی؛ بلکــه بنــایی اســت کــه بایســتی بــا همفکــری صاحــب نظــران و 
ــای  ــا دنی ــگ ب ــم روز و هماهن ــا عل ــوان و ب ــراهی نســل ج اندیشــمندان و هم
مــدرن و دیجیتــال و هــوش مصنــوعی و رقابــت جهــانی، بــا تلاش و پشــتکار مســتمر، 
بــا صبــر و مثبــت اندیــشی برنامــه ریــزی و نوجوانــان علاقمنــد و مســتعد را بــرای مســئولیت مدیــران آینــده، آمــوزش 

و پرورش دهیم... د
لــذا بــا مطالعــه و بــررسی و مشــورت بــا اســاتید صاحــب نظــر و فرهیختــگان در حــوزه فرهنــگی و مدیریــتی و بازدیــد 

از مؤسسات بین المللی طی 2 سال گذشته، تصمیم به تأسیس:
باشگاه نوجوانان بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

گرفتیــم؛ کــه از بیــن نوجوانــان 10 تــا 17 ســال بــه منظــور آمــوزش و پــرورش آنهــا در جهــتِِ » فرزنــدان و مدیــران 
آینده بنیاد مادر« انتخاب میگردند.

و آغــاز ایــن اتفــاق نیکــو از ابتــدای ســال 1404 )2025( بــا فراخــوانی محــدود و بــا انتخــاب 10 نوجــوان و بــا رضایــت 
والدین آنها، اجرایی گردید. د

ــا اهــداف و شــاخص هــا و منشــور بنیــاد مــادر، هــر پنــج شــنبه کلاس هــای  ــان ب جهــت آشــنایی ایــن نوجوان
آمــوزشی توســط اســاتید فرهیختــه حــوزه هــای خانــواده، روانشــناسی، اصــول شــهروندی، اجتمــاعی، فرهنــگی 

و بین المللی و مدیریتی برگزار میگردد. د
ــا در  ــت، آنه ــره و نحــوه مدیری ــا هیئــت مدی ــان ب ــن جهــت تشــویق و آشــنایی بیشــتر نوجوان همچنی
جلســات ماهانــه هیئــت مدیــره شــرکت میکننــد و جهــت تشــویق آنهــا در هــر جلســه، یــکی از 
نوجوانــان بــه عنــوان رئیــس افتخــاری جلســه هیــأت مدیــره انتخــاب تــا حــس مســئولیت 

و مدیریتی کم کم در آنها شکل گیرد... د
همچنیــن طبــق برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده، بــا یــاری خــدا، تعــداد فرزنــدان 
باشــگاه نوجوانــان بنیــاد مــادر طی 2 ســال آینــده، بــه یکصــد نفــر افزایــش خواهــد 
یافــت و ایــن رونــد در ســالهای آینــده ادامــه خواهــد داشــت و در نهایــت در ســالهای 
ــررسی و  ــس از ب ــا، پ ــدی آنه ــه و توانمن ــه علاق ــا توجــه ب آتی، ب
ارزیــابی و گذرانــدن دوره هــای تکمیــلی، از بیــن فرزنــدان باشــگاه 

نوجوانان، »مدیران آینده بنیاد مادر« انتخاب خواهند شد.د

به نام خدا
                                       به نام مادر

یکی درخت مینشاند امروز
که کام دل به بار آرد فردا
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ــلی  ــت م ــردوسی خــرد ورز در شــاهنامه، ســند هوی ف
ایرانیــان، بــرای زن و مــادر جایــگاهی فراتــر از پــرورش 
فرزنــد و عشــق بــه همســر قائــل اســت و آن، احتــرام 
رََِد مــادر اســت. ایــن نــوع نــگاه خردورزانــه بــه  بــه �خ
زن و مــادر را در كمتــر متــون ادبی و تاریــخی می تــوان 
دریافــت نمــود؛ در شــاهنامه، زنــان، مــردان را راهنمایی 
می كننــد، بــرخی بــر مســند سیاســت تكیــه می زننــد و 
ــد و  ــام شــهریاری و شاهنشــاهی پیــش می رون ــا مق ت
ــد  ــد و گاهی همانن ــدان كارزار می جنگن ــرخی در می ب
سیندخــت، مــادر رودابــه، بــا دیپلمــاسی بسیــار 
ــانی را می  ــگ جه ــک جن ــو ی ــه جل ــه و زیرکان آگاهان

گیرد.د
ــه  ــت ک ــتقل اس ــتی مس ــاهنامه، دارای هوی زن در ش
هویــت اجتمــاعی زن و مــادر در بســتر جامعــه کامــل 

پذیرفته شده است. د
رََِد  از آن جــایی کــه در سراســر شــاهنامه، ســتایش �خ
ــه  ــه فردوسی»ب ــا ك ــه از آنج ــورد؛ چ ــه چشــم می خ ب
رََِد« شــاهنامه را آغــاز می كنــد  نــام خداونــد جــان و �خ

و چه در آنجا كه

هرآن كس كه دارد هُُش و رای و دین
پس از مرگ بر من كند آفرین

مادران خردمند شاهنامهمادران خردمند شاهنامه
رََِد، ســتوده  ــان می رســد، همــواره �خ ــه پای شــاهنامه ب

می شود.د
مــادران در شــاهنامه مــادرانی خردمنــد و دنیــا دیده اند. 
فرانــك همســر آبتیــن، فرزنــدش فریــدون فرخــزاد را از 
بیــم گزنــد ضحــاك بــه مزرعــه داری می ســپارد و از او 
عهــد می گیــرد تــا او را چــون فرزنــد خویــش بپــرورد و 
هنــگامی كــه فریــدون می خواهــد عجولانــه علیــه 
ــد :  ــد می ده ــادر او را پن ــد، م ــمشیر بكش ــاك ش ضح
»جهــان را بــه چشــم جــوانی مبیــن« او پنــد مــادر را 

می شنود و تا هنگام مناسب، شكیبایی می كند.
ــران  ــه ای تهمینــه مــادر ســهراب، او را از لشــكركشی ب
ــد  ــادر خردمن ــد م ــهراب پن ــا س ــذر می دارد، ام برح
خــود را نمی شــنود و همیــن خیره ســری و غــرور، 

زمینه های مرگش را فراهم می كند. د
بــه  را  كشــور  پادشــاهی  مــرگ،  هنــگام  بهمــن، 
ــانه ارزش و  ــن نش ــد و ای ــای می بخش ــرش، هم دخت
رََِد زن  ــام و �خ ــر مق ــان ب ــه ایرانی ــت ك ــرامی اس احت

قائل بودند. د
از ایــن دســت شــاهان زن، هنــوز مــواردی چــون: 
اســت.  شــاهنامه  در  آزرم دخــت  و  پوران دخــت 
ــرو و  ــادر كیخس ــس م ــون فرنگی ــانی چ ــن زن همچنی

رودابه همسر زال به خردمندی ستایش شده اند.
مهــر مــادری نیــز در داســتان هــای شــاهنامه فــردوسی 

قابل ستایش ایرانیان و جهانیان است.د
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ــان  ــاعی ایش ــددکار اجتم ــلی م ــم روز م ــار در مراس ــن ب اولی
ــودم.  ــچ گاه همــکلام نشــده ب ــودم ولی هی ــرده ب ــات ک را ملاق
ــتاد  ــه س ــزی ب ــتان مرک ــه از اس ــال 1378 ک ــه س ــن ک ــا ای ت
ــه ای  ــودم، جلس ــده ب ــل ش ــور منتق ــتی کش ــزی بهزیس مرک
ــاء و  ــای ارتق ــف و راه ه ــوت و ضع ــاط ق ــایی نق ــرای شناس ب
تقویــت مــددکاری اجتمــاعی برگــزار کــرده بــودم کــه ایشــان 
هــم حضــور پیــدا کــرده بودنــد. از همــان جلســه اول تاکنــون 
ــار  ــن افتخ ــد و ای ــتر ش ــتر و بیش ــان بیش ــه ایش ــن ب ارادت م
را داشــتم کــه علاوه بــر ســازمان بهزیســتی، در انجمــن 
ــن،  ــگاه آزاد اسلامی روده ــران، دانش ــاعی ای ــددکاران اجتم م
همایــش هــا و کنفرانــس هــای مختلــف داخــلی و بیــن الملــلی 
ــده ایشــان  و... هــم کنارشــان باشــم و از دانــش و تجــارب ارزن
ــل زنجــان،  ــو« اه ــرم رمضانل ــه از اســتاد »محت ــرم. بل ــره بب به
مــددکار اجتمــاعی و دانشــجوی مســتقیم بنیانگــذار مــددکاری 
اجتمــاعی در ایــران، خانــم ســتاره فرمانفرمائیــان، می نویســم. 
ــن نوشــته  ــه در ای ــرادی را ک ــام اف از همــه اجــازه میخواهــم ن
ــر، اســتاد و... بنویســم.  ــم، دکت ــا، خان ــدون ذکــر آق ــرم، ب می ب
»عــزت ا...ســام آرام« در بــاره اش می نویســد: »عشــق رمضانلــو 
بــه مــددکاری اجتمــاعی، تیشــه فرهــاد را بــه دســتش داده بــود 
و بارهــا در غــم بی ســالاری رشــته مــددکاری اجتمــاعی، تیشــه 
را بــر ســر خــود می زد!«، »حبیــب آقــا بخــشی« در وصــف او 
می نویســد: »ســخن گفتــن از محتــرم رمضانلــو، گفتــن از جــام 
ــگ می  ــه درن ــه از شــفافی آب و جــام، ب ــن آبی اســت ک بلوری
افــتی کــه آنچــه می بیــنی، همــه آب اســت یــا همــه جــام! از 
ــرام  ــه واژه احت ــم، ب ــدد بگیری ــه م ــرم« ک ــودش »محت ــام خ ن
ــه  ــش نشســته و ب ــر جان ــش ب ــو، نام ــه چــه نیک ــم ک می رسی
واژه »احتــرام« ارج بیشــتری بخشیــده. زنــده یــاد سیــد احمــد 
ــادار  ــاط و وف ــا انضب ــوز، ب ــده او را »دلس ــاجی بکن ــنی ح حسی

بــه حرفــه مــددکاری اجتمــاعی« معــرفی می کنــد. »فیــروزه اکبــری« رمضانلــو را صبــور، باگذشــت و مســئولیت پذیــر، 
توصیــف می کنــد. »نســرین صانــعی« کــه تــا آخریــن لحظــه حیاتــش در کنــار اســتاد بــود ایــن گونــه در بــاره اش می 
نویســد: »آزاد اندیــش، خــرد گــرا، آرام، بــه دور از توهمــات روشــنفکری، سپاســگزار و خرســند، کــه بــه حــق، جامعــه 
ــز مدرســه مــددکاری اجتمــاعی گــم  ــه او افتخــار می کنــد و طنیــن خــوش صدایــش در دهلی مــددکاری اجتمــاعی ب
نخواهــد شــد. او بــرای خدمــت، جغرافیــا نــمی شناســد. بی چــون و چــرا در گرفتــاری هــای دیگــران توقــف می کنــد 
و در ایــن دلســپردگی زمــان برایــش معنــا نــدارد«. »عباســعلی یــزدانی« ضمــن اشــاره بــه نقــش رمضانلــو در برگــزاری 
ــن  ــرش از ای ــه تفسی ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن گون ــاعی ای ــددکاری اجتم ــارغ التحــصیلان م ــف ف ــن تحلی مراســم نمادی
مراســم ایــن بــود کــه »ایــن شــروع یــک کار مقــدس اســت و بایــد تــک تــک جــملات ســوگندنامه را بــاور کــرد«. ایــن 
بخــش ایــن نوشــته را بــه »رویــا حسیــنی« اختصــاص می دهــم کــه کــمی طــولانی تــر از بقیــه هــم اســت: »تــو فقــط 
یــک معلــم نبــودی. تــو معنــای واقــعی واژه ی »انســان« بــودی. بــا لبخنــدی همیشــه روشــن، دلی بی انتهــا و دســتانی کــه 

دکتر حسن موسوی چلک

 رئیس انجمن مددکاران 

اجتماعی ایران

محترم رمضانلو
مادری از جنس اصیل مددکاری اجتماعی
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تنهــا بــرای مهــر ورزیــدن خلــق شــده بودنــد. چــه زیبــا 
زنــدگی کــردی… بی ادعــا، بی هیاهــو، امــا پــر از اثــر. هــر 
ــد، از  ــس ش ــو هم نف ــا ت ــه ای ب ــتی لحظ ــه ح ــس ک ک
قلــب بزرگــت ســهمی بــرد. مهربــانی ات حــد نداشــت… 
ــزرگی  ــنی ات درس ب ــود… و فروت ــا ب ــتت بی انته گذش
بــرای تمــام آنــان کــه علــم را بی عشــق می آموزنــد. تــو 
زنــدگی نکــردی بــرای خــودت؛ تــو زنــدگی کــردی بــرای 
روشــنی دل هــا، بــرای ســاختن انســان ها، بــرای ســاختن 
جهــانی بهتــر و مگــر می شــود از تــو گفــت و از عظمــت 
ــن  ــا ای ــد ت تصمیــم آخــرت نگفــت؟ چــه کــسی می توان
انــدازه بــزرگ باشــد، کــه حــتی تــِنِ خاموشــش را هــم 
در راه آمــوزش وقــف کنــد؟ چــه روحی می خواهــد ایــن 
بخشــش؟ چــه وســعتی در دل لازم اســت بــرای چنیــن 
ــا چــراغی  ــد ت ــا جســمت مان ــتی… ام ــو رف انتخــابی؟ ت
ــو، علــم  ــا لمــس ت شــود در دســتان دانشــجویانی کــه ب
را نــه  فقــط یــاد بگیرنــد، بلکــه بفهمنــد انســانیت یعــنی 
ــه در  ــودی ک ــجاع ب ــدر ش ــت، همان ق ــو در رفتن ــه. ت چ
حضــورت. تــو بــا مرگــت، بــه زنــدگی ادامــه دادی و ایــن 
ــو... در  ــدی، رمضانل ــه ش ــو جاودان ــگی. ت ــنی جاودان یع
ذهن هــا، در قلب هــا، در حافظــه ی همــه ی آن هــایی 
ــه  ــت را ن ــو نام ــتند. ت ــناختنت را داش ــار ش ــه افتخ ک
بــر ســنگ قبــر، کــه بــر دل هــا حــک کــردی… دلمــان 
ــز از  ــان لبری ــه در و جان م ــم مان ب ــت، چش ــاب اس بی ت
ــدای  ــا، ص ــن دلتنگی ه ــا در همی ــان. ام ــک های پنه اش
تــو هنــوز در گوش مــان می پیچــد: آرام، دلگــرم، و 
سرشــار از مهــر. انــگار هنــوز هــم در کلاس نشســته ای، 
حضــورت،  و  همــان…  لبخنــدت  مهربــان،  نگاهــت 
ــو آن  قــدر زلال  ــر از همیشــه. اســتاد نازنینــم… ت زنده ت
ــت.  ــدی آغوشــت را گرف ــچ تردی ــودی کــه خــدا بی هی ب
ــده  ــه از آن آم ــوری ک ــوش ن ــون در آغ ــدوارم اکن امی
بــودی، آرام گرفتــه بــاشی. و مــا؟ مــا دعــا میکنیــم، بــا 
هــر تپــش قلب مــان… کــه آرامشــت همــان  قــدر عظیــم 
باشــد، کــه بــزرگی ات و یــادت، همان قــدر مانــدگار، کــه 
مهربــانی ات«. از همــه نوشــتم غیــر از خــودم. مــن فقــط 
ــوان نوشــتن  ــان، دســتم ت می نویســم کــه: اســتاد مهرب
ــادی را  ــزان زی ــای عزی ــرگ ه ــدارد، م ــاره شــما را ن درب
ــلی درد آور  ــم خی ــما برای ــرگ ش ــا م ــردم ام ــه ک تجرب
بــود... برایــن بــاورم کــه بــا همــه آنچــه کــه دربــاره شــما 
ــان را  ــزرگی ت ــما و ب ــوز ش ــد ولی هن ــتند و گفتن نوش

ــد، نشــناختیم.د ــه کــه بودی آنگون
ببخشیــد کــه دیگــر اشــک توانــم را بــرای نوشــتن از مــن 
ــد. ولی  ــمی بینن ــروف را ن ــمانم ح ــت و چش ــه اس گرفت
ــدگی ام  ــر زن ــه در مسی ــودم ک ــلی خــوش شــانس ب خی
شــما را در کنــارم داشــتم تــا تکیــه گاه مــن در کارهــای 
حرفــه ای ام باشیــد. همیشــه در قلبــم بودیــد، هســتید و 
خواهیــد مانــد مهربــان مــادر مــددکاران اجتمــاعی ایــران 

زمیــن...د
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مــا در ســنِِ بسیــار زیبــایی هســتیم، مــا تقریبــاًً همه چیزهــایی را کــه 60 ســال پیش می خواســتیم، 
اکنــون داریــم، دیگــر، نــه مجبوریــم بــه مدرســه برویــم و نــه کار کنیــم. ماهانــه هــم مقــداری پــول 

تــو جیــبی داریــم. د
بعضی از ما گواهینامه رانندگی و ماشین مناسب هم داریم. د

پس ما اکنون، بیش از قبل، خوش شانس هستیم و در سن و سال ما زندگی عالی است. د
همچنیــن، مــا فــوق العــاده باهــوش هســتیم، فقــط مغــز مــا کُُندتــر از دوران جــوانی عمــل می 

کنــد، زیــرا مملــو از دانــش اســت. د
ــوه  ــان انب ــد بیشــتر در می ــم، فقــط بای ــا کــم هــوش نشــده ای ــه هیــچ وجــه کــم حافظــه ی مــا ب
هــزاران دانــش و تجربــه هــای خــود، حقایــق لازم را جســتجو کنیــم. دانــش و دانــایی هــای زیــادی در 
ســر مــا انباشــته شــده اســت کــه اتفاقــاًً گاهی بــه گــوش داخلیمــان فشــار می آورد و بــه همیــن 

دلیــل اســت کــه مــا گاهی اوقــات کــم شــنوایی داریــم. د
ــردد،  ــاد می گ ــش زی ــم اطلاعات ــتی حج ــه وق ــت ک ــر اس ــارد کامپیوت ــک ه ــل ی ــا مث ــز م آری مغ
ــر  ــل اســت، پــس مغــز مــا ضعیــف نیســت، بلکــه پ ــر از فای ســرعت آن کــم می شــود چــون پ
یـم؛ شـته اـ خـود، انباـ ظـه ی ـ شـته، در حافـ سـال های گذـ طـول ـ کـه در ـ یـدی ـ عـات مفـ سـت از اطلاـ اـ

ــر  ــه خاط ــر ب ــزی را دی ــر گاهی چی ــن اگ بنابرای
ــت  ــه نیس ــکل حافظ ــن مش ــم، ای می آوری
بلکــه در میــان انبــوه   اطلاعــات مغــزی خــود، 
َـر  ــان �ب ــاراًً زم ــه اجب ــم ک ــتجو کنی ــد جس بای

ــت. د اس

غذاهــایی کــه در ایــن ســن بــرای مــا 
د از:  عبارتنــد  اســت  تــر  مناســب 

۱( سبزیجات و میوه ها
۲( حبوبات

۳( آجیل ها 
۴( تخم مرغ )البته به مقدار مناسب(
۵( ماهی، گوشت مرغ، گوشت قرمز

)البته گوشت قرمز به مقدار مناسب.(

سه نکته مهم که حتماًً باید مورد توجه مان 
باشد:

۱(دوستان
۲( افکار مثبت

۳(آرامش

60 یا 70 سالگی، جالب ترین دوران عمر آدمی...
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چند مورد ضروری :

۱( برای نوشیدن آب تا احساس تشنگی، صبر نکنید بلکه آب بیشتر بنوشید. د

۲( بــه دیــدن افــرادی برویــد کــه از دیدنتــان خوشــحال شــوند، دیگــر بــه دنبــال ایجــاد صمیمیــت 

نباشیــد. د

۳( برای استراحت، صبر نکنید تا خسته شوید بلکه گاهی کمی استراحت کنید. د

۴( بــرای انجــام معاینــات پزشــکی تــا زمــانی کــه بیمــار شــوید منتظــر نمانیــد بلکــه ترجیحــاًً و 

مرتــب سلامــتی خــود را نــزد پزشــک کنتــرل نماییــد. د

۵( تلاشی در جهــت اثبــات خــود بــه دیگــران نکنیــد، اگــر کــسی تــا ایــن ســن بــرای شــما ارزشی 

قائــل نشــده از ایــن بــه بعــد هــم قائــل نخواهــد شــد. د

۶( هرگز اعتماد به نفس خود را از دست ندهید! د

۷( در طول روز حتماًً چرت کوتاهی بزنید، حتی اگر خوابتان نمیبرد دراز بکشید. د

8( لزومی به شرکت در تمام مراسم ختم بستگان و آشنایان دور نیست. د

9( از لباس های تیره رنگ به شدت پرهیز کنید عطر بزنید. د

۱۰( از پیاده روی و موسیقی غافل نشوید. د

11( بیشتر سفر کنید. د

12( مطالعه را حتماًً در برنامه روزانه خود داشته باشید. د

مهمترین اقداماتی که باید انجام دهیم:
۱( زیاد بخندیم و بخندانیم! 

۲( در فعالیــت هــای عامــل المنفعــه و خیریــه شــرکت 
کنیــد. د

ــه  ــم. )ن ــتان بگذرانی ــا دوس ــا را ب ــاعاتی از روزه ۳( س
اینکــه فقــط بــا اقــوام، فرزنــدان یــا نــوه هــا باشیــم، 
بلکــه حتمــا بــا دوســتان رفــت و آمــد کنیــم، دورهمی 

هــای دوســتانه عــالی انــد.(

زندگی واقعی بعد از ۶۰ سالگی آغاز می گردد. د
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دکتر مریم رضایی، نخبه ایرانی

ــری  ــع دکت ــرانی مقط ــجوی ای ــایی، دانش ــم رض مری
دانشــگاه بینگهمتــون آمریــکا، همــراه بــا اســتاد خــود 
ــوعی  ــاهی مصن ــوی«، گی ــئوکهون چ ــور »س پروفس
ــه را  ــد هــوای داخــل خان ــد کــه می توان اختــراع کردن

ــد. د ــد کن ــرق تولی ــان ب ــه و هم زم تصفی
ایالــت  در  بینگهمتــون  شــهر  دانشــگاه  محققــان 
نیویــورک آمریــکا در حــال کار بــر روی یــکی از 
تحقیقــات خــود در حــوزه ســاخت »باتری هــای 
زیســتی از باکتری هــای تولیــد کننــده بــرق« و بســط 
ــگی« هســتند  ــه »گیاهــان مصنــوعی خان نتایــج آن ب
کــه می تواننــد اکسیــژن و نیــرو تولیــد کنند. پروفســور 
ــجوی او در  ــایی دانش ــم رض ــوی و مری ــئوکهون چ س
دوره دکتــری تخصــصی، ابتــدا بــر آن شــدند کــه یــک 

ــه  ــه متوج ــد از اینک ــازند و بع ــوعی بس ــرگ مصن ب
شــدند ایــن بــرگ قــادر بــه جــذب دی اکسیــد کربــن 
و تولیــد اکسیــژن اســت، اقــدام بــه ســاخت یــک گیــاه 

ــد. د ــرگ کردن ــج ب پن
آقــای چــوی در ایــن رابطــه گفــت کــه مصالــح 
ــتی  ــرش  و ح ــازل، ف ــاختمان من ــه در س ــه کار رفت ب
فعالیت هــای رایــج ماننــد پخــت و پــز می تواننــد 
ــواد  ــاوی م ــه ح ــا فی نفس ــد ی ــمی آزاد کنن ــواد س م
ــزارش  ــه گ ــا ب ــاتی آن ه ــه تحقیق ســمی باشــند. مقال
ســازمان جهــانی بهداشــت )WHO( اشــاره دارد کــه 
»کیفیــت پاییــن هــوا را بــه عنــوان مهمتریــن تهدیــد 
ــرای سلامــت عمــومی در سراســر  زیســت محیــطی ب

ــت. د ــرده اس ــداد ک ــان« قلم جه
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معلــم و دانش آمــوزان بــه کادوی زشــت پســربچه یتیــم 
ــت، کلاس را بــه  ــه گف خندیدنــد، امــا جملــه ای کــه بچ

ــرد...د ــل ک ــزا تبدی ــس ع مجل
روز معلــم بــود و میــز خانــم معلــم پــر شــده بــود از کادوهــای 
ادکلن هــای  گران قیمــت،  کادویی  جعبه هــای  رنگارنــگ، 
مــارکدار و گل هــای زیبــا کــه دانش آمــوزان ثروتمنــد 

ــد. د ــه آورده بودن مدرس
ــاز میکــرد و  ــا لبخنــد کادوهــا را یکی یــکی ب ــم معلــم ب خان

تشــکر میکــرد. د
نوبــت بــه کادوی »عــلی« رسیــد. پســربچه ای فقیــر و 

د خجالــتی کــه تــه کلاس می نشســت. 
کادوی او در یــک کیســه فریــزر مچالــه شــده و یــک روزنامــه 
کهنــه پیچیــده شــده بــود. وقــتی معلــم آن را برداشــت، چنــد 
نفــر از بچه هــای کلاس زدنــد زیــر خنــده و مســخره کردنــد: 

»خانــم مراقــب باشیــد ســطل آشــغال نباشــد!« د
ــره کیســه  ــز گ ــدی کنایه آمی ــراه و لبخن ــا اک ــم ب ــم معل خان

ــاز کــرد. د را ب
داخــل آن، یــک شیشــه عطــر زنانــه کــه نصفــش خــالی بــود 
و یــک دســتبند بــدل کــه چنــد نگینــش افتــاده بــود، قــرار 

داشــت. د

صــدای خنــده بچه هــا بلندتــر شــد. خانــم معلــم بــا تعجــب 
و کــمی عصبانیــت بــه عــلی نــگاه کــرد، انــگار کــه ایــن کادو 

را توهیــن می دانســت. د
امــا عــلی بــا چشــمان خیــس و التماس آمیــز جلــو آمــد و بــا 

صــدایی لــرزان گفــت: د
»خانم... لطفاًً نخندید... د

ــه  ــاری ک ــن ب ــود. آخری ــادرم ب ــال م ــر، م ــه عط ــن شیش ای
بغلــم کــرد، همیــن عطــر را زده بــود. بــوی او را می دهــد. مــن 

نگذاـشـتم هیچـکـس ـبـه آن دـسـت بزـنـد ـتـا تـمـام نـشـود..
آن دســتبند هــم مــال اوســت. وقــتی زیبا بــود آن را دســتش 

د میکرد... 
مــن فکــر کــردم شــما تنهــا کــسی هســتید کــه لیاقــت دارید 

بــوی مــادرم را بدهیــد، چون شــما هــم مثــل او مهربانیــد...«
ــنگینی  ــکوت س ــکید. س ــا خش ــای بچه ه ــده روی لب ه خن

ــد. د کلاس را بلعی
ــر را  ــه عط ــد، شیش ــش می لرزی ــام بدن ــه تم ــم ک ــم معل خان
برداشــت، آن را بــو کــرد و همان جــا پــای تختــه سیــاه زانــو 

ــرد. د ــه ک زد و زار زار گری
او آن روز نــه تنهــا بهتریــن کادوی عمــرش، بلکــه بزرگ تریــن 

درس زنــدگی اش را از کوچک تریــن شــاگرد کلاس گرفــت. د
نتیجه اخلاقی: د

ارزش هدیــه بــه »قیمــت« آن نیســت، 
ــت آن  ــه پش ــت ک ــقی« اس ــه »عش ب

ــه اســت. د نهفت
ــه« و  ــا »کهن ــه م ــایی ک گاهی چیزه
»بی ارزش« می بینیــم، تمــاِمِ دارایی و 
ــر اســت. هرگــز  ــک نف ــای ی تمــاِمِ دنی
دیگــران  انــدک  داشــته های  بــه 
ــه  ــم، شــاید آن هــا قلبشــان را ب نخندی

ــد. د ــه داده ان ــا هدی م
یک چالش احساسی: د

ــه  ــتی ک ــسی گرف ــه ای از ک ــر هدی اگ
ــک  ــاشی ی ــل نق ــت )مث ــتی نداش قیم
ــک(،  ــادگاری کوچ ــک ی ــا ی ــودک ی ک
آن را در بهترـیـن ـجـای خاـنـه ات بگذار

ــت«  ــه »محب ــم ک ــاد بگیری ــذار ی بگ
خریــدنی نیســت. د

یادمان نرود عشق یعنی چه. د
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گوینــد حضــرت آدم نشســته بــود، شــش نفــر 
آمدنــد، ســه نفــر طــرف راســتش نشســتند و 

ـسـه نـفـر ـطـرف ـچـپ
ــو  ــت: »ت ــتی ها گف ــمت راس ــکی از س ــه ی ب

ــتی؟« کیس
گفت: »عقل«

پرسید: »جای تو کجاست؟«
گفت: »مغز« 

از دومی پرسید: »تو کیستی؟«
گفت: »مِِهر«

پرسید: »جای تو کجاست؟«
گفت: »قلب« 

از سومی پرسید: »تو کیستی؟«
گفت: »حیا«

پرسید: »جایت کجاست؟«
گفت: »چشم« 

ــکی  ــت و از ی ــپ نگریس ــب چ ــه جان ــپس ب س
ــتی؟« ــو کیس ــرد: »ت ــؤال ک س

نفر مناظره شش 
آدم نزد حضرت 

جواب داد: »تکبر«
پرسید: »محلت کجاست؟«

گفت: »مغز«
گفت: »با عقل یک جایید؟«

گفت: »من که آمدم عقل می رود.« 
از دومی پرسید: »تو کیستی؟«

جواب داد: »حسد«
محلش را پرسید.

گفت: »قلب«
پرسید: »با مهر یک مکان دارید؟«

گفت: »من که بیایم، مهر خواهد رفت.« 
از سومی پرسید: »کیستی؟«

گفت: »طمع«
پرسید: »مرکزت کجاست؟«

گفت: »چشم«
گفت: »با حیا یک جا هستید؟«

گفــت: »چــون مــن داخــل شــوم، حیــا خــارج 
می شــود .«
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بعضی انسان ها 

مرگ را تجربه 

میکنند در حالیکه 

هیچگاه زندگی 

نکرده اند...

از دالایی لاما پرسیدند:
چه چیزی درباره 

انسان شما را 
متعجب می سازد؟

او پاسخ داد:
انسان برای بدست آوردن پول 

سلامتی اش را از دست می دهد و 
بعد پولش را از دست می دهد 

تا دوباره سلامتی اش را بدست آورد و 
بعد آنقدر مضطرب آینده می شود که 

زمان حال را از دست می دهد.
نتیجه آنکه؛ نه در زمان حال زندگی 

می کند و نه آینده ...
او آنگونه زندگی می کند که انگار هیچگاه 

مرگ را تجربه نخواهد کرد،

و سرانجام 
مرگ را تجربه 

می کند در حالی که 
هیچگاه زندگی نکرده 

است...
پس.....
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لنــگان لنــگان داشــتم تــو خیابــون راه می رفتــم کــه یــه خانــم زیبــا و شیک پــوش بهــم نزدیــک شــد ازم پرسیــد: شــما 
آـقـای نصـیـری هـسـتید؟

گفتم: بله...
گفت: من شاگرد شما بودم، دبیرستان توحید، یادتون میاد؟!

با اینکه قیافش آشنا بود گفتم: نه! متأسفانه...! آخه من خیلی دانش آموز داشتم...
و بعد ادامه دادم: خب مهم نیست، شما خوبید خانم...؟

ــه اون ســال های جنــگ، دکتــرام رو  گفــت: بلــه! ممنــون اســتاد، مــن شیــمی خونــدم و تــا دکتــرا ادامــه دادم، البتــه ن
چـنـد ـسـال بـعـد گرفـتـم و در ـحـال حاـضـر محـقـق هـسـتم. آـقـای نصـیـری! ـسـماک بـحـری هـسـتم..

ــرد  ــه ف ــده بودمــش ک ــر بشــم و حــالا دی ــا خب ــش ب ــم می خواســت از احوال ــلی دل ــود خی شــناختمش... آره خــودش ب
بـود.. فـقی ـشـده ـ موـ

یهــو رفتــم بــه بیشــتر از بیســت ســال پیــش...! اون موقع هــا بــا اینکــه انــقلاب شــده بــود و مــدارس تفکیــک شــده بــود، 
ولی بــه علــت کمبــود دبیــر، بعــضی از دبیــران مــرد در مــدارس دخترانــه تدریــس میکردنــد، مــن هــم اون وقت هــا بــه 

دانش آـمـوزان دخـتـر جـبـر درس می دادم..
یــادم اومــد ایــن دختــر چنــد جلســه ای کــه صبح هــا مــن کلاس داشــتم دیــر ســر کلاس میومــد و مــن هــم همیشــه 
دعــواش میکــردم و بــدون اینکــه چیــزی بگــه می رفــت ســر جــاش... مــن هــم کلی عصــبی می شــدم و  واســه اینکــه 

مـه می دادم.. سـریع درس رو اداـ نـد، ـ هـا درس رو بفهمـ بچهـ
همیشــه می خواســتم واســه دیــر کردنــش بــه مدیــر بگــم ولی یــادم می رفــت، تــا اینکــه یــک روز زنــگ آخــر تــوِیِ کلاس 
بغــلی، آخریــن نفــری بــودم کــه از کلاس می رفتــم بیــرون، یهــو همیــن دانش آمــوز، ســماک بحــری رو دیــدم کــه بــه 

دیوار راهرو تکیه داده و تو چشماش پر از اشکه...!
پرسیدم: سماک چی شده؟!

بــا بغــضی کــه تــو گلــوش بــود جــواب داد: پــام پیــچ خــورده آقــا 
ـحـالا نمی دوـنـم ـچـه ـجـوری ـبـرم خوـنـه...

گفتم: بیا من می رسونمت. 
اون وقت هــا یــه ماشیــن پیــکان داشــتم کــه 

نداــشت.. هرــکسی 
جواب داد: نه آقا خونه مون دوره...

گفتــم: اشــکالی نــداره می رســونمت، میتــونی 
تــا ماشیــن یــه جــوری بیــای؟

تــو  بــرق خوشــحالی  کــه  حــالی  در 
چـشـماش ـمـوج می زد گـفـت: بـلـه آـقـا...!
ــا  ــود خــودش رو ت بالاخــره هــر جــور ب
ماشیــن رســوند، مــن هــم کــه به خاطــر 
رو  دســتش  نمی تونســتم  معــذورات 
ــه اش  ــمت خون ــه س ــره ب ــرم، بلاخ بگی
ــتی آدرس می داد  ــم، وق ــت کردی حرک
ــه اش خــارج از  ــازه متوجــه شــدم خون ت
ــرار  شــهر و در یــکی از دهــات اطــراف ق

داره..
ــاکی  ــاده خ ــه ج ــر ی ــم س ــتی رسیدی وق

ــه  ــاده اســت، دیگ ــن ج ــو همی ــا ت ــت: آق گف
نـون.. یـرم، ممـ خـودم مـ ـ

گفتــم: نــه! چــه جــوری میخــوای بــری...؟! 

امیدوارم معلم های امروزی بدانند که فقط یک معلم نیستند....!!امیدوارم معلم های امروزی بدانند که فقط یک معلم نیستند....!!
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. میرــسونمت.
همین طور که می رفتیم، چون راه خیلی طولانی شد ازش پرسیدم: این جا رو با کی میای و میری مدرسه؟!

گفــت: بــا هیشــکی آقــا! پیــاده میــام تــا ســر خیابــون، ۵ صبــح بلنــد میشــم، امــا خــب گاهی بــارون و بــاد باعــث میشــه 
ـکـمی دـیـر برـسـم..

داشتم دیوونه می شدم، این همه راه رو این دختر، پیاده میومد...!!
خلاصــه رسیدیــم خونه شــون، یــه خونــه روســتایی دیــدم کــه از امکانــات اون زمــان هــم خیــلی چیزهــا کــم داشــت، بــه 

ـسـختی رـفـت ـبـالا و گـفـت: بفرمایـیـد..
صدای پیرمردی از تو اتاق شنیده شد که پرسید: طاهره کیه؟!

دانش آموزم جواب داد: آقا معلممه...!
پیرمرد اصرار کرد که برم بالا و یه چایی بنوشم...

مــن هــم رفتــم و بعــد از سلام و احوال پــرسی، پیرمــرد کــه فهمیــدم پــدر طاهــره دانش آمــوزم بــود، گفــت: آقــا معلــم 
ایــن دختــر همــه زنــدگی منــه، الان دو ســاله مــادرش رو از دســت داده، منــم مریضــم، هــم تــو مزرعــه کار میکنــه، هــم 
تــو خونــه بــه دو تــا برادرهــای کوچیکــش هــم میرســه، میگــم دختــر نمیخــواد درس بخــونی، راه بــه ایــن درازی چــه 

کارـیـه آـخـه...! ولی هی اـصـرار میـکنـه میـخـوام درس بخوـنـم...، آـخـه ببینـیـن الان ـشـما رو ـتـو درد ـسـر انداخـتـه..
گفتم: این چه حرفیه...!

در حــالی کــه بــا بغــضی کــه گلــوم رو گرفتــه بــود بــه زور چــایی کــه طاهــره آورده بــود رو می خــوردم، گفتــم: ببخشیــد 
ـمـن دیـگـه باـیـد ـبـرم..

تمام راه رو که برمی گشتم گریه کردم...
پیش خودم گفتم؛ من فقط یک معلم نیستم، من باید بیشتر از این ها از حال دانش آموزم باخبر باشم...

ــواش نکــردم،  ــاب بهــش دادم و دیگــه دع ــا کت ــد ت ــح کمــک میکــردم... چن ــد بهــش زنگ هــای تفری ــه بع از اون روز ب
مـد.. سـتم برمیوـ کـه از دـ بـود ـ هـا کاری ـ هـا تنـ اینـ

حالا اون با تمام وجود مشکلات این قدر موفق شده بود و من بهش افتخار میکردم...
همین طــور کــه لبخنــد می زدم، نــگاش میکــردم کــه یهــو از گذشــته بیــرون اومــدم چــون صــدام زد: آقــای نصیــری!! و 
اداـمـه داد: خـیـلی خوـشـحال ـشـدم دیدمـتـون، ـمـن هـیـچ وـقـت محبتـهـایی ـکـه ـبـه ـمـن کردـیـد رو فراـمـوش نمیـکنـم..

گفتم: خواهش میکنم، من افتخار میکنم که چنین شاگردی داشتم...
خداحافــظی کــرد و در حــالی کــه ازم دور می شــد پیــش خــودم گفتــم: امیــدوارم معلم هــای امــروزی هــم بدوننــد کــه 

فـقـط ـیـک معـلـم نیـسـتند....!
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پروفسور جعفر مهراد
استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز 

ریاست هیأت امنای
بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

تحلیل جایگاه و  کارکردتحلیل جایگاه و  کارکرد
بنیاد فرهنگی بین المللی مادربنیاد فرهنگی بین المللی مادر

در زیست بوم علمی و اجتماعی ایراندر زیست بوم علمی و اجتماعی ایران
بنیــاد فرهنــگی بیــن الملــلی مــادر بــه عنــوان یــک نهــاد پیشــرو، تحــت مدیریــت جنــاب 

اقــای مهنــدس غلامرضــا محمــدی، بــا رویکــردی دانــش بنیــان و  انســان مدارانــه در کلان 
ــگاه  ــف جای ــرورت بازتعری ــا درک ض ــاد ب ــن بنی ــت. ای ــده اس ــذاری ش ــراز بنیانگ ــهر شی ش
ــجم از  ــبکه ای منس ــاعی توانســته اســت ش ــن اجتم ــاختارهای نوی ــادر« در س ــش »م و نق

ــرای تحقــق اهــداف متعــالی خــود بسیــج نمایــد. د نخبــگان و فرهیختــگان دانشــگاهی را ب
بنیــاد فرهنــگی بیــن الملــلی مــادر، طی ســال هــای اخیــر، بــه یــکی از نهادهــای اثرگــذار در 
عرصــه حمایــت هــای فرهنــگی، اجتمــاعی و علــمی از مــادران در ســطح مــلی تبدیــل شــده 
اســت. ایــن بنیــاد بــا رویکــردی مســاله محــور و  مبتــنی بــر نیازهــای واقــعی جامعــه، مجموعــه ای متنــوع از برنامــه 
ــه ای کــه امــروز  هــا و  فعالیــت هــا را در مراکــز اســتان هــای مختلــف کشــور طــراحی و اجــرا کــرده اســت؛ بــه گون
از جایــگاه قابــل توجــهی در میــان نهــاد هــای فرهنــگی برخــوردار بــوده و  مــورد  تکریــم و احتــرام طیــف وسیــعی از 

مقامــات مســئول، دانشــگاهیان و اقشــار مختلــف جامعــه قــرار گرفتــه اســت. د
ــلی مــادر، برگــزاری همایــش هــا و  نشســت  ــاد فرهنــگی بیــن المل ــن خدمــات بنی ــن و ماندگارتری ــکی از مهــم تری ی
هــای علمی-تخصــصی بــا محوریــت جایــگاه و نقــش »مــادر« و نقــش هــای چند-بعــدی آن در جامعــه معاصــر اســت. 
ایــن همایــش هــا عمدتــا بــا مشــارکت دانشــگاه هــای معتبــر کشــور و  در چارچــوب تفاهم نامــه هــای علــمی پژوهــشی 
ــگران  ــتادان و پژوهش ــمی اس ــت عل ــت از ظرفی ــده اس ــق ش ــاد موف ــتا، بنی ــن راس ــد. در ای ــده ان ــزار ش ــترک برگ مش
برجســته، بــه ویــژه در حــوزه هــای روانشــناسی، حقــوق و  گرایــش هــای مختلــف آن هــا بهــره منــد شــود، و زمینــه 
تعامــل میــان دانشــگاه و‌ جامعــه را فراهــم اورد. همــکاری بــا دانشــگاه هــایی ماننــد دانشــگاه شیــراز، دانشــگاه فــردوسی 
ــج  ــران و دانشــگاه خلی ــایی، دانشــگاه شــهید بهشــتی، دانشــگاه گیلان، دانشــگاه ته ــه طباطب مشــهد، دانشــگاه علام
فــارس نمونــه ای از ایــن تعــاملات علــمی هدفمنــد اســت کــه در هــر یــک، همایــش هــا بــر اســاس محورهــای تخصصی 
و  متناســب بــا مســایل روز جامعــه طــراحی و اجــرا شــده انــد. ایــن مــورد را بــه یقیــن می تــوان گــذار بنیــاد از نــگاه 
ســنتی بــه نــگاهی علــمی و آکادمیــک در حــوزه مطالعــات خانــواده دانســت. ایــن همایــش هــا صرفــا جنبــه تشــریفاتی 
نداشــته، بلکــه بــه عنــوان یــک اتــاق فکــر بیــن رشــته ای، میزبــان برجســته تریــن اســتادان حــوزه هــای روان شــناسی، 

جامعــه شــناسی، علــوم تربیــتی و حقــوق بــوده انــد. د
بــررسی تجربــه هــای پیشیــن نشــان می دهــد کــه پیــش از تاسیــس بنیــاد فرهنــگی بیــن الملــلی مــادر، رویدادهــای 
علــمی منســجم، مســتمر و دانشــگاه محــور بــا تمرکــز اختصــاصی بــر مفهــوم »مــادر« و ابعــاد چندگانــه آن، بــه صــورت 
جــدی و  نظام منــد  در ایــران شــکل نگرفتــه بــود. از ایــن منظــر، همایــش هــای علــمی ایــن بنیــاد توانســته انــد خلا 
موجــود در ایــن حــوزه را تــا حــد زیــادی پوشــش دهنــد و  بســتری علــمی بــرای طــرح، تحلیــل و  تبییــن جایــگاه و 
نقــش مــادر در ابعــاد اجتمــاعی، حقــوقی، روانشــناسی و جامعــه شــناسی فراهــم آورنــد. بــه اعتقــادم، اکنــون ایــن بنیــاد 
بــا عبــور از نــگاه هــای ســنتی و تــک بعــدی، توانســته اســت پارادایــم جدیــدی را در پیونــد میــان نهــاد مــدنی و نهــاد 
دانشــگاهی خلــق کنــد. بنیــاد مــادر بــا شناســایی »شــکاف هــای دانــش« در ایــن زمینــه، رویدادهــایی را پایــه گــذاری 
کــرده اســت کــه نــه تنهــا بــرای دانشــجویان و پژوهشــگران، بلکــه بــرای سیاســتگذاران و مدیــران ارشــد کشــور نیــز بــه 
عنــوان یــک منبــع آگاهی بخــش و تحــول آفریــن عمــل می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، دســتاوردهای ایــن همایــش هــا 
محــدود بــه تولیــد دانــش نظــری نیســت، بلکــه آگاهی بخــشی و توانمندســازی اجتمــاعی از مهــم تریــن نتایــج آن هــا 
بشــمار می رونــد. بــه طــوری کــه اشــاره کــردم، شــرکت کننــدگان ایــن رویدادها کــه شــامل دانشــجویان، پژوهشــگران، 
مــادران، مســئولان اجــرایی و سیاســت گــذاران مرتبــط هســتند، بــا دیــدگاه هــا و یافتــه هــای علــمی نویــن دربــاره 
جایــگاه و نقــش مــادر در سلامــت روان خانــواده، کارکردهــای تربیــتی و عاطــفی مادرانــگی، چالــش هــای ســالمندی، 
مدیریــت بحــران هــای خانــوادگی، تعــارض نقــش هــا و مســایل حقــوقی مرتبــط آشــنا می شــوند. ایــن آگاهی هــا می 

توانــد در ســطح فــردی، خانــوادگی و حــتی سیاســت گــذاری اجتمــاعی منشــا تحــول و بازاندیــشی شــود. د
صیانت تربیتی و سواد رسانه ای کنشگر؛ بازتعریف نقش مادر در عصر هوش مصنوعی: د

ــرار  ــررسی ق ــا کنــون و در همایــش هــای مختلــف، نقــش هــای گوناگــون مــادر در دانشــگاه هــای کشــور مــورد ب ت
گرفتــه اســت. اکنــون وقــت آن رسیــده اســت کــه بنیــاد مــادر و‌ دانشــگاه هــای همــکار توجــه خــود را بــه شناســایی 
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آسیــب هــای روانشــناختی و جامعــه شــناختی رســانه هــای نویــن و نقــشی کــه مــادر در ایــن میــان می توانــد 
ایفــا کنــد، معطــوف نماینــد. د

بــا نفــوذ اجتنــاب ناپذیــر رســانه هــای اجتمــاعی و ظهــور ابزارهــای هــوش مصنــوعی مولــد، مرزهــای ســنتی »خانــه« 
ــاتی  ــای اطلاع ــان ه ــرض جری ــدان را در مع ــک، فرزن ــذار پارادمی ــن گ ــت. ای ــده اس ــا ش ــومی« جابج ــای عم و »فض
ــای  ــف پیونده ــال و  تضعی ــوغ زودرس دیجیت ــت، بل ــه بحــران هوی ــد منجــر ب ــه می توان ــرار داده ک ــرل نشــده ق کنت
عاطــفی در خانــواده شــود. در ایــن میــان، مــادر بــه عنــوان نخســتین و اثرگذارتریــن نهــاد تربیــتی، نیازمنــد تجهیــز 

ــواده« اســت. د ــه دانــش »حکمــرانی دیجیتــال در خان ب
محورهای پیشنهادی به این ترتیب است: د

۱- اهداف کلان: د
ــر  ــن ب ــا؛ شناســایی آسیــب هــای روانشــناختی و جامعــه شــناختی رســانه هــای نوی ــش ه ــمی چال ۱-۱ تبییــن عل

ــودکان. د ــری شــخصیت ک شــکل گی
۱-۲ توانمندسازی مادران؛ انتقال دانش فناوری تربیتی برای مدیریت هوشمندانه مصرف دیجیتال. د

۱-۳ ارتقای تفکر انتقادی؛ آموزش شیوه های گذار از »مصرف کننده منفعل« به »کاربر فعال و منتقد.« د
۲- محور روانشناختی و تربیتی: د

۲-۱ واکاوی تاثیر الگوریتم های هوش مصنوعی بر رشد شناختی و عاطفی کودکان. د
۲-۲ شیوه های ایجاد دیالوگ باز )Open Dialogue( بین مادر و فرزند برای کاهش شکاف نسلی دیجیتالی. د

۳-۲ راهکارهای مقابله با انزوای دیجیتال و تقویت مهارت های اجتماعی در جهان واقعی. د
۳- محور اخلاق و امنیت:

۳-۱ اخلاق در هوش مصنوعی؛ چگونه از حریم خصوصی فرزندان در فضای ابری محافظت کنیم؟
۳-۲ صیانت از حریم تربیتی در برابر محتوای ناسالم و  دیپ فیک ها )Deepfakes(. د

4- محور الگوسازی و عادت دیجیتال:
4-۱ طراحی پروتکل های سلامت دیجیتال )Digital Wellness( در محیط خانواده. د

4-۲ نقش مادر در مدل سازی رفتاری؛ چرا عادت دیجیتال مادر اینه رفتار فرزند است؟
پیشــنهاد می شــود بنیــاد مــادر بــا همــکاری دانشــگاه هــای طــرف قــرارداد، ایــن محــور هــا را بــه عنــوان »فراخــوان 
ــد مــلی  ــه تنهــا برن ــر ایــن موضــوع پیشــنهادی، ن ــد. تمرکــز ب ــا ســایه نشســت هــای تخصــصی کلیــد بزن ــه« ب مقال
ــه روز تثبیــت می کنــد، بلکــه گامی عمــلی در جهــت  ــه عنــوان نهــادی پیشــرو و ب ــلی بنیــاد مــادر را ب و بیــن المل

ــود. د ــاشی از فنــاوری هــای نوظهــور خواهــد ب پیشــگیری از آسیــب هــای اجتمــاعی ن
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روایتگــر قصــه هــای مــادرانی شــد کــه ممکــن بــود داســتان فداکاریشــان در هیــچ کتــابی ثبــت نشــود. مهنــدس 
غلامرضــا محمــدی بنیانگــذار بنیــاد مقــدس مــادر اســت. هــم اوســت کــه در جهــان میجویــد مــادرانی را کــه بــه گونه 
ای بی بدیــل بــرای فرزندانشــان جــان گذاشــته انــد. خیــلی از ایــن قصــه هــا بیــخ گوشــمان تصویــر شــده اســت، در 
همســایگی مــان. آنجــا کــه مــادری از اهــالی روســتا کــوه را میخراشــد و دســت هایــش را بــه پینــه هــا می آرایــد تــا 
فرزندانشــان را بــا آبــرو بــزرگ کنــد یــا وقــتی زنی پــر از امیــد، در اوج سیــاهی هــا، مــادر 11 فرزنــدی میشــود کــه 

هیــچ یــک از خــون او نیســتند و بــا گــره زدن بــر قــالی زیــر بــال و پرشــان را میگیــرد. د
بنیــاد مــادر کــه در شیــراز بنیــان گــذارده شــده اســت، در واقــع نهــادی قصــه گــو اســت کــه تــک تــک شــهرها و 
روســتاهای ایــران را بــرای کشــف مادرانــگی هــای نــاب زیــر پــا گذاشــته و حــتی مرزهایــش را تــا آن ســوی جهــان 
ــاه  ــش، در سی ــا پی ــال ه ــود، س ــه خ ــت ک ــتازاده ای اس ــدی، روس ــا محم ــدس غلامرض ــت. مهن ــترده اس ــز گس نی
چادرهــای عشــایر و در پهنــه دشــت ارژن بــه دنیــا گام نهــاد. او عضــوی از خانــواده ای 9 نفــره بــود. مشــاهده رنــج 
ــن  ــکی از مهندسی ــه ی ــه ب ــر آن داشــت ک ــوار، او را ب ــای دش ــا و مسیره ــوه ه ــور از ک ــای عشــایر در تلاطــم عب ه
برجســته در حــوزه جــاده ســازی بــدل شــود. او نــه تنهــا پــدری مهربــان داشــت کــه وصیــت کــرده بــود تــا فرزنــدش 
در خــارج از کشــور مشــغول تحصیــل اســت از خبــر درگذشــتش مطلــع نشــود، بلکــه مــادری داشــت کــه او، ســبب 
ــا از خودگذشــتگی هــا، فرزندانــش را بــه دشــواری بــزرگ کــرد تــا خیــری  ایجــاد بنیــاد مــادر شــد. مــادری کــه ب

بــزرگ بــه جهــان هدیــه کنــد. د
ــه گفــت و گــو  ــا روایتگــر قصــه هــای مــادران ب ــا 8 مــارس و 18 اســفندماه ب ــه روز جهــانی زن مصــادف ب ــه بهان ب

نشســته ایــم. د
- از مهندس محمدی بگویید، او در چه محیطی زیسته که اینچنین قدردان مادران است؟

روســتازاده ای هســتم کــه از دل صحــرا زیــر چــادر عشــایری از مــادری متولــد شــده ام کــه عشــق، ایثــار و صبــر بــه 
مــن آموخــت و پــدری کــه بــه خاطــر عشــقم بــه تحصیــل، چشــم بــر همــه دلبســتگی هــا بــه فرزنــدش بســت و بی 
دیــدن او از دنیــا رفــت و علاقــه ام بــه پــدر باعــث شــد تــا بــا نــام و یــاد او، » بنیــاد خیریــه حــاج حسیــن محمــدی« 
تأسیــس و در زادگاهــش و ســایر روســتاهای همجــوار، مراکــز خدمــاتی، درمــانی و فرهنــگی احــداث نمایــم و امــا 
مــادرم، او کــه وجــودش برایــم قداســت بسیــار داشــت؛ هــم مــادر بــود و هــم رفیــق و هــم پــدر. او 40 ســال پــس 
از رفتــن پــدر، چنــان بــا مــن زنــدگی کــرد کــه کمتــر احســاس یتیــمی کــردم و ایــن از خودگذشــتگی ســبب شــد 
بنیــادی بــا نــام و یــاد همــه مــادران جهــان ایجــاد کنــم تــا هــم قــدردان بمانــم و هــم بــه دیگــران یــادآور شــوم کــه 

مــادر چــه جایــگاه قــدسی و رفیــعی دارد. د
- بنیاد مادر چگونه متولد شد؟

ــم  ــبت زادروزش در یازده ــه مناس ــم ب ــم گرفت ــن تصمی ــد و م ــرطان ش ــاری س ــار بیم ــال 1392 دچ ــادرم در س م
ــم. د ــان کاری ارزشــمند انجــام ده ــادران جه ــه م ــرای هم ــه ب ــرای او ک ــا ب ــه تنه ــاه، ن مهرم

ــاز کــردم. اهــداف آن را تبییــن و  ــادر را آغ ــام م ــا ن ــادی ب ــزی بنی ــه ری ــود کــه پای ــاه ســال 1393 ب اردیبهشــت م

بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
بنیادی که راوی قصه های مادران 

جهان شد
سمیرا متین نژاد
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حدیــث فرمــوده پیامبــر اسلام)ص( » بهشــت زیــر پــای مــادران اســت« را ســرلوحه قــرار دادم و بدیــن ترتیــب در 
یازدهــم مهرمــاه همــان ســال، ایــن بنیــاد را در شیــراز تأسیــس کــردم تــا بدینوسیلــه از همــه مــادران جهــان، تجلیــل 
ــا عنــوان نهــادی فرهنــگی در عرصــه مــلی و بیــن الملــلی بــه صــورت  و قــدردانی کنــم. امــروز نیــز بنیــاد مــادر ب
غیردولــتی فعالیــت میکنــد و وابســته بــه هیــچ ســازمان، نهــاد، حــزب یــا گــروهی نیســت. همچنیــن هرگونــه فعالیــت 
سیــاسی در آن ممنــوع اســت و هیچگونــه تبعیــض از لحــاظ زبــان، رنــگ، ملیــت، قومیــت، فرهنــگ، عقیــده و مذهــب 

در آن جــایی نــدارد. د
- شــما بــرای بنیادتــان اهــدافی در نظــر گرفتیــد، بنیــاد مــادر از ایــن منظــر چگونــه مــادران برجســته را شناســایی 

میکنــد؟
ــاء و  ــادر، ارتق ــگاه و نقــش والای م ــا جای ــژه نســل جــوان ب ــه وی ــه ب ــادر، آشــنایی جامع ــاد م ــه بنی اهــداف هفتگان
بازآفریــنی ارزش هــای قداســت آمیــز او از منظــر خانــوادگی، اجتمــاعی و فرهنــگی، تبییــن و تأثیــر نقــش مــادران 
ــوق  ــال حق ــدان در قب ــژه فرزن ــه وی ــه ب ــای جامع ــئولیت ه ــردن مس ــگ ک ــده آل، پررن ــه ای ای ــاختن جامع در س
مــادران، آمــوزش مســئولیت هــای خطیــر مــادری بــه زنــان جــوان در قبــال فرزنــدان و رفتــار متقابــل آنــان نســبت 
بــه مــادران، ایجــاد مراکــز مشــاوره بــرای مــادران، فراهــم آوردن زمینــه آمــوزش از مهدکــودک تــا دانشــگاه و نیــز 
ــه و برگــزاری آییــن نکوداشــت در هــر دو ســال یکبــار اســت؛ بدیــن ترتیــب بنیــاد مــادر از  انتخــاب مــادران نمون
مــادر در تمــامی جوامــع فرهنــگی بــا عنــوان شــاخصی یــاد میکنــد کــه حــتی لفــظ مشــترک آن در میــان ملــت هــا، 

ــواده اســت. د ــرای اهمیــت وجــودی » او « در خان نمــادی ب
- برنامه بنیاد مادر برای خانواده ها و فرزندان نسل جدید چیست؟

بنیاد مادر در تلاش است جایگاه مادر را برای جامعه بویژه نسل جوان تبیین کند.
نسل جوان باید بداند مادر فقط به جنسیت زنانه اش محدود نمیشود، بلکه جایگاه قدسی دارد. د

همانطوریکــه اکثــر جامعــه شناســان و روانشناســان معتقــد هســتند کــه تربیــت فرزنــد از زمــان شــکل گیــری نطقــه 
تــا 12 ســالگی بــر عهــده مــادر اســت؛ مــادر مســئول آرامــش و پــدر مســئول آســایش اســت و از همیــن رو ضمــن 
ــن،  ــر ای ــزون ب ــرای نســل جــوان آغــاز کنیــم. اف ــد آمــوزش مــادری را نیــز ب ــگاه قــدسی مــادر، بای ــر جای تأکیــد ب
ــه از  ــه ب ــه ای دشــوار اســت ک ــادری وظیف ــد م ــودن مسئولیتشــان آگاه شــوند و بدانن ــر ب ــه خطی ــد ب ــران بای دخت

یـگاه رفـیـع و مـقـدسی دارد یـاز دارد و جاـ فـراوان نـ خودگذـشـتگی ـ
همچنیــن تلاش ایــن 
بنیــاد بــر آمــوزش و 
تربیــت نســلی اســت 
که هــم خــود، قــدردان 
مقــام مــادر باشــد و هم 
بــه مــادری نمونــه بــدل 
ــر،  ــوی دیگ ــود. از س ش
ناهنجــاری  درمــان 
هــای کنــونی در حــوزه 
آسیــب هــای اجتمــاعی 
کــه گریبانگیــر قشــری 
از زنــان شــده و وظیفــه 
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دولــت اســت؛ ولی ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا عنــوان عامــل پیشــگیری و فعــالان حــوزه فرهنــگی، طی ســال هــای 
ــند. د ــود بخش ــاعی را بهب ــای اجتم ــب ه ــن آسی ــه ای ــد چرخ ــده میتوانن آین

در همیــن راســتا، گــروه هــدف ایــن بنیــاد در بحــث آمــوزش دختــران در ســنین پیــش ازدواج هســتند، کســانی کــه 
وقــتی مــادر شــدند، بداننــد چگونــه وظیفــه مــادری را خــوب انجــام دهنــد. د

ــران منعقــد کــرده اســت،  ــا دانشــگاه هــای معتبــر ای - بنیــاد مــادر در حــوزه پژوهــشی نیــز تفاهــم نامــه هــایی ب
ــادر چیســت؟ ــورد م ــت از پژوهــش هــایی در م هــدف شــما از حمای

ــا هفــت دانشــگاه معتبــر شیــراز، تهــران، فــردوسی مشــهد،  ــلی مــادر در حــال حاضــر ب بنیــاد فرهنــگی بیــن المل
شــهید بهشــتی، علامــه طباطبــایی، گیلان، بوشــهر، تفاهــم نامــه همــکاری منعقــد کــرده اســت و از ســال 1395 بــه 
نوبــت ســمیناری دو روزه بــه نــام »جایــگاه و نقــش مــادر در جامعــه« در ایــن دانشــگاه هــا برگــزار میکنــد. همچنیــن 
ایــن بنیــاد در بعــضی از ایــن دانشــگاه هــا، از پنــج دانشــجو، دو دانشــجو در مقطــع ارشــد و ســه دانشــجو در مقطــع 

دکتــری کــه در حیطــه اهــداف ایــن بنیــاد، تحقیــق و پژوهــش میکننــد، حمایــت مینمایــد. د
- دربــاره فعالیــت هــای بنیــاد مــادر در ســطح بیــن الملــلی بگوییــد و اینکــه تاکنــون در ایــران چــه اقدامــاتی صــورت 

است؟ داده 
بنیــاد مــادر تاکنــون در 33 اســتان کشــور و 16 شهرســتان فــارس حضــور یافتــه اســت و برنامــه هــای مســتمری 
ــه در  ــادران نمون ــل از م ــن نکوداشــت تجلی ــرده اســت و بیــش از 60 آیی ــزار ک ــه برگ ــادران نمون ــن م ــرای یافت را ب
کل کشــور برگــزار کــرده اســت. افــزون بــر ایــن، از آنجــا کــه ایــن بنیــاد، نهــادی بیــن الملــلی اســت، تاکنــون در 
100 کشــور جهــان نیــز بــه ثبــت رسیــده اســت. در حــوزه فعالیــت هــای بــرون مــرزی بــا کشــورهای مختلــف در 
تمــاس هســتیم و مطابــق شــرایطی کــه ســازمان ملــل متحــد و اکوســوک )شــورای اجتمــاعی و اقتصــادی ســازمان 
ملــل متحــد( بــرای مــا تعریــف کــرده، بایــد حداقــل پنــج ســال در کشــور خــود فعالیــت کنیــم و نشــان دهیــم کــه 
دســتاوردی موفقیــت آمیــز داشــته ایــم و بــرای تکمیــل ایــن فرآینــد در پی انتخــاب مــادر نمونــه ایــران هســتیم؛ 
ــام  ــه »پی ــا ترجمــه شــده و مجل ــده دنی ــان زن ــه 30 زب ــون ب ــادر تاکن ــاد م ــای بنی ــن اهــداف و شــاخص ه همچنی
مــادر«، نشــریه ایــن بنیــاد نیــز بــه دو زبــان فــارسی و انگلیــسی بــه صــورت فصلنامــه منتشــر و در حــال حاضــر در 

کتابخانــه مــلی ایــران و کتابخانــه مــلی کشــور ســوئد و آمریــکا بــه ثبــت رسیــده اســت. د
- بنیاد مادر در ادامه مسیر خود چه برنامه های برجسته ای در دست اقدام دارد؟

ــال 1403  ــاه س ــن م ــالمندی « در بهم ــگی و س ــوان » مادران ــا عن ــادر ب ــش م ــگاه و نق ــس جای ــن کنفران پنجمی
ــادر در  ــگاه و نقــش م ــایی تهــران برگــزار شــد. همچنیــن ششــمین همایــش مــلی جای در دانشــگاه علامــه طباطب
دانشــگاه گیلان تحــت عنــوان » مادرانــگی در فرهنــگ ایــران زمیــن « در تاریــخ 30 آبــان مــاه 1404 برگــزار شــد 
ــز  ــران « نی ــردای ای ــادران ف ــروز و م ــادران دی ــوان » م ــادر تحــت عن ــگاه و نقــش م و هفتمیــن همایــش مــلی جای
در تاریــخ 1 اردیبهشــت مــاه 1406 در دانشــگاه خلیــج فــارس بوشــهر برگــزار خواهــد شــد. ایــن برنامــه از جملــه 
رویدادهــای محــوری ایــن بنیــاد بــه شــمار میــرود زیــرا همانگونــه کــه یــاد شــد، یــکی از اهــداف بنیــاد فرهنــگی بین 
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الملــلی مــادر حمایــت از پژوهشــگران، اندیشــمندان، اســاتید و دانشــجویانی اســت کــه در زمینــه ارتقــای جایــگاه 
مــادر در خانــواده  و جامعــه دســت بــه قلــم ببرنــد. د

ــه، تنهــا در ســه اســتان کشــور برگــزار نشــده اســت، بــه دلیــل وضعیــت  آییــن نکوداشــت تجلیــل از مــادران نمون
بحــرانی شیــوع کرونــا متوقــف شــد. امــا از آنجــا کــه انتخــاب مــادران نمونــه در ســطح مــلی از مهــم تریــن اهــداف 

ایــن بنیــاد اســت، برگــزاری ایــن آییــن در دســت اقــدام و پیگیــری میباشــد. د
ــه ایــرانی و پیــروان پنــج ادیــان الــهی در کشــور نیــز  ــه اقــوام 17 گان همچنیــن انتخــاب و تجلیــل از مــادران نمون
تحــت عنــوان  همــدلی، همبســتگی و عــزت مــلی ایرانیــان همچــون دیگــر برنامــه هــا در آینــده ای نزدیــک اجــرا 
میشــود. در ایــن طــرح از 22 مــادر بــه نماینــدگی از کلیــه قومیــت هــای ایــرانی و ادیــان الــهی ایــران در تهــران، 

برگــزار و از آنهــا تجلیــل خواهــد شــد. د
امــا یــکی از برنامــه هــای مهــمی کــه از ســال 1397 فراخــوان آن اعلام شــده اســت، بنیــادی بــا عنــوان بنیــاد بیــن 
الملــلی مــادران، پیــام آوران صلــح و دوســتی « اســت. از آنجــا کــه مــادران از دیربــاز و حــتی از بــدو خلقــت، منشــأ 
محبــت و مهربــانی بــوده انــد، بنیــاد مــادر آنــان را بــا عنــوان نمــاد همــدلی و همزیســتی مســالمت آمیــز، صلــح و 

دوســتی و آرامــش میشناســد و بــه جامعــه میشناســاند. د
ــد کــه پیــام آوران صلــح و دوســتی در سراســر جهــان باشــند و در ایــن برهــه از  مــادران بسیــاری شایســتگی دارن
زمــان کــه نیــاز بــه صلــح و دوســتی و آرامــش در جهــان، بیــش از هــر زمــان دیگــری اســت، قصــد داریــم اولیــن 
آییــن انتخــاب و تجلیــل از مــادران، پیــام آوران صلــح و دوســتی را در کشــور برگــزار کنیــم. بــر ایــن اســاس، از هــر 
اســتان یــک مــادر نمونــه بــا عنــوان مــادر پیــام آور صلــح و دوســتی آن اســتان انتخــاب میشــود و نهایتــاًً از میــان 33 
مــادر نمونــه پیــام آوران اســتان هــای کشــور، پنــج مــادر نمونــه بــا عنــوان پیــام آوران صلــح و دوســتی ایــران، بــه 
ســازمان ملــل معــرفی خواهنــد شــد. شــاخص هــای انتخــاب ایــن مــادران، تعهــد و اعتقــاد بــه اصــول منشــور بنیــاد 
مــادر، پــرورش حداقــل دو فرزنــد موفــق، برخــورداری از تحــصیلات عــالی و دانــش آموختــه از یــکی از دانشــگاه هــای 
معتبــر داخــلی یــا خــارجی، تســلط بــه یــکی از زبــان هــای انگلیــسی، فرانســوی، اســپانیایی، آلمــانی و عــربی و نیــز 

علاقمنــد و فعــال در حــوزه گســترش صلــح و دوســتی اســت. د

»دعای مادر همیشه همراهتان«
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ــوانی  ســرکارخانم دکتــر فاطمــه ســلطانی رییــس مرکــز اورژانــس اجتمــاعی، پیشــگیری از آسیب هــا و بازت
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ســــال 1353 در تهــــران متولــــد شــــده اســــت و اصالــــت خانــوادگی 
اش بــــه اســــتان گیلان؛ اســـتانی سـبز و رویـایی بـا طبیعـت و جنـگل هـای نمنـاک و افسـون گـر، دریـای 
آرام و کوههـــای سرســـبز مـه آلـود، مردمـانی سـخت کـوش بـــا فرهنـگی غـنی و دیرپـا بـرمیگـردد؛ همـان 
جـــایی کـــه زنانـــش بـاتوانمنـــدی و صبـر مادرانـه فرزنـدان بـــزرگی را بـه کشـور و دنیـــا تحویـل داده انـد. 
مـادرانی کـه بـا مدیریـت خانـواده و تنـوع غـذایی و فرهنـگ غـنی خـوراک هـای اصیـل و لذیذشـان اسـتان 
را بـه عنـوان شـهر خلاق غـذا در یونسـکو ثبـت کـرده اسـت. او پــس از اتمــام دوره 12 ســاله ابتــدایی و 
دبیرســتان و اخــذ دیپلــم در ســال 1374 در رشــته مــددکاری اجتماعی)خدمــات اجتمــاعی( تحصیــل 
را در دانشــــگاه علامـــه طباطبــــایی شــروع و در ســال 1379 بــا رتبــه اول در بیــن فــارغ التحــصیلان 
آن ســــال فــــارغ التحصیــل شــد. در ایــن ســالها بــا حضــور در مرکــز خیریــه آمـوزشی، توانبخـشی، 
نگهـــداری فرزنـــدان معلـــول کارگـران بـه مـدت 3 ســـال بـه عنـوان مـددکار اجتمـــاعی )1376 تـا خـرداد 
1379( بـــه ارایـــه خدمـــات بـه کـودکان و مـادران نگـــران از آینـده فرزنـدان مشـــغول شـد. همچنیــن در 
راســــتای مهــــارت آمــــوزی هــــای دانشــگاه همزمــــان بــا حضــــور در روســتاهای اســــتان ســمنان 
)شهرســـتان گرمسار( بـــه ارایـه خدمـات مـددکاری اجتمـاعی بـا رویکـــرد مـددکاری جامعـه ای بـا هدایـت 

سرکارخانم فاطمه سلطانی سرکارخانم فاطمه سلطانی 
معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشورمعاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

شماره 26پاییز 1405  پاییز 1405 شماره 26

24



و راهنمـــایی اســـتاد بـــزرگ مـــددکاری اجتمـــاعی »زنـده یـــاد دکتـر سیـــد احمـد حسیـــنی« و مجتمـع 
حمایـــتی و آمـــوزشی ناشـنوایان و زنـان و مـادران نیازمنـد حمایـــت در مجتمـع خدمـات بهزیسـتی شـهید 
آیـت تهـران پرداخـت. بـه واسـطه تجربـه بـه دسـت آمـده پایـان نامـه تحصیـلی خـود را بـا هـدف شـناخت 
نیازهـــای مـــادران دارای فرزنــــد معلــــول ، باعنــوان »عوامــل موثــــر در میـــزان آگاهی خانــواده هــای 
کارگــــر دارای فرزنــــد معلــــول از علـــل معلولیـــت« تحریـــر کـــرد. بعـــد از فـــارغ التحصیـلی بـــه عنـوان 
مددکاراجتمـــاعی و کارشناس مسوول برنامه اورژانـــس اجتمـــاعی در ســـتاد مرکـــزی ســـازمان بهزیســـتی 
کشـور شـروع بـه کار کـرد و در سـال 1383 بـا بـزرگ مـرد حـوزه مـددکاری اجتمـاعی و مدیـری توانمنـد 
در حـوزه مسـائل اجتمـاعی پیونـد زناشـویی جاودانـه بسـت کـه بزرگتریـن هدیـه و نعمـت خداونـد بـه آنـان 
دختـــری بـــود کـــه دنیـــا را بـا نـور وجـودش روشـن کـــرد و »سـمن« بـه معنـــای »گل یـاس سـفید« نـام 
نهادنـــد. حضـــور ایـن فرزنـــد تبلـور زیبـای احساسـات، نگـــرانی هـا، امیـد و شـروع وظایـــف مادرانـه را بـه 
دنبـــال داشـــت. بــــا افزایــش مهــــارت هــا و تجربیــــات در ایــن زمــان در ســــال 1386 تصمیــم بــه 
ادامــــه تحصیــــل در مقطــــع کارشـــناسی ارشـد در رشـته علـــوم اجتمـاعی )گرایـــش جمعیـت شـناسی( 
گرفـت و در سـال 1388 پایـان نامـه خـود را بـا تمرکـز بـر موضـوع زنـان آسیـب دیـده اجتمـاعی بـا عنـوان 
»عوامـل اجتمـاعی- جمعیـتی موثـر در انحرافـات زنـان« نـگارش کـرد. از سـال 1388 تـاکنـون بـا توجـه بـه 
علاقـــه و اعتقـــاد بـه توانمنـد ســـازی مـددکاران اجتمـاعی پـس از فـارغ التحصیـلی بـا دانشـگاههای علامـه 
طباطبـــایی، علـــوم توانبخـــشی و سلامـــت اجتمـاعی، دانشـگاه شـــاهد، دانشـگاه آزاد )رودهـــن( و دانشـگاه 
علـــمی و کاربـــردی هلال احمر بـــه عنوان سرپرســـت کار عمـــلی بـــه دانشـجویان مـــددکاری اجتمـاعی در 
مراکـز دولـتی و غیردولـتی همـکاری مسـتمر داشـته اسـت. همچنیـن بـه عنـوان مـدرس رشـته مـددکاری 
اجتماعی در دانشـــگاه علـــمی - کاربـــردی و تدریـــس در کارگاههای آمـــوزشی در اســـتان هـــای کشـور بـا 
موضوعـــات مـــددکاری اجتمـــاعی، اورژانـس اجتمـاعی، مداخلـــه در بحـــران، کودک آزاری، خدمات اجتماع 
محــور در مــحلات آسیــب خیــز و ســکونتگاههای غیــر رســمی فعالیــت دارد. در ســـال 1395 بـــا احســاس 
ضــرورت افزایــش دانــش و بــه روز کــردن دانــش تخصــصی، تحصیلاتــش را در مقطــع دکتــرای تخصــصی در 
رشــته جامعــه شــناسی بـــا گرایــش مســائل اجتمــاعی ایــران در دانشــگاه آزاد تهــران ادامــه داد و بـــا کســب 
ــن  ــوان »تبیی ــا عن ــلی ب ــگارش رســاله تحصی ــوزشی مربوطــه و ن ــروه آم ــع در گ ــه اول در امتحــان جام رتب
نظــری رابطــه خشــونت اجتمــاعی و طــرد اجتمــاعی در بســتر اخلاقیــات« فـــارغ التحصیـــل شـــد. ورود بـــه 
عرصــه هنرهــای تجســمی )نقــاشی( بـــه همــراه یگانــه دختــرش از ســال 1397 تاکنــون بـــه دنبـــال تجربـــه 
های جدیـــد کـــه دنیـــایی از احساسـات، داسـتانهای بی کلام، فرصـت هـای خلاقانـه و ... را پیـش روی خـود 
گذاشـته اسـت. عضویـت در انجمـن مـددکاران اجتمـاعی ایـران از شـروع بـه تحصیـل مـددکاری اجتمـاعی 
و همـــکاری در ایـــن انجمــــن بــه عنــــوان مسئــــول کارگروه سیاســتگذاری و مــــددکاری اجتمــاعی از 
ســال 1391 از جملــه فعالیــت هـای ایشـان می باشـد. در حـال حاضـر پـس از کسـب تجربـه ای در حـوزه 
پژوهـــش و نـــوآوری اجتمـاعی)بهمـــن 1402 تـا شـهریور 1404(، بـا توجـه بـــه تعهـد، مسـوولیت پذیـری، 
هوشـــمندی و تجربه ۲۵ ســـاله در حـــوزه اورژانـــس اجتمـــاعی، باعنایـــت خداونـد بـه عنـــوان رییس مرکز 
اورژانـــس اجتمـــاعی، پیشــگیری از آسیب ها و بازتوانی اعتیاد ســـازمان بهزیســـتی کشـــور فرصـــتی بـــرای 
ارتقـای کـمی و کیـفی حمایـت هـای تخصـصی بـه افـراد در معـرض آسیـب هـای اجتمـاعی حـاد و آسیـب 
دیـــده اجتمـــاعی در شــرایط بـــحرانی در راســتای کنـــترل و کاهــش بـــحران هــای فــردی، خانــوادگی و 
اجتـــماعی یافـــته است. از دیـدگاه ایـن مـادر، مـادران نقاشـان گمنـام سرنوشـت بشـریت هسـتند و شـعری 

کـه خداونـد بـر صفحـه قلــب زمیــن نوشــت و ســمفونی بی کالمی از فــداکاری و امیــد.
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ــه  ــوار تکی ــه دی ــراًً ب ــگام راه رفتــن، اکث ــود. هن ــر شــده ب ــدرم دیگــر پی پ
می داد. به تدریــج، آثــار انگشــتانش روی دیوارهــا نمایــان می شــد. آثــاری 
ــانه ها  ــن نش ــرم از ای ــود. همس ــوانی اش ب ــف و نات ــانه ای از ضع ــه نش ک
ناراـحـت میـشـد. او زـیـاد ـکشایت میـکـرد ـکـه دیوارـهـا کثـیـف ـشـده اند

ــق  ــد و طب ــه ســرش مالی ــن ب ــدرم ســردرد شــدید داشــت. روغ روزی پ
عــادت بــه دیــوار تکیــه داد، کــه باعــث شــد لکه هــای روغــن روی دیــوار 

بیفتــد. د
زنم از این کار ناراحت شد و با لحنی تند به پدرم گفت:

»لطفاًً به دیوار دست نزنید!«
پدرم خاموش شد. در چشمانش اندوه عمیقی دیده می شد. د

ــود،  ــه ب ــورت گرفت ــاجره ای ص ــرم مش ــن و همس ــن م ــته بی ــب گذش ش
ــرم  ــه ی همس ــار بی ادبان ــنی، از رفت ــم. یع ــزی نگفت ــن چی ــر همی بخاط

ــم. د ــزی نگفت ــدم، ولی چی ــت کشی خجال
از آن روز به بعد، پدرم دیگر به دیوار تکیه نداد. د

ــا اینکــه یــک روز تعادلــش را از دســت داد و افتــاد. اســتخوان رانــش  ت
شکســت. عمــل جــراحی انجــام شــد، امــا به طــور کامــل خــوب نشــد و 

بعــد از چنــد روز مــا را گریــان تنهــا گذاشــت. د
ــگاه خامــوش پــدرم هنــوز  ــود. ن ــم ب احســاس پشیمــانی شــدیدی در دل
هــم مــرا رهــا نمیکنــد. نــه می توانــم او را فرامــوش کنــم، نــه خــودم را 

ببخشــم. د

پدر پیر و دیوارپدر پیر و دیوار
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مدتی بعد تصمیم گرفتیم خانه را رنگ کنیم. د
ــش  را  ــه پدربزرگ ــرم ک ــد، پس ــا آمدن ــتی نقاش ه وق
ــه  ــایی ک ــت دیواره ــت، نگذاش ــت داش ــار دوس بسی
ــگ  ــتند رن ــش را داش ــتان پدربزرگ ــانه های انگش نش

ــوند. د ش
آن  دور  بودنــد.  فهمیــده ای  آدم هــای  نقاش هــا 
نشــانه ها دایره هــای زیبــایی کشیدنــد، طوریکــه 

نـد بـایی بودـ نـری زیـ ثـر هـ هـا اـ گـویی دیوارـ ـ
به تدریــج، آن نشــانه ها بــه نشــانه ی خانــه ی مــا 

ــدند. د ــل ش تبدی
هــر کــه می آمــد، حتمــاًً از آن دیــوار تعریــف میکــرد، 
ــایی،  ــت آن زیب ــه پش ــت ک ــس نمی دانس ــا هیچک ام

یــک حقیقــت دردنــاک نهفتــه اســت. د
زمان گذشت، و من نیز اکنون پیر شده ام. د

روزی هنــگام راه رفتــن بــه دیــوار تکیــه دادم. همــان 
ــه خاطــرم آمــد. برخــورد همســرم  لحظــه گذشــته ب
ــدون  ــج او. خواســتم ب ــدرم و رن ــدرم، ســکوت پ ــا پ ب

ــم. د تکیــه قــدم بزن
پســرم کــه همــه چیــز را می دیــد، فــوراًً پیــش آمــد 

و گـفـت
ــه ممکــن  ــه دیــوار تکیــه بدهیــد وگرن ــا، لطفــاًً ب »باب

اســت بیفتیــد!«
سپس نوه ام دوان دوان آمد و گفت:

»بابا بزرگ، می توانید از شانه ی من بگیرید!«
ــک  ــر از اش ــمانم پ ــا چش ــن حرف ه ــنیدن ای ــا ش ب

ــد. د ش
کاش، کاش مــن هــم بــا پــدرم همین گونــه مهربــانی 

مـا می ماند بـا ـ شـاید چـنـد روزی بیـشـتر ـ بـودم، ـ ـکـرده ـ
ــاندند.  ــم رس ــا اتاق ــه آرامی ت ــرا ب ــوه ام م ــرم و ن پس
ــانم داد  ــود را آورد. نش ــم خ ــاب رس ــوه ام کت ــد ن بع
ــف  ــاد تعری ــکی از نقاشی هایــش زی کــه معلمــش از ی
ــود کــه  ــواری ب ــر همــان دی ــر، تصوی کــرده. آن تصوی

ــت. د ــدرم را داش ــتان پ ــار انگش آث
در پایین آن تصویر، معلم نوشته بود:

»چــه خــوب اســت اگــر هــر کــودک بــا بــزرگان خــود 
چنیــن مهربــانی داشــته باشــد!«

رفتــم بــه اتاقــم و در حالیکــه در یــاد پــدر مرحومــم 
ــب  ــد طل ــردم، از خداون ــه میک ــته گری ــته آهس آهس

بخشــش نمــودم. د
پیام پایانی:

ما همه روزی پیر خواهیم شد. د
ــاد  ــتند، نم ــا هس ــار م ــروز در کن ــه ام ــزرگانی ک ب
مهربانی هــای  و  قربانی هــا  زحمت هــا،  زنــده ی 

د گذشــته اند. 
ــه  ــد، بلک ــخر نمی خواهن ــان تمس ــای لرزان ش قدم ه
ــوشی  ــان خام ــدای لرزان ش ــد. ص ــه گاه می خواهن تکی

بـد یـز می طلـ جـواب محبت آمـ کـه ـ هـد، بلـ نمی خواـ
به یاد داشته باشید:

ــردا  ــد، ف ــان میکنی ــه بزرگان ت ــروز ب ــه ام ــتی ک محب
ــد  ــما خواهن ــه ش ــت را ب ــان محب ــان هم فرزندان ت

ــرد. د ک
اگر در جامعه و خانه تان بزرگ تری  دارید...

امروز دست شان را بگیرید، شاید فردا دیر شود. د
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در ایــران، پدرهــا و مادرهــا مقابــل فرزندشــون همدیگــر را نــوازش نــمی کننــد و در آغــوش نــمی 
کـشـند و ایـنـکار رو مقاـبـل ـکـودک زـشـت می دانـنـد..

ــد و  ــاجره می کنن ــم مش ــا ه ــل او ب ــد و مقاب ــمی کنن ــد را ن ــت فرزن ــاجره، رعای ــگام مش ــا هن ام
تـد یـه می افـ بـه گرـ هـا ـ یـداد آنـ سـا از داد و بـ چـه بـ نـد، ـ فرزـ

خوب، در ایران کودکان از کجا مهرورزی بیاموزند؟ 
نوازش و مهرورزی در رسانه ها ممنوع است. 

در مدرسه ممنوع است. در خانواده ممنوع است.
پس ذهن کودک در ایران، بیشتر از مهرورزی، خشونت را می آموزد.

جــان لنــون چــه زیبــا گفتــه: در جهــانی زنــدگی می کنیــم کــه بایــد پنهــانی عشــق بــازی کــرد، 
در ـحـالی  ـکـه در روز روـشـن خـشـونت را تمرـیـن می‌کنـنـد

دعب زا نجگ یناهج لوا، شیرتا ناریو هدش دوب، رقف، یگنسرگ و یرامیب دادیب درکیم.
تلود اکیرمآ یرادقم لوپ هب تلود شیرتا داد هک هرابود اهرهش ار دنزاسب، هناخراک دنزاسب و هرابود رچخ 

یاه داصتقا شیرتارد ناریو دشه ـبـه ـگـردش ردآدی
شیرتا اب نیا لوپ، نلاس ارپا و ترسنک تخاس! نلاس یاه تئرتا تخاس هناخباتکو اراه میمرت درک!

یتقو تلود آاکیرم دیسرپ ارچ اب نیا لوپ هناخراک دیتخاسن...؟!
دنتفگ: ات نهرفگ یروشک هتخاس دوشن، هناخراک اه ناریو دنامیم...!

کاش می شد که کسی می آمد...
باور تیره ی ما را می شست... و به ما می فهماند... دل ما منزل تاریکی نیست...

اََخم، برچهره بسی نازیباست،
بهترین واژه همان لبخند است، که ز لبهای همه دور شده ست...

کاش می شد که به انگشت، نخی می بستیم،
تـا فـرامـوش نگردد كه هنوز انسانيم...

ات نهرفگ کشیرو
سخاته نشدو، هناخراک اه

ناریو یممدنا...!

گردآورنده: آرزو موسوی
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تفاوت آدم و انسانتفاوت آدم و انسان
آدم ها زنده هستند، انسان ها زندگی می کنند!
آدم ها می شنوند، انسان ها گوش می  دهند!

آدم ها می بینند، انسان ها نگاه می کنند!
آدم ها در فکر خودشان هستند، انسان ها به دیگران هم فکر می  کنند!

آدم ها می خواهند شاد باشند، انسان ها می  خواهند شاد کنند!
آدم ها، اسم اشرف مخلوقات را دارند، انسان ها، اعمال اشرف مخلوقات را انجام می  دهند!
آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند، انسان ها تغییر کردن را پذیرفته اند تا انسان شوند!

آدم ها و انسان ها هردو انتخاب دارند...
اینکه آدم باشند یا انسان، انتخاب با خودشان است.

نیازی نیست انسان بزرگی باشیم، انسان بودن خود، نهایت بزرگی ست...
انتخاب شما چیست؟!

می خواهید یک آدم معمولی باشید؟ یا یک انســان...؟؟

شماره 26پاییز 1405  پاییز 1405 شماره 26

29



مردی در حــال تمیز کردن اتومبیل جديدش بود کــه كودک 6 ســاله اش تكــه سنگــی برداشت و بر روی بدنــه اتومبيل خطوطــی را انداخت 
و چیزی نوشت

While a man was polishing his new car, his 6 years old son picked up a stone and scratched lines 
on the side of the car.

مرد آنچنــان عصبانــی شد كــه دست پسرش را در دست گرفت و چند بــار محكم پشت دست او زد بدون آنكــه بفــهمد بــه دلیل خشم، متوجــه 
نشده ـكـه ـبـا آـچـار، پسرش را تنبـيـه نموده است

In anger, the man took the child’s hand and hit it many times not realizing he was using a wrench.

در بيمارستان به سبب شكستگی های فراوان ناچار به قطع همه انگشتان پسرشدند.
At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures.

وقتی كه پسر چشمان اندوهگین پدرش را ديد، از او پرسيد »پدرانگشتان من کی در خواهندآمد؟«
When the child saw his father with painful eyes he asked, Dad when will my fingers grow back?!

آن مرد آنقدر مغموم شده بود كه هيچ چیزنمیتوانست بگويد، به سمت اتومبيل برگشت و چندين بار با لگد به آن زد.
The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times.

حيران و سرگردان از عمل خويش روبروی 
اتومبيل نشست بــه خطوطــی كــه پسرش روی 
بود:  نوشتــه  او  كرد.  نــگاه  بود  انداختــه  آن 

پدر« دارم  »دوستت 
Devastated by his own actions, 
sitting in front of that car he 
looked at the scratches; the 
child had written “LOVE YOU 
DAD”.

روز بعد آن مرد خودكشی كرد...
The next day that man 
committed suicide.

ندارند...پس  مرزی  و  حد  عشــق،  و  خشم 
ــی دوست  ــا زندگ ــاب كنيم ت ــق« را انتخ »عش
داشتنــی داشتــه بــاشيم و اين را بــه يــاد داشتــه 

كـه بـاشيم ـ ـ
برای  انســانها  و  شدن  استفــاده  برای  اشيــاء 

ــباشند.. ــمی  داشتن  دوست 
Anger and Love have no limits; 
choose the latter to have a 
beautiful,lovely life & remember 
this:
Things are to be used and 
people are to be loved.

در حاليكــه امروزه از انســانها استفــاده مــی 
شود و اشــياء دوست داشــته ــمی شوند..

The problem in todays world 
is that people are used while 
things are loved.

اشياء برای استفاده شدن و انسانها اشياء برای استفاده شدن و انسانها 
برای دوست داشتن می باشند...برای دوست داشتن می باشند...
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برای فرزندم ...برای فرزندم ...
 اگر روزی رسید که من دیگر کنار تو نبودم،

 دلم می خواهد این چند جمله را
 همیشه به یاد داشته باشی...

 تو زیباترین اتفاق زندگی من بودی.
بودنت، بزرگ ترین هدیه ای بود که زندگی به من 

 داد.
 شاید همیشه همهچیز را درست انجام ندادم...

 شاید اشتباه کردم، شاید گاهی خسته شدم،
 اما یک چیز هیچ وقت تغییر نکرد...

 اینکه هر روز، با تمام وجود دوستت داشتم.
تو هیچ وقت لازم نبود برای به دست آوردن 

 عشق من کاری بکنی.
از همان لحظه ای که به دنیا آمدی، تمام قلبم 

 سهم تو شد.
و این هیچ وقت عوض نمی شود.

 از چیزی که فکر می کنی، قوی تری.
حتی در روزهایی که خودت به خودت شک 

 داری،
توانِِ ادامه دادن را در وجودت داری. جای 

 خودت را در این دنیا بگیر.
حرفت را با اطمینان بزن. و اگر کسی ارزش تو 

 را ندید،
 با خیال راحت از کنارش عبور کن.

 مهربان باش...
اما هیچ وقت اجازه نده کسی مهربانی ات را با 

 ضعف اشتباه بگیرد.
 با امید زندگی کن، نه با ترس.

ارزش خودت را بشناس. و از آرامش دلت 
 مراقبت کن.

 و آخر از همه...
هیچ وقت فراموش نکن که چقدر عمیق، چقدر 

 بی قیدوشرط، و چقدر صادقانه،
 توسط  مادرت دوست داشته شدی.

همیشه...
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»کارل گوســتاو یونــگ«، روانشــناس ســوئیسی، تعبیــِرِ جالــبی از انســاِنِ خوشــحال دارد کــه بسیــار از تعریــِفِ عــادی 

و معـمـوِلِ خوـشـحالی فاصـلـه دارد

بــر اســاِسِ ایــن تعریــف، خوشــحال بــودن یعــنی توانمنــدِيِ بــالاي مــا در شــكيبايي و اســتقامت در برابــر 

ـسـختی ـهـا.

خوشــحالی یعــنی اطمینــانی درونی بــه ایــن کــه درد و رنــج و ســختی و بیمــاری و مــرگ، جــزء لاینفــك زنــدگی 

ســت امــا یهــچ کــدام از آنهــا نــمی توانــد مــرا از پــا بیانــدازد؛

خوشحالی یعنی میل به زندگی، علی رغم علِمِ به فانی بودِنِ همه چیز؛

خوشحالی یعنی در سختی ها لبخند زدن؛

خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما براي به دوش کشیدنِِ مشکلات؛

خوشــحالی یعــنی بعــد از هــر زمیــن خــوردن، همچنــان بتوانیــم بلنــد شــویم، بعــد از هــر گریــه، همچنــان 

بتوانیــم بخندیــم و لبخنــد بــر لــبِِ دیگــر همنوعــان بیاورـیـم

خوشحالی یعنی حضورِِ کاملِِ ما در هستی؛

خوشــحالی یعــنی همچــون رود، جــاری بــودن و در حرکــت بــودن، عبــور کــردن و بــه عظمــتی بی پایــان چشــم 

دوخـتـن؛

خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتنِِ یک آريِِ بزرگ به زندگي...

خوشحالي يعني ادامه دادن...

خوشحالی یعنیخوشحالی یعنی
ادامـــه دادن...ادامـــه دادن...
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ــه در  ــد ک ــی می کردن ــین زندگ ــی بادیه نش ــم مردم ــای قدی در زمان ه

ــود و  ــر و نســیان ب ــادرش دچــار آلزایم ــه م ــود ک ــردی ب ــا م ــن آنه بی

می خواست در طول روز پسرش کنارش باشد.

ايــن امــر مــرد را آزار مــی داد و فكــر می كــرد در چشــم مــردم کوچــک 

شده است.

هنگامــی کــه موعــد کــوچ رســید، مــرد بــه هــمسرش گفــت: مــادرم را 

نیــاور، بگــذار اینجــا بمانــد و مقــداری غــذا هــم برایــش بگــذار کــه از 

شرش راحت شوم تا گرگ او را بخورد یا بمیرد.

همسرش گفت: باشه آنچه می گویی انجام می دهم! 

همــه آمــاده کــوچ شــدند، زن هــم مادرشــوهرش را گذاشــت و 

مقــداری آب و غــذا در کنــارش قــرار داد و کــودک یــک‌ ســاله خــود را 

هم پیش زن گذاشت و رفتند.

ــه  ــرد ب ــود، م ــه پسر ب ــتند ک ــودک را داش ــک ک ــن ی ــط همی ــا فق آنه

پسرش علاقــه فراوانــی داشــت، اوقــات فراغــت بــا او بــازی می کــرد و 

از دیدنش شاد می شد.

وقتــی مســافتی را رفتنــد و هنــگام ظهــر بــرای استراحــت ایســتادند و 

مــردم همــه مشــغول استراحــت و غــذا خــوردن شــدند، مــرد بــه زنــش 

گفت: پسرم را بیاور تا با او بازی کنم.

زن به شوهرش گفت: او را پیش مادرت گذاشتم.

مرد به شدت عصبانی شد و داد زد که چرا این کار را کردی؟؟!!

ــن را  ــا او م ــرا بعده ــم زی ــا او را نمی‌خواهی ــخ داد: م ــمسرش پاس ه

همانطــور کــه تــو مــادرت را گذاشــتی و رفتــی، خواهــد گذاشــت تــا 

بمیرم!

حــرف زن ماننــد صاعقــه بــه قلــب مــرد خــورد، سریــع اســب خــود را 

ســوار شــد و بــه ســمت مــادر و فرزنــدش رفــت، زیــرا پــس از کــوچ، 

همیشــه گرگ هــا بــه ســمت آنجــا می آمدنــد تــا از باقیمانــده وســایل 

شاید چیزی برای خوردن پیدا کنند. 

مــرد وقتــی رســید؛ دیــد مــادرش فرزنــد را بلنــد کــرده و گرگ هــا دور 

ــد و تلاش  ــاب می کن ــه سمتشــان ســنگ پرت ــرزن ب ــتند و پی ــا هس آنه

می کند که کودک را از گرگ ها حفظ کند.

ــد و از آن  ــاز گردان مــرد گرگ هــا را دور کــرد و مــادر و فرزنــدش را ب

ــه بعــد، موقــع کــوچ اول مــادرش را ســوار بــر شتر می کــرد و خــود  ب

بــا اســب دنبالــش روانــه می شــد و از مــادرش ماننــد چشــمش 

مواظبت می کرد و همچنین مقام زنش در نزدش بالا رفت.

»انســان وقتــی بــه دنیــا می آیــد، بنــد نافــش را می برنــد ولــی جایــش 

ــا فرامــوش نکنــد کــه بــرای تغذیــه بــه یــک زن  همیشــه می مانــد ت

بزرگ وصل بود ...«

اگــر مــادری در قيــد حيــات داريــد؛ حداقــل يــک تمـاس بــا محبــت بــا 

او بگيريــد تــا صــدای كودكــی كــه ســال ها عاشــقانه بزرگــش كــرده را 

بشنود و از ته دل شاد شود ...

قدردان مادر باشیم...
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ــا  ــت. تنه ــالم اس ــتاد س ــت. هش ــن ورونیکاس ــم م اس
ــک  ــالای ی ــک ب ــانی کوچ ــم. در آپارتم ــدگی میکن زن
ــا  ــدارم، ام ــادی ن ــز زی ــون. چی ــزار در برایت ــگاه اب فروش

می گذرد.
از حقــوق بازنشســتگی، کــمی پس انــداز دارم و باغچــه ی 
ــه  ــک بوت ــاع، آویشــن و ی ــا نعن ــم ب کوچــکی روی بالکن

گوجه فرنگی سرسخت.
ــخص می روم.  ــوپرمارکت مش ــک س ــه ی ــه، ب ــر جمع ه
همــان ســاعت، همــان چــرخ خریــد، چــای، نــان، ســوپ 
ــکلات  ــه ش ــک تک ــه ی ــه... همیش ــروی و همیش کنس

می خرم. جایزه ی کوچک خودم.
یــک بعدازظهــر بــارانی، پشــت ســر زنی جــوان در صــف 
ایســتاده بــودم. دو کــودک خردســال همراهــش بودنــد. 
خرگــوش  دیگــری  و  میکــرد  گریــه  آرام  یــکی 
ــمش  ــک چش ــه ی ــت ک ــل داش ــکی ای را در بغ عروس

کنده شده بود.
زن خریدهایــش را روی نــوار گذاشــت: شیــر، نــان، 
پوشــک،  یــخ زده،  نخودفرنــگی  برنــج،  تخم مــرغ، 

دست هایش می لرزید.
صندوقدار گفت: »۳۸ دلار و ۷۶ سنت.«

ــرون آورد و آن کارت رد  ــش را بی زن خشــکش زد. کارت
شد. کارت دیگری امتحان کرد، باز هم رد شد.

زیــر لــب چیــزی بــه صندوقــدار گفــت: » می تونــم فقــط 
شیر و نان رو بردارم؟ « و صدایش شکست.

در آن لحظــه، بــدون فکــر، کاری کــردم. کارت خــودم را 
ــذار روی  ــه اش رو ب ــم: »هم ــدار دادم و گفت ــه صندوق ب

حساب من.«
ــاد از نابــاوری: »نــه،  ــمانی گش ــت، بــا چش زن برگش

نمی تونم بگذارم شما حساب کنید...«
ــک  ــه کم ــون گاهی ب ــونی. همه م گفتــم: »می ت
نیــاز داریــم.« لبخنــد زدم، کیــف کوچــک خریــد را 

برداشتم و بیرون رفتم.
قبــل از اینکــه بتوانــد تشــکر کنــد چــون مــن ایــن کار را 

برای تشکر نکردم.
ــول،  ــودم، بی پ ــه جــوان ب ــایی را ک ــاد آوردم روزه ــه ی ب
ــن پســرم را  ــت و م ــتی شــوهرم رف ــا، وق ترســان و تنه
خــودم بــزرگ کــردم. روزی در صــفی مثــل همــان 

ایستاده بودم، و هیچکس کمکم نکرد.
آن زن، لیلا نــام داشــت، همــان شــب در گروه فیســبوکی 

محلی نوشت:
» امــروز یــک غریبــه برایــم خریــد کــرد. خانــمی مســن 
ــم  ــان. نصیحت ــای خاکســتری و چشــمانی مهرب ــا موه ب
نکــرد. چیــزی نخواســت. فقــط پرداخــت کــرد و رفــت. 
ــم  ــف او بچه های ــه لط ــردم. ب ــه ک ــن گری ــوی ماشی ت

بیایید مراقب هم باشیمبیایید مراقب هم باشیم
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امشــب شــام خوردنــد. اگــر کــسی او را می شناســد، بــه 
او بگویید: »تشکر کافی نیست.«

ــارانی زرد  ــن؛ ب ــر ک ــت: »صب ــت نوش ــسی در کامن ک
پوشیده بود؟«

دیگــری گفــت: » او بــالای فروشــگاه تامپســون زنــدگی 
میکنــد، نــه؟ هــر صبــح می بینمــش کــه گل هایــش را 

آب می دهد.«
ــدن  ــه آم ــد ب ــروع کردن ــردم ش ــد، م ــاعت بع ــد س چن

جلوی در خانه ام.
نه خبرنگار، نه دوربین.

همسایه ها بودند.
ــال  ــک ش ــگی. ی ــای خان ــک شیشــه مرب ــد. ی گل آوردن

بافتنی.
نوجوانی یادداشتی گذاشت:

»تــو بــرای او پرداخــت کــردی، مــن هــم ادامــه می دهم. 
دارم مجانی به بچه های مرکز جوانان درس می دم.«

بعد، نامه ها شروع شد.
پرســتاری نوشــت: »دیشــب بعــد از شیفــت، کنــار 
بیمــاری مونــدم تــا آرامــش پیــدا کنــه، چــون تــو یــادم 

انداختی مهربانی مهم است.«
ــولی  ــف پ ــت: »کی ــاد نوش ــرک اعتی ــال ت ــردی در ح م
پیــدا کــردم و بــه صاحبــش برگرداندمــش. بــه یــاد تــو 

افتادم.«
ــم آمــد. بچه هــا را هــم  ــه دیدن و لیلا؟ هفتــه ی پیــش ب
نوشیدیــم.  چــای  و  نشســتیم  بالکــن  روی  آورد. 
کوچولویــش خرگــوش یک چشــمی اش را بــه مــن داد و 

گفت:
»اون تو رو دوست داره.«

من هنوز هر جمعه به همان فروشگاه می روم.
ــت  ــرا پرداخ ــکلات م ــه ی ش ــسی هزین ــالا گاهی ک ح

میکند.
و مــن می گــذارم، چــون مهربــانی تمــام نمی شــود، 
فقــط منتظــر می مانــد، تــا کــسی شــجاع پیــدا شــود و 

دوباره آغازش کند.
برای دادن امید، پول نمی خواهد.

فقط باید کسی را ببینی.
واقعاًً ببینی.

و بی  ذکر کلامی، بگویی:
»من هم آنجا بوده ام و با توام.«

دنیا این گونه بهتر می شود؛
نه با سخنرانی های بزرگ، نه با تیترهای خبری.

بلکــه در لحظه هــای آرام، میــان آدم هــای معمــولی، کــه 
تصمیم می گیرند مراقب هم باشند. 
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ــه در دانشــگاه  ــر یوهانســون، جامعه شــناس ســوئدی ک بی
اســتکهلم جامعه شــناسی تدریــس میکــرد، مقالــه ای 
ــه شــخصی اش  ــه در آن تجرب ــته ک ــالمندان نوش ــرای س ب
ــر«  ــانی عم ــع پای ــوان »رب ــا عن ــتگی را ب ــس از بازنشس پ

بازگو میکند:
انــگار همیــن دیــروز بــود کــه جــوان بــودم و تــازه زنــدگی 
ــاس  ــبی احس ــرز عجی ــه ط ــردم... ولی ب ــه میک را تجرب
میکنــم کــه ایــن اتفــاق مربــوط بــه قرن هــا پیــش بــوده 

و از خود می پرسم: همه ی آن سال ها کجا رفتند؟
ناگهــان متوجــه شــدم کــه اکنــون در ربــع پایانی زنــدگی ام 

هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد...
همــه ی آن ســال ها کجــا رفتنــد؟! جــوانی ام کی و کجــا از 

من جدا شد؟
ــرو شــدم، امــا  ــادی روب ــا ســالمندان زی در طــول عمــرم ب
همیشــه فکــر میکــردم پیــری چیــزی دور از مــن اســت... 
آن زمــان در ربــع اول مسیــر زنــدگی ام بــودم و ربــع چهارم 
ــتم  ــتی نمی توانس ــه ح ــد ک ــر می رسی ــدر دور به نظ آن ق

تصورش را بکنم...
امــا حــالا، ربــع چهــارم در را کوبیــده، از آســتانه ام گذشــته 
و جــوانی ام را بــا خــود بــرده اســت... دوســتانم بازنشســته 
ــد،  ــده، آهســته راه می رون ــفید ش ــده اند، موهایشــان س ش

به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند...

بــرخی از آنهــا از مــن بهترنــد و بــرخی بدتــر...، امــا 
ــر  ــد... دیگ ــر کرده ان ــدر تغیی ــه چق ــم ک ــوح می بین به وض
آن آدم هــای پرشــور و جــوانی کــه در خاطــرم بودنــد 

نیستند...
مــا اکنــون همــان ســالمندانی هســتیم کــه زمــانی 
ــم روزی  ــور نمیکردی ــز تص ــم و هرگ ــان میکردی نگاهش

مثل آنها شویم...
امــروز برایــم حمــام کــردن خــودش بــه هــدف روز تبدیــل 
شــده؟! و چــرت نیــم روزی دیگــر اختیــاری نیســت، بلکــه 

ضروری ست؟!
ــه  ــا ک ــم، همان ج ــواه نخواب ــودم به دلخ ــر خ ــه اگ ــرا ک چ

نشسته ام خوابم می برد...
و این گونــه وارد فصــل جدیــدی از زنــدگی ام شــده ام، 
کــه  کار هــایی  و  ناتوانی هــا  دردهــا،  بــرای  بی آنکــه 

می خواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم، آماده باشم...
چقــدر بــرای کار هــایی کــه نبایــد انجــام می دادم پشیمانم... 
و چقــدر بــرای چیز هــایی کــه بایــد انجــام می دادم و 

نکردم افسوس می خورم...
در عیــن حــال، کار هــای زیــادی هــم هســت کــه از 

انجامشان در گذشته خوشحالم...
پــس اگر تــو هنــوز وارد ربــع پایــانی زنــدگی ات نشــده ای... 
بگــذار بــه تــو یــادآوری کنــم کــه زودتــر از آن چــه فکــرش 

ربع پایانی عمرربع پایانی عمر
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را میکنی از راه می رسد...
بنابرایــن، هرچــه در زنــدگی ات می خــواهی انجــام دهی، همین 

حالا انجامش بده...
کار را بــه فــردا نینــداز... زنــدگی بــا ســرعت می گــذرد... پــس 
هرچــه می تــوانی امــروز انجــام بــده، چــون هیــچ گاه نمی تــوانی 

مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگی ات هستی...
ــرت را  ــای عم ــه ی فصل ه ــه هم ــت ک ــنی نیس ــچ تضمی هی
ــواهی  ــه می خ ــن و هرچ ــدگی ک ــروز را زن ــس ام ــنی... پ ببی
ــاد بســپارند، همــان  ــت به ی ــا عزیزان ــا بگــویی ت انجــام دهی ی

امروز بگو و انجام بده...
امیــدوار بــاش کــه قدردانــت باشــند و به خاطــر همــه ی 
ــرده ای، دوســتت داشــته  ــن ســال ها ک آن چــه برایشــان در ای

باشند...
ــدگی ات،  ــو؛ و نحــوه ی زن ــرای ت ــه ای اســت ب ــدگی« هدی »زن

هدیه ای ست برای کسانی که بعد از تو می آیند...
پــس آن را عــالی کــن... زنــدگی ات را خــوب زنــدگی کــن... از 

روزت لذت ببر...کاری مفرّّح انجام بده... شاد باش...
بــه یــاد داشــته بــاش کــه »سلامــتی« ثــروت واقعی ســت، نــه 

طلا و نقره...
بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر...

ــا  ــون بعضی ه ــدارد...، چ ــکالی ن ــامی اش ــردن اس ــوش ک فرام
حتی فراموش کرده اند که تو را می شناسند!

می دانی که قرار نیست در همه چیز حرفه ای باشی...
کار هــایی کــه قــبلًاً انجــام می دادی، دیگــر برایــت مهــم 

نیستند و اهمیتی هم نمی دهی که دیگر علاقه ای نداری.
ــر از تخــت  ــون روشــن بهت ــا تلویزی ــدلی راحــتی و ب روی صن

می خوابی.
دلــت بــرای روز هــایی کــه فقــط بــا کلیــد »روشــن« و 

»خاموش« همه چیز کار میکرد تنگ شده.
تمایــل داری از کلمــات کوتاه تــری اســتفاده کــنی: »چی؟« ... 

»کی؟« ... »کجا؟«
ــمی از  ــش از نی ــه بی ــد داری... ک ــادی در کم ــای زی لباس ه

آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید.
ــای  ــت ارزشــمندتر می شــوند: آهنگ ه ــمی برای ــای قدی چیز ه
دوســتان  بهتــر:  از همــه  و  قدیــمی  فیلم هــای  قدیــمی، 

قدیمی...
بــه یــاد داشــته بــاش: مهــم نیســت چــه انــدازه جمع کــرده ای، 
بلکــه مهــم ایــن اســت کــه چــه چیز هــایی پخــش کــرده ای.. 

و این نشان می دهد که چه نوع زندگی ای داشته ای...
در پایان... 

گمان میکنم این خلاصه ی خرد زندگی ام باشد:
ــان  ــه عمرم ــانی ب ــم زم ــه نمی توانی ــم ک ــوب می دانی ــا خ م

بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

شماره 26پاییز 1405  پاییز 1405 شماره 26

37



ــم و  ــارت می کنی ــم  و نث ــف می کنی ــهی را ردی ــای ت ــک مشــت کلمــات زیب ــرا می رســد، ی ــه ف ــان، روزت ک مادرج
ایــن گونــه عــذاب وجــدان نداشــته  مــان را تســکین می بخشیــم و آنــگاه کــه دســت مان بــه دهان مــان می رســد، 

چـیـزی از مـتـاع دنـیـا چاـشـنی آن هـمـه زیـبـای ـتـهی می کنـیـم ـتـا جـبـران هـمـه بدکرداریـهـای ـمـا باـشـد.

مــا جنگیدیــم و خــون ریختیــم، آوارگی اش ســهم تــو بــود بــا فرزنــدانی کــه بــه دنــدان می کشیــدی؛ آن گاه کــه مــا 
شکـسـت خوردـیـم، ـتـو را ـبـه اسـیـری بردـنـد و آن گاه ـکـه پـیـروز ـشـدیم، ـبـاز ـتـو را ـبـه اسـیـری گرفتـیـم و هـمـه مصائـبـش

 فتــح کردیــم، فرزنــدان تــو را کشــتیم و در ســوگ نشســتی و چــون فتــح کردنــد، همســر و فرزنــدان تــو را بــه خــاک و خــون 
کشیدـنـد و ـبـاز ـسـهم ـتـو ـسـوگ ـبـود، اسـیـری و بی حرمتی

مــادرم، راســتش کار دنیــا دســت مــا مردهــا بــود. مــا از اول تاریــخ، پادشــاه، پیامبــر، سیاســتمدار، صاحــب مِِلــک و مُُلــک، 
ـقـاضی، ـسـرباز، فرماـنـده، پاـسـبان، قهرـمـان و ـهـر ـنـام نـشـان‌ داری ـشـدیم.

 مــادرم، شــما ایــن گوشــه و آن گوشــه تاریــخ نشســته بــودی بــه نظــاره ایــن میــدان  داری مــردان و هــر گاه بــه تــو 
مـیـدان داده ـشـد، ـشـرطش اـیـن ـبـود ـکـه مـثـل ـمـا ـبـاشی، »زنِِ ـمـرد«.

 مثل بدترین ما و نه هم  چون نیک ترین مان.

مادر ما شرمنده ایم ...مادر ما شرمنده ایم ...
تقدیم به همهتقدیم به همه

مادران سرزمینم ایرانمادران سرزمینم ایران
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مــادرم، پشــت واژه هــای زیبــای تــهی پنهــان نمی شــوم. راســتش مــا چنــان دنیــا را اداره کردیــم کــه از همــه آن 
انــدک کــه تــو خواســتی، بسیــار دریــغ شــد. مــادران ســرزمین مــن، می دانــم کــه ســهم همســرانتان از نعمــت دنیــا 
بــه کفایــت نیســت تــا دل نگــران نباشیــد. کــودکانی کــه بــا خــون دل بــزرگ کردیــد، ســهمی از کســب وکار ندارنــد و 
آینــه غــم شــده اند گوشــه دلتــان. فرزنــدان مــادران همســایه را هــم دیده ایــد کــه ســر بــه سلامــت نبردنــد در ایــن 
آشــفتگی و بی اخلاقی و آن یــکی کــه غریبانــه راهی غربــت شــد و آن مــادری کــه چشــم بــه راه مانــده اســت کــه 

او کی بازمیــگردد

راســتی اگــر راه را گشــودند، خــودت بیــا، امــا »زن مــرد« نبــاش، بیــا دنیــا را از نــگاه خــودت کــه مهربان تــر اســت، 
عطوفــتی کــه داری و خشــونتی کــه نــداری و لطــفی کــه در تــو می جوشــد، بــه مــا هــم نشــان بــده. نشــان بــده 
ــد، قضــاوت کــرد و دوســت داشــت. مــن از میــان همــه  ــه ای دیگــر نیــز می تــوان فرمــان ران کــه دنیــا را گون

واژگان زیـبـای ـتـهی، »ـمـا ـشـرمنده ایم« را نـثـارت می کـنـم

ــم،  ــا فروختی ــم، فخره ــا گرفتی ــم، تصمیم ه ــخنرانی ها کردی ــم، س ــا دادی ــا فرمان ه ــم. م ــردار بودی ــو بدک ــا ت ــا ب ــادرم، م م
دل هــا شکســتیم، قضاوت هــا کردیــم، قانون هــا نوشــتیم، درشــتی ها کردیــم و حــق آن بــود کــه تــو انــدک آرامــشی 
ــو هدیــه  ــه ت ــه لای یــک مشــت زیبــای تــهی پنهــان کنــم و ب ــاشی کــه نشــد. مــن حــالا چــه چیــز را لاب داشــته ب
کنــم؟ کــدام نگــرانی ات را بــه کفایــت رفــع کرده ایــم کــه در ســایه آرامــش نبودنــش بــه بــودن ایــن همــه زیبــای 

ـتـهی دل ـخـوش ـکـنی؟

سهم ات از تاریخ که هیچ، اما نصیبت از دنیای امروزمان هم عادلانه نیست.
 مادرم، راستی از همه این میدان داریِِ ما مگر چه خواسته بودی؟

ــخت  ــو س ــر ت ــدگی را ب ــتی اش زن ــه تنگ دس ــرت ک ــرای همس ــت ب ــغل و معیش ــک ش ــش از ی ــزی بی ــا چی  آی
نکنــد؟ آیــا غیــر از یــک ســرپناه امــن کــه تنــت نلــرزد از ســرمای روزگار؟ آیــا غیــر از به ســامانی فرزندانــت خواســته 
ــه  ــودی ک ــن خواســته ب ــر از ای ــا غی ــکار و ســرخورده نباشــند ؟ آی ــار دســتت بی ــد ســالگی کن ــه در سی وچن ــودی ک ب
ــد  ــرای چن ــودی ب ــته ب ــری خواس ــه خی ــت  ب ــز عاقب ــا ج ــدگی؟ آی ــت نشــوند از درد بی آین جگرگوشــه هایت آواره غرب
جگرگوـشـه ات ـکـه در دام افـیـون نیفتـنـد و راه ـبـه صلاح برـنـد؟ آـیـا ـجـز احـتـرام طـلـب ـکـرده ـبـودی از ـمـا مـیـدان داران؟
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ــگار کــه  ــود دو قمــری دور و برگلــدان پشــت پنجــره پرســه می زدننــد. ان چنــد روزی ب
ــررسی می  ــا اجــاره مــکانی آمــده باشــند. شــرایط و موقعیــت محــل را ب ــرای خریــد ی ب
کردنــد. حدســم درســت بــود، دو پرنــده گلــدان را بــرای تخــم گــذاری انتخــاب کردنــد. 
مشــغول آوردن خــار و خاشــاک جهــت مبلمــان گلــدان شــدند. بعــد از چنــد روزی قمــری 
مــاده دو تخــم گذاشــت. درســایبان نــازک شــمعدانی و آفتــاب طلایی بــالای چهــل درجــه 
ــه امیــد بیــرون آمــدن جوجــه لحظــه شــماری می کــرد. شــمعدانی  تابســتان، قمــری ب
تمــام تلاش خــود را بــرای ســایبانی قمــری بــه کارگرفــت. گلــدان و شــمعدانی باغســتان 
ــان  ــای تابس ــا درگرم ــد. آن ه ــرون آم ــم بی ــه از تخ ــره جوج ــد. بلاخ ــده بودن ــری ش قم
ــه کام  ــره ای آب ب ــد قط ــر روز چن ــن ه ــه م ــد. اگرچ ــزرگ کردن ــود را در آن ب ــد خ فرزن
تشــنه شــمعدانی می ریختــم. ســرانجام شــمعدانی در گرمــای بــالای چهــل درجــه خــود را 
فــدای پرنــده کــرد. مــادر هــرروز صبحگاهــان، بــه امیــد جمــع آوری دانــه بــرای جوجــه، 
ــره بی  ــت پنج ــن در پش ــت. م ــتان ها می رف ــت و باغس ــه دش ــد و ب ــرواز در می آم ــه پ ب
قــرار پرنــده بــودم. آن هــا از نــگاه مــن فــراری بودنــد. امــا مــن عاشــق نــگاه بــه انتظــار 
ــرواز و  ــر پ ــدان منتظ ــه گل ــری در گوش ــه قم ــتی جوج ــودم. آن روز وق ــادر ب ــته م نشس
مــادر درحــال آمــوزش بــه فرزنــد خــود بــود، احســاس عجیــبی داشــتم. انــگار کــه دره 
ــه  ــت ک ــاور نداش ــه ب ــد. جوج ــش می لرزی ــام بدن ــد، تم ــه باش ــل جوج ــاک مقاب ای هولن
می توانــد پــرواز کنــد و جــدای از مــادر بــه زنــدگی خــود ادامــه دهــد. یــاد حــرف پــدر 
مرحومــم افتــادم کــه می گفــت اگــر روزی توانســتی ایــن بــدن خــود را اداره کــنی، خیلی 
کار بــزرگی کــردی. مــن مفهــوم حرفــش نــمی فهمیــدم ولی وقــتی دیــدم جوجــه قمــری 
بــا چــه تــرس و لــرزی خــود را بــرای پــرواز آمــاده می کنــد، متوجــه حــرف پــدرم شــدم. 
جوجــه خــود را بــرای پــرواز آمــاده می کــرد تــا از محــدوده گلــدان بیــرون آمــده و در 
آســمان پرگشــاید. او دیگــر بــه آغــوش مــادر نیــازی نداشــت. نیــاز بــه پــرواز داشــت. او 
حــالامی خواســت بــه خــود متــکی باشــد. البتــه بدســت آوردنِِ آزادی کار راحــتی نیســت. 
آزادی بـهـایی ـسـنگین دارد. نترسـیـدن و ـخـود را ـبـرای ـهـر پـیـش آـمـدی آـمـاده ـکـردن

گلدان و پرندهگلدان و پرنده هما ریاضی
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ــه  ــدا کاری ک ــر ف ــادر ه ــا م ــا اینج ت
ــه  ــود. بقی ــرده ب ــاهی نک ــود، کوت لازم ب
راه بایــد خــود ادامــه می داد. آن روز 
ــدان  وقــتی جوجــه قمــری را در لبــه گل
ــت.  ــره داش ــرس و دله ــوز ت ــدم، هن دی
نگاهــش را بــه فضــای بی کــران آســمان 
پرتــاب کــرد. متوجــه شــد کــه چــه راه 
ــرو  ــر ف ــش دارد. در فک ــولانی در پی ط
ــرواز  ــرای پ ــود را ب ــدر خ ــه چق ــت ک رف
ــوش  ــم خ ــن طع ــت. م ــرده اس ــاده ک آم
ــردم.  ــاهده ک ــره اش را مش آزادی در چه
ــدون  ــرز و ب ــرس و ل ــدون ت ــتی ب وق
کمــک دیگــران آن را در آغــوش می 
گیــری. البتــه قبــل از هــر چیــز بــرای در 
آغــوش کشیــدن آزادی، اراده لازم اســت 
ــرواز.  ــرای پ ــوده ب ــای گش ــپس باله و س
درجــایی خوانــدم » هیــچ آزادی مفــت و 
ــتی  ــد«. وق ــمی آی ــت ن ــه دس ــگان ب رای
ــدا  ــری در ابت ــه قم ــد جوج ــد رش فرآین
بــه کمــک مــادر و در آخــرتلاش خــودش 

ــل  را مشــاهده کــردم، متوجــه شــدم دیگــر مــکان گلــدان و آغــوش مــادر برایــش قاب
تحمــل نبــود. چــون توانــا شــده بــود و نیــاز بــه محیــط و آغــوشی بــاز همچــون آســمان 
داشــت. بــرای آزادی لحظــه شــماری می کــرد. عیــن یــک زنــدانی کــه حکــم آزادی دارد، 
امــا هنــوز شــرایط رفتــن نــدارد. بــرای آزادی یکســری کارهــا و آمــوزش هــا لازم دارد. 
زنــدانی وقــتی خبــر آزادی خــود را می شــنود، دیگــر تحمــل چهــار دیــواری نــدارد، فقط 
بــه رهــایی می اندیشــد. البتــه هیــچ پرنــده ای بــرای رسیــدن بــه اوج، بجــز بالهایــش 
نــمی توانــد از چیــز دیگــری کمــک بگیــرد. بــه خاطــر ایــن کــه آزادی چیــزی نیســت 
کــه وجــود خــارجی داشــته باشــد و عینیــت پیــدا کنــد. آزادی، شیــوه ای خــاص رفتــار و 
تجــلی پیــدا کــردن اســت. پرنــده بــرای بقــاء خــود بایــد از محــدوده گلــدان فراتــر رود. 
حــال کــه می توانــد بــه کمــک بــال هــای رشــد یافتــه اش اوج بگیــرد، دیگــر منتظــر 
ــال  ــد، ح ــت کن ــت او را هدای ــاهی می توانس ــدت کوت ــط م ــادر فق ــد. م ــمی مان ــادر ن م
ـبـرای رسـیـدن ـبـه مقـصـود، نـیـاز ـبـه ـپـرواز دارد و آن ـهـم در فـضـای بیـکـران آـسـمان... 
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1. از راست گویی، لذت ببرد؛
2. سعی نکند همه را داشته باشد: هم جذب کند و هم دفع؛

3. هوش و فهم دیگران را دستکم نگیرد؛
4. اتومبیل خود را برای شهروندی که از خطوط عابر پیاده حرکت میکند، متوقف کند؛

5. هر چند وقت یکبار، از مخالفین خود احوالپرسی کند؛
6. نه برنجد و نه برنجاند؛

7. به عموم مسایل محیط زیستی، حساس و عامل به عمل باشد؛
8. از افراد چند شخصیتی و متملق فاصله بگیرد؛
9. از زبان خود مانند سلامتی خود، مراقبت کند؛

10. در قبال بدی افراد، عمدتاًً سکوت کند، تا نیروهای معنوی درونی او پرورش پیدا کنند؛
11. بدون چشم داشت، برای بازکردن گره های اطرافیان خود اهتمام ورزد؛

12. به عنوان شهروند، ارزش خود را صدها درجه بالاتر از سیاست مداران بداند؛
13. در هفته، دو نیم روز برای رشد فردی و شخصیتی خود، وقت بگذارد؛

14. حتی ساعت سه بامداد، از چراغ قرمز عبور نکند؛
15. علاقه به کنترلکردن و احاطه بر دیگران را از شبکه رفتاری خود، حذف کند؛

16. عیوب دیگران را به صورت خصوصی، تدریجی و لحن اصلاحی به آنها منتقل کند؛
17. جایی که به او احترام نمی گذارند، نرود؛

18. آنقدر تمرین کند تا از موفقیت دیگران ناراحت نشود؛
19. از اجرای قانون و رعایت آیین نامه ها، لذت ببرد؛

20. همه جا، با همهکس و در معرض هر مخاطبی، یک شخصیت داشته باشد؛
21. از حلقه اول دوستان خود مرتب احوالپرسی کند؛

22. در مغازه ها، اجازه دهد کسانی که قبل از او وارد مغازه شده اند، زودتر کارشان انجام شود؛
23. مروج و مبلغ رفتار و افکار مثبت افراد باشد و نه خود افراد؛

24. در ماه حداقل یک کتاب تمام کند، یادداشت برداری کند و در منظومه فکری و رفتاری خود، 
آنها را به کار گیرد؛

25. معرف و مظهر این بیان مولانا شود:

هین، خمش کن، خار هستی را ز پای دل بکنهین، خمش کن، خار هستی را ز پای دل بکن
تا ببینی در درون خویشتن، گلزارهاتا ببینی در درون خویشتن، گلزارها

چند ویژگی شهروند مطلوبچند ویژگی شهروند مطلوب
محمود سریع القلم
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درس اول
عشق را بی معرفت معنا مکن              زر نداری مشت خود را وا مکن

درس دوم
گر نداری دانش ترکیب رنگ                    بین گلها، زشت یا زیبا نکن

درس سوم
پیرو خورشید یا آیینه باش             هر چه عریان دیده ای افشا مکن

درس چهارم
ای که از لرزیدن دل آگهی                 هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن

درس   پنجم
دل شود روشن زشمع اعتراف          با کس ار بد کرده ای، حاشا مکن

درس ششم
زر بدست طفل دادن ابلهی ست                 اشک را نذر غم دنیا مکن

درس هفتم
خوب دیدن شرط انسان بودن است     عیب را در این و آن پیدا مکن

»هفت     درس مولانا«
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قصه ی معامله
داســتان »جمــال آقــا« پیِرِمــرد 85 ســاله ای کــه قســم 

می خورد من نمیمیرم.
ــه طــوری کــه  ــود ب پیرمــردی بسیــار مریــض احــوال ب
دکترهــا از او قطــع امیــد کردنــد و بــه دوســتان و 
ــا  ــاًً ت ــه حتم ــد ک ــر دادن ــرد خب ــر م ــن پی ــکان ای نزدی
ُـرد. دوســتانش  چنــد روز دیگــر ایــن پیــِرِ مــرد خواهد �م
بــه عیــادت او آمدنــد. یــکی از دوســتانش بــه او گفــت: 
ناراحــت نبــاش، تــو زندگیــه خــوب، بــا عــزت و ثــروت 
فــراوانی داشــتی و حــالا در کنــار عزیزانــت و 10 پســرت 

از دنیا خواهی رفت.
پیرمــرد کــه حــاِلِ جــواب دادن نداشــت، همــه نیــرو و 
ــان جمــع کــرد و قســم یــاد کــرد  قــوت خــود را در زب
ــان  ــم ج ــضی ه ــن مری ــرد و از ای ــم م ــن نخواه والله م

سالم به در خواهم ُبُرد.
ــرا  ــد چ ــد، گفتن ــب کردن ــه تعج ــال هم ــای جََم رفق
هذیــون میگــویی! مــرگ حــق اســت. از کجــا میــدانی 

که نمیمیری! 
گفــت: مــن جــوان و نســبتاًً فقیــر بــودم. یــک روز قبــل 
از روز عیــد، بــرای دو فرزنــدم هدایــایی تهیه کــردم و در 
َـری  حــال رفتــن بــه خانــه بــودم. در راه بــه پــارک، س�
ــد.  ــازی کــردن بودن ــارک دو بچــه در حــال ب زدم. در پ
ــد و  ــو آمدن ــا جل ــارک شــدم اون بچــه ه ــتی وارد پ وق
ــلی تعجــب کــردم  ــارک. خی ــون مب گفتنــد عمــو عیدت
ــار  ــرب و بسی ــرزنی مضط ــدم، پی ــواب ب ــدم ج ــا اوم ت
غمگیــن جلــو آمــد و نگذاشــت مــن حــرفی بزنــم گفــت 

آقا عیدتون مبارک...
مــن خیــلی تعجــب کــردم کــه چــرا یــک روز قبــل، عید 
را تبریــک می گوینــد! لحظــاتی بعــد بچــه هــا رفتنــد و 
ــازی مشــغول شــدند. پیــِرِزن بــه مــن گفــت آقــا  ــه ب ب
ببخشیــد می دانــم فــردا عیــد اســت ولی ایــن بچــه هــا 
ــزرگ آن هــا هســتم، مــن  یتیــم هســتند و مــن مادرب
کــه نتوانســتم بــرای آن هــا چیــزی تهیــه کنــم و بسیــار 
ناراحتــم، بــه بچــه هــا گفتــم امــروز عیــده تــا امــروز بــه 
ــرََن و  ن� ــرون  ــردا اصلًاً بی ــرون و ف ــان بی ــردا بی ــای ف ج
بچــه هــا رو بــا هدایــا و لبــاس هــای نــو نبیننــد و غصــه 

نخورند.
»جمــال« بــه دوســتانش گفــت مــن همــه لبــاس هــا و 
هدایــایی کــه بــرای بچــه هــای خــودم تهیــه کــردم، بــه 
پیــرزن دادم. پیــرزن خیــلی خوشــحال شــد، گفــت آقــا 
دل بچــه یتیــم هــای منــو شــاد کــردی مــن حــالا  3 تــا 

دعات میکنم:
ِهِِبِت بده  1( خدا 10 تا پسر 
2( خدا 100 تا گاو بهت بده 

3( خدا 100 سال بهت عمر بده
ــای  ــب و دع ــه عجی ــد از اون واقع ــت بع ــال« گف »جم
ــت و بی  ــداری و نکب ــر و ن ــم از فق ــرزن، وََرََق زندگی پی

چیزی برگشت. 
خــدا ثــروت فــراوانی بــه مــن داد. الان 2 تــا از دعاهــای 
ــم  ــوم ه ــای س ــاًً دع ــده و حتم ــتجاب ش ــرزن مس پی
ــا  ــا گاو دارم و 10 ت مســتجاب میشــه. مــن الان 100 ت

پسر ولی هنوز 100 سالم نشده...
بله دوستان 

ــاب  ــه انتخ ــرف معامل ــوان ط ــه عن ــدا را ب ــال، خ جم
کرده بود. 

ــه،  ــرم خون ــالی ب ــت خ ــن دس ــه م ــت اگ ــال نگف جم
پیش زن و بچم شرمنده میشم.

ــا  ــه، ب ــرم خون ــالی ب ــت خ ــه دس ــت اگ ــال نگف جم
همســرم حســابی بحــث خواهــم داشــت. جمــال نگفــت 

بچه های خودم به این لباس ها احتیاج دارند...
راســتی جمــال نگفــت چــراغی کــه بــه خونــه رواســت 

به مسجد حرامه...
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راستی؛ کودک شما راستی؛ کودک شما 
چگونه زندگی چگونه زندگی 

میکند؟!میکند؟!

می آموزد که محکوم کند. می آموزد که محکوم کند.	 اگر کودکی با انتقاد زندگی کند؛             اگر کودکی با انتقاد زندگی کند؛             ..................................................................	

می آموزد که ستیزه جو باشد. می آموزد که ستیزه جو باشد.	 اگر کودکی با عناد و دشمنی زندگی کند؛           اگر کودکی با عناد و دشمنی زندگی کند؛             .........................  .........................	

می آموزد که بهراسد. می آموزد که بهراسد.	 اگر کودکی با ترس زندگی کند؛                  اگر کودکی با ترس زندگی کند؛                    ........................................  ........................................	

می آموزد که احساس بدبختی کند. می آموزد که احساس بدبختی کند.	 اگر کودکی با احساس ترحم زندگی کند؛        اگر کودکی با احساس ترحم زندگی کند؛        ..................................	

اگر کودکی با تمسخر زندگی کند؛            اگر کودکی با تمسخر زندگی کند؛             ...............................   ...............................                  می آموزد که متزلزل باشد.                می آموزد که متزلزل باشد.

می آموزد که حسود باشد. می آموزد که حسود باشد.	 اگر کودکی با حسادت زندگی کند؛          اگر کودکی با حسادت زندگی کند؛          ..............................................................	

می آموزد که احساس گناه کند. می آموزد که احساس گناه کند.	 	........................... 	........................... اگر کودکی با شرمندگی زندگی کند؛                 اگر کودکی با شرمندگی زندگی کند؛                 	

می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد. می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد.	 اگر کودکی با آگاهی به توانایی هایش زندگی کند؛       اگر کودکی با آگاهی به توانایی هایش زندگی کند؛        . ..... . .....	

می آموزد که عشق بورزد. می آموزد که عشق بورزد.	 اگر کودکی با عشق بدون قید و شرط زندگی کند؛               اگر کودکی با عشق بدون قید و شرط زندگی کند؛                ................ ................	

می آموزد که خویشتن را دوست بدارد. می آموزد که خویشتن را دوست بدارد.	 اگر کودکی با تأیید زندگی کند؛                 اگر کودکی با تأیید زندگی کند؛                  ...................... ......................	

می آموزد که در زندگی هدف داشته باشد. می آموزد که در زندگی هدف داشته باشد.	 اگر کودکی با بینش و شناخت زندگی کند؛                اگر کودکی با بینش و شناخت زندگی کند؛                 ............ ............	

می آموزد که سخاوتمند باشد. می آموزد که سخاوتمند باشد.	 اگر کودکی با تعاون زندگی کند؛	                   اگر کودکی با تعاون زندگی کند؛	                    ............................. .............................	

می آموزد که راستگو و درستکار باشد. می آموزد که راستگو و درستکار باشد.	 اگر کودکی با صداقت و انصاف زندگی کند؛       اگر کودکی با صداقت و انصاف زندگی کند؛       ..............................	

اگر کودکی با احساس امنیت زندگی کند؛	  اگر کودکی با احساس امنیت زندگی کند؛	  .... ....       می آموزد که به خود و اطرافیانش اعتماد داشته باشد.      می آموزد که به خود و اطرافیانش اعتماد داشته باشد.

می آموزد که زندگی را زیبا ببیند. می آموزد که زندگی را زیبا ببیند.	 اگر کودکی با دوستی و مهربانی زندگی کند؛                 اگر کودکی با دوستی و مهربانی زندگی کند؛                 ..........................................	

می آموزد که صبور باشد. می آموزد که صبور باشد.	 اگر کودکی با بردباری زندگی کند؛         اگر کودکی با بردباری زندگی کند؛           ...............................  ...............................	

می آموزد که قدردانی کند. می آموزد که قدردانی کند.	 اگر کودکی با تشویق بجا زندگی کند؛           اگر کودکی با تشویق بجا زندگی کند؛                ...........................     ...........................	

و اگر شما با آرامش زندگی کنید،         و اگر شما با آرامش زندگی کنید،           ..........        ..........                کودک شما می آموزد که بدون اضطراب زندگی کند.          کودک شما می آموزد که بدون اضطراب زندگی کند.

کودکان آنگونه زندگی میکنند کودکان آنگونه زندگی میکنند 
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ــال ۱۳۳۸ در  ــورثی در س ــدا تهم ــم لی ــرکار خان س
ــو،  ــع شهرســتان ماک ــدی از تواب روســتای امامقلی کن
ــل و  ــواده ای اصی ــربی، در خان ــان غ ــتان آذربایج اس
ــان  ــود. از هم ــان گش ــه جه ــده ب ــت دی فرهنگدوس
ــوزش  ــردم، آم ــه م ــت ب ــوانی، خدم ــال های ج س
ــای اخلاقی را  ــه ارزش ه ــدی ب ــده و پایبن ــل آین نس
ــر و  ــا تلاش، صب ــد و ب ــود برگزی ــدگی خ ــر زن مسی
ــدگار در عرصــه تعلیــم و تربیــت  عشــق، نقــشی مان

ایفا کرد.
ــوزش و  ــتخدام آم ــه اس ــال ۱۳۵۸ ب ــان از س ایش
پــرورش درآمــد و تــا ســال ۱۳۸۷، نزدیــک بــه ســه 
دهــه، در مــدارس شــهر ماکــو و روســتاهای اطــراف 
ــاری از  ــرد. بسی ــت ک ــوزگار خدم ــوان آم ــه عن ب
ــوان  ــه عن ــان ب ــروز از ایش ــروز، ام ــوزان دی دانش آم
ــان  ــم و مهرب ــئولیت پذیر، منظ ــوز، مس ــمی دلس معل
ــا  ــوزش را تنه ــه آم ــوزگاری ک ــد؛ آم ــاد می کنن ی
پــرورش  بلکــه  نمی دانســت،  دانــش  انتقــال 
ــود  ــلی خ ــالت اص ــد را رس ــخصیت، اخلاق و امی ش

می شمرد.
در کنــار مســئولیت خطیــر آمــوزش، حضــور 

فعــال و مؤثــر ایشــان در فعالیت هــای 
ــوه ای  ــاعی، جل ــه و اجتم خیرخواهان

ــت.  ــخصیت والای اوس ــر از ش دیگ
ــات  ــا مؤسس ــتمر ب ــکاری مس هم
ــت از  ــارکت در حمای ــه و مش خیری
ــان دهنده  ــد، نش ــای نیازمن خانواده ه

سرکار خانم لیدا تهمورثی
یکی از مادران نمونه استان آذرباییجان غربی

در سال 1397 
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احســاس  و  نوع دوســتی  انسان دوســتی،  روحیــه 
ــه  مســئولیت اجتمــاعی ایشــان اســت؛ ویژگی هــایی ک
همــواره موجــب احتــرام و اعتمــاد مــردم منطقــه بــوده 

است.
ــر  ــار همس ــورثی در کن ــدا تهم ــم لی ــرکار خان س
ــزاده،  ــم قهرمان ــای ابراهی ــاب آق ــود، جن ــه خ فرهیخت
دبیــر بازنشســته شیــمی، خانــواده ای را بنیــان نهــاد که 
ــلی آن  ــتون های اص ــت، س ــم، اخلاق، تلاش و خدم عل
ــار  ــترک، چه ــدگی مش ــن زن ــل ای ــت. حاص ــوده اس ب
ــه نام هــای عــلی، مهســا، آرمــان و  ــد فرهیختــه ب فرزن

آرمین است.
ســه فرزنــد پســر ایــن خانــواده، هــر یــک در جایگاه 
پزشــک متخصــص، مسیــر خدمــت بــه سلامــت جامعــه 
را برگزیده انــد؛ دکتــر عــلی قهرمانــزاده متخصــص 
ــزاده  ــان قهرمان ــر آرم ــوژی(، دکت ــناسی )پاتول آسیب ش
آرمیــن  دکتــر  و  داخــلی  بیماری هــای  متخصــص 
قهرمانــزاده متخصــص کــودکان هســتند. هــر ســه علاوه 
ــصی،  ــای تخص ــتان ها و مطب ه ــت در بیمارس ــر فعالی ب
بــه عنــوان اعضــای هیئــت علــمی و اســتادان دانشــگاه 
نیــز در آمــوزش نســل آینــده پزشــکان کشــور 
ــا  ــان، مهس ــر ایش ــد. دخت ــنی می کنن نقش آفری
قهرمانــزاده، دارای مــدرک کارشــناسی ارشــد 
مهنــدسی عمــران بــوده و در ســازمان منطقــه آزاد 

ماکو مشغول خدمت است.
بی تردیــد، موفقیــت علــمی و حرفــه ای فرزندان 
ایــن خانــواده، در کنــار ســال ها خدمــت صادقانــه 
در آمــوزش و پــرورش و فعالیت هــای خیرخواهانــه، 
ــق،  ــا عش ــه ب ــت ک ــادری اس ــش م ــاب نق بازت
فــداکاری، بردبــاری و تربیــت صحیــح، ارزش هــای 

والای انسانی را در کانون خانواده نهادینه کرد.
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به نام آنان که فضا را زیست پذیر کردندبه نام آنان که فضا را زیست پذیر کردند
مادران، نخستین معماران زندگیمادران، نخستین معماران زندگی

معمــاری، پیــش از آنکــه علــم ســاخت دیــوار و ســقف باشــد، هنــر ســاختن فضــای زیســتن اســت 
ــه ای کــه روح آن،  ــه اســت؛ خان و اولیــن فضــایی کــه هــر انســان در آن زیســتن را می آمــوزد، خان
پیــش از هــر چیــز، بــا حضــور زن و مــادر شــکل می گیــرد. پیــش از آنکــه نــام معمــاران بــر ســنگ 
و کتیبــه حــک شــود، پیــش از آنکــه نقشــه ای ترسیــم شــود، ایــن مــادران بودنــد کــه بــا نــور، بــا 

نظم، با سکوت و صدا، فضا را به »خانه« تبدیل میکردند.
در تاریــخ معمــاری، اغلــب از ســازه ها ســخن گفتــه شــده، امــا کمتــر از کیفیــت فضــا. کیفیــتی کــه 
انســان را آرام میکنــد، بــه او امنیــت می دهــد و حــس تعلــق می بخشــد. نــگاه زنانــه، چــه در زنــدگی 
ــدگی،  ــه زن ــد، ب ــش باش ــدرت و نمای ــه ق ــه معطــوف ب ــش از آنک ــاری، بی ــه در معم ــره و چ روزم

جزئیات و انسان توجه دارد. 
نــور چگونــه وارد فضــا شــود؟ فضــا چگونــه نفــس بکشــد؟ کجــا ســکوت لازم اســت و کجــا زنــدگی 

جریان پیدا کند؟ 
ــان ایــن  ــامی ثبــت شــود، در ذهــن و عمــل زن این هــا پرســش هایی اســت کــه قرن هــا، بی آنکــه ن

سرزمین پاسخ داده شده است.

به نام خدابه نام خدا
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دعای مادر همیشه همراهتان
منا مکانی فر

معمار وطراح داخلی

سخن پایانی
ــا  ــه آن ه ــم ک ــد بدانی ــم، بای ــر میکنی ــادران تقدی ــروز از م ــر ام اگ

تنها پرورش دهنده ی انسان نیستند؛
بلکه سازندگان نخستین فضاهای زندگی اند. 

ــگاه  ــه ارزش ن ــد ک ــد ش ــانی تر خواه ــانی انس ــده، زم ــاری آین معم
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــا ب ــکل گیری فضاه ــه در ش ــه و مادران زنان

شود. 
چــرا کــه پیــش از هــر معمــار، ایــن مــادر بــوده اســت کــه جهــان 

را برای ما قابل زیستن کرده است.

مادر؛ معمار پنهان خانه
ــورده  ــم خ ــا رق ــه در خانه ه ــا، ک ــه درکاخ  ه ــان، ن ــاری زن ــش معم ــن نق ــاید مهم تری ــا ش ام

است. 
خانه هــای ســنتی ایــرانی بــا حیــاط مرکــزی، بــا تفکیــک فضاهــای خصــوصی و عمــومی بــا 
احتــرام بــه نــور، آب و ســکوت بی آنکــه نــامی از معمــاران زن در تاریــخ بمانــد، در عمــل، بــا 

درک مادرانه از زندگی شکل گرفته اند. 
ــش و  ــان آرام ــرز می ــف م ــا تعری ــره، ب ــدگی روزم ــا انتخــاب محــل زن ــان، ب ــا چیدم ــادر ب م

فعالیت، خانه را به فضایی برای رشد انسان تبدیل میکند. 
بسیــاری از مــا، اگــر امــروز بــا فضــا ارتبــاط عاطــفی داریــم، اگــر معمــاری برایمــان معنــا دارد، 

ریشه اش به خاطرات کودکی و حضور مادر در فضا باز می گردد.
ــام و بی ادعــا  ــان معمــار امــروز، ادامــه ی همــان مسیــری هســتند کــه قرن هــا پیــش، بی ن زن

آغاز شده است. 
ــد؛  ــل کنن ــانی تبدی ــه ای انس ــه تجرب ــرف، ب ــاری را از شیء ص ــد معم ــا تلاش میکنن آن ه

معماری ای که زندگی در آن جریان دارد.

رد پای زنان در معماری ایران باستان
اگــر بــه تاریــخ ایــران بازگردیــم، در دوره ی هخامنــشی، زنــان تنهــا ســاکن فضــا نبودنــد؛ بلکــه 

نقش مدیریتی و تصمیم ساز در ساخت وسازها داشتند. 
ــت  ــا، مدیری ــارت برکارگاه ه ــان در نظ ــد، زن ــت جمشی ــده از تخ ــواح به جامان ــاس ال ــر اس ب
ــرخی  ــام ب ــروی انســانی و حــتی ســازمان دهی پروژه هــای ســاختمانی نقــش داشــته اند، ن نی
ــانی کــه نه تنهــا مــادر، بلکــه ســازنده ی نظــم  ــان در اســناد اداری ثبــت شــده؛ زن ــن زن از ای
فضــایی بودنــد، ایــن واقعیــت نشــان می دهــد کــه زن در فرهنــگ ایــران، از دیربــاز، عنصــری 

فعال در شکل گیری محیط زندگی بوده است؛ نه صرفاًً تماشاگر آن.
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ــواده اســتانداری  ــوان و خان ــور بان ــرم ام ــر محت ــا همــکاری دفت ــادر و ب ــلی م ــگی بین المل ــاد فرهن ــه همــت بنی ب
گیلان، ایــن آئیــن نکوداشــت در فضــایی باشــکوه و معنــوی، بــا حضــور اعضــای محتــرم هیئــت‌ مدیــره و فرزنــدان 
ــور،  ــواده وزارت کش ــان و خان ــور زن ــز ام ــرم مرک ــت محت ــرم گیلان، معاون ــتاندار محت ــادر، اس ــاد م ــته بنی شایس
مدیــرکل محتــرم امــور زنــان و خانــواده اســتانداری و جمــعی از فرهیختــگان اســتان گیلان و مــردم فرهنگ دوســت 

این استان، برگزار شد و در طی آن، از ۲۵ مادر نمونه استان گیلان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
ــالی  ــادران در تع ــل م ــش بی بدی ــل از نق ــادر و تجلی ــام والای م ــوه ای روشــن از پاسداشــت مق ــم، جل ــن مراس ای

خانواده و جامعه بود.

آغاز مراسم
ــد، در  ــد از کلام الله مجی ــاتی چن ــا تلاوت آی ــورخ 1404/08/29 ب ــح م ــن ارزشــمند، رأس ســاعت ۸ صب ــن آئی ای
فضــایی آکنــده از حــس افتخــار و احتــرام آغــاز شــد. اجــرای ایــن مراســم را مجــری محتــرم برنامــه، ســرکار خانــم 
مریــم جهــانی بــر عهــده داشــتند کــه در ابتــدای برنامــه، ضمــن خوش آمدگــویی بــه مدعویــن و حاضریــن، بــر 

اهمیت ترویج ارزش های فرهنگی و جایگاه و مقام والای مادر در جامعه تأکید کردند.
ــاد  ــذار بنی ــدی، بنیانگ ــا محم ــدس غلامرض ــای مهن ــاب آق ــه از جن ــدردانی صمیمان ــن ق ــن ضم ــان همچنی ایش
فرهنــگی بین الملــلی مــادر، حضــور ایشــان را گامی مؤثــر در راســتای پاسداشــت مقــام مــادر و تشــویق جامعــه 

به الگوبرداری از آثار و برکات چنین برنامه هایی دانستند.
بنیاد مادر

در ادامــه مراســم، کلیــپی از بنیــاد فرهنــگی بین الملــلی مــادر کــه بــه معــرفی رونــد شــکل گیری و فعالیت هــای 
ایــن بنیــاد از بــدو تأسیــس در ۱۱ مهرمــاه ۱۳۹۳ اختصــاص داشــت، بــه نمایــش درآمــد. ایــن کلیــپ، روایــتی 
تصویــری از آغــاز راه بنیــاد مــادر به عنــوان نمــادی از امیــد، تلاش و فرهنگ ســازی در جامعــه بــود؛ مسیــری کــه 
بــا همــت و دغدغه منــدی بنیانگــذار آن آغــاز شــد و تــا بــه امــروز بــا هــدف ارتقــاء جایــگاه مــادر و تحکیــم بنیــان 

خانواده، تداوم یافته است.

»دومین آیین نکوداشت و تجلیل از مادران نمونه در استان گیلان و»دومین آیین نکوداشت و تجلیل از مادران نمونه در استان گیلان و
شصتمین آئین نکوداشت و تجلیل از مادران نمونه در کشور،شصتمین آئین نکوداشت و تجلیل از مادران نمونه در کشور،

در تاریخ در تاریخ ۲۹۲۹ آبان ماه  آبان ماه ۱۴۰۴۱۴۰۴ در شهر رشت برگزار شد« در شهر رشت برگزار شد«

تهیه گزارش: فاطمه استواری
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ــه و خانواده هایشــان،  ــادران منتخــب نمون ــگی، م حضــور جمــعی از مســئولین اســتانی، شــخصیت های فرهن
فضــایی سرشــار از ذوق، غــرور و صمیمیــت را در ســالن رقــم زده بــود. ایــن همــراهی گــرم و پرشــور، جلــوه ای 

از اهمیت و اثرگذاری این رویداد فرهنگی را به خوبی نمایش میداد.
ــژاد،  ــرا یعقوب ن ــم زه ــرم، از ســرکار خان ــا اجــرای منظــم مراســم توســط مجــری محت ــه و ب ــه برنام در ادام
مدیــرکل محتــرم امــور زنــان و خانــواده اســتانداری گیلان، طی ســخنرانی، دیدگاه هــا و نقطــه نظــرات خــود 

را پیرامون جایگاه مادر و نقش مادران در تعالی خانواده و جامعه مطرح کردند.
در ادامــه مراســم، از ســرکار خانــم دکتــر رویــا ســادات مــدنی، معاونــت محتــرم مرکــز امــور زنــان و خانــواده 
ــد. ایشــان در ســخنان  ــه ســخنرانی بپردازن ــگاه، ب ــا حضــور در جای ــا ب وزارت کشــور، دعــوت به عمــل آمــد ت
خــود، بــا اشــاره بــه نقــش بی بدیــل مــادران در تربیــت نســل آینــده و اســتحکام بنیــان خانــواده، بــر ضــرورت 
حمایــت از برنامه هــا و حرکت هــای فرهنــگی مؤثــر در ایــن حــوزه تأکیــد کردنــد و برگــزاری چنیــن 

آئین هایی را گامی ارزشمند در مسیر تکریم مقام مادر دانستند.

جناب آقای مهندس غلامرضا محمدی
ــه  ــا، از اعتقــاد راســخ ب ــا کلامی اســتوار، تأثیرگــذار و سرشــار از معن ایشــان در ســخنرانی دلنشیــن خــود، ب
جایــگاه و مقــام والای مــادر و فلســفه تأسیــس بنیــاد فرهنــگی بین الملــلی مــادر ســخن گفتنــد و در ادامــه، 

اهداف، منشور و شاخص های بنیاد مادر را برای حاضران تشریح کردند. 
بر اساس منشور بنیاد مادر:

ــادر  ــاد م ــب در بنی ــده و مذه ــگ، عقی ــت، فرهن ــت، قومی ــگ، ملی ــان، رن ــاظ زب ــض از لح ــه تبعی 1- هرگون
به طور کامل ممنوع می باشد.

ــا،  ــا، نهاده ــک از ارگان ه ــه هیچ ی ــت و ب ــتی اس ــادی کاملًاً غیردول ــادر نه ــلی م ــگی بین المل ــاد فرهن 2- بنی
احزاب یا گروه ها وابستگی ندارد و هرگونه فعالیت سیاسی در آن ممنوع است.

ایشــان همچنیــن بــر نقــش کلیــدی خانــواده و به ویــژه مــادران در تعــالی جامعــه و اســتحکام بنیــان خانــواده، 
تأکید کردند. 

ــداف  ــه اه ــات، ب ــا و معنوی ــظ ارزش ه ــذار در حف ــان تأثیرگ ــتان گیلان و زن ــنی اس ــگ غ ــر از فرهن ــا تقدی ب
جهــانی بنیــاد مــادر در تکریــم مقــام مــادر و تقویــت نهــاد خانــواده، اشــاره کردنــد و بــا ترسیــم چشــم انداز 
بنیــاد، ضــرورت بازتعریــف نقــش مــادر در جهــان معاصــر و پاسداشــت کرامــت و ذات انســانی را یــادآور شــدند.
ایشــان در ادامــه، دســتاوردهای بنیــاد مــادر را در ســطح مــلی و بین الملــلی برجســته کردنــد، از جملــه ثبــت 
فعالیت هــا و همکاری هــا در ۱۰۰ کشــور جهــان و ایــن موفقیت هــا را پیــام آور امیــد و ارتقــاء مقــام و جایــگاه 

مادران دانستند که پیوندی جهانی با ظرفیت های ملی ایجاد میکند.

سمفونی هنر و اصالت:
ــرد.  ــاد ک ــا ایج ــری را در فض ــار هن ــش و انتظ ــوجی از آرام ــقی، م ــگ موسی ــکوه و هماهن ــا ش ــروه ب ورود گ
هنرمنــدان بــا گام هــایی آرام و مــوزون، در لباس هــای ســنتی و اصیــل گیلانی شــامل چارقــد، جلیقــه، دامــن، 
ــه نمایــش گذاشــتند. اجــرای  ــار را ب ــن دی ــوه ای از فرهنــگ غــنی ای ــوه، جل ــد، جــوراب ســفید و گی پیش بن
نمایــشی آن هــا همــراه بــا تقدیــم هنرمندانــه ســرود بــه افتخــار مــادران، تجســمی زنــده از فرهنــگ رنگارنــگ 
و اصیــل منطقــه بــود. ایــن گــروه بــا ادب و احتــرام، ســر تعظیــم بــه ســوی مــادران نمونــه و مســئولان حاضــر 

در مراسم، فرود آوردند و لحظاتی به یادماندنی و مملو از احترام و هنر را آفریدند.
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مراسم تجلیل 
ــزار  ــر برگ ــا شــکوهی بی نظی ــادر، ب ــاد م ــم اجــرایی بنی ــم ســمیعی و تی ــت ســرکار خان ــا مدیری ــن نکوداشــت ب آئی
شــد.در ایــن مراســم، مــادران نمونــه اســتان گیلان، از مــادران ســالخورده بــا چادرهــای محــلی تــا مــادران جــوان، 
ــا ســکوتی  ــز و گاه ب ــای افتخارآمی ــا اشــک شــوق، لبخنده ــا گاه ب ــد. آنه ــادری بودن ــداوم ارزش والای م ــر ت نمایانگ
محترمانــه، بــر صحنــه حاضــر می شــدند و بــه هــر یــک، حمایــل و لــوحی زیبــا مزیــن بــه خــط نســتعلیق و هنــر 
ــا شــنیدن شــرح  ــه ب ــانی ک ــم خــورد، زم ــدنی رق ــه یادمان ــاتی ب ــم شــد. لحظ ــمکاری تقدی ــرد خات ــه ف منحصــر ب

خدمات و تلاش های هزیک از مادران، اشک شوق در چشمان حاضرین جاری می شد.
ایــن آییــن، نمــاد محــلی و در عیــن حــال جهــانی بــود؛ تأکیــدی بــر هویــت گیلانی مــادران و همزمــان ارج نهــادن 

به مقام جهانی مادر، که از شاخصه های بارز این مراسم باشکوه و به یادماندنی محسوب می شد.
مراسم تجلیل مسئولین

ــر و  ــرم وزی ــاور محت ــش، مش ــر داداندی ــرکارخانم دکت ــرم و س ــتاندار محت ــای اس ــات و همکاری ه ــه، از زحم در ادام
رئیــس مرکــز امــور زنــان و خانــواده وزارت کشــور، ســرکارخانم دکتــر مــدتی، معاونــت مرکــز امــور زنــان و خانــواده 
ــد و  ــدردانی ش ــئولین ق ــر مس ــتانداری و دیگ ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــرم ام ــر محت ــن دفت ــور و همچنی وزارت کش

لوح های تقدیر اهدا گردید.

مراسم پایانی
در پایــان مراســم، عکــس دســته جمعی مــادران نمونــه گرفتــه شــد؛ نمــادی از مانــدگاری، کمــال، صبــر و مهــر، بــا 

چهره های نورانی که گویی نور مادری از درونشان می تابید.
ــه عنــوان  ــه عنــوان نمایــشی ســاده، بلکــه ب ــه ب ــد، ن ــا احتــرام در دســت گرفتــه شــده بودن لوح هــای تقدیــر کــه ب
ــته ای از  ــون دس ــادران، همچ ــگ م ــای رنگارن ــدند. لباس ه ــوب می ش ــد محس ــئولیت و تعه ــرش مس ــندی از پذی س
گل هــای فرهنــگ گیلان، جلــوه ای زیبــا و دلنشیــن بــه ایــن قــاب بخشیــد و لحظــه ای مانــدگار در ذهــن همــه حضــار 

ثبت شد.

اســتاندار محتــرم گیلان، جنــاب آقــای دکتــر هــادی حــق شــناس بــا تقدیــر و قــدردانی صمیمانــه از بنیانگــذار بنیــاد 
ــان را  ــادران گیلانی، آن ــه م ــاب ب ــخنانی خط ــگی، در س ــم فرهن ــن مراس ــزاری ای ــادر و برگ ــلی م ــگی بین المل فرهن

سرمایه های ارزشمند اقتصادی استان معرفی کردند.
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۱- اتسراحت فیزیکی:
مربوط به جسم و بدن میشه، مثل خواب.

۲- اتسراحت هیجانی:

بــرای انجــام ایــن اســتراحت زمــانی رو صــرف صحبــت کــردن راجــع بــه 

ــرای ایــن کار از فــردی اســتفاده کــنی  احساســات خــودت کــن، میتــونی ب
ــده. ــوش می ــت گ ــاوت به ــدون قض ــه ب ک

۳- اتسراحت معنوی:

زمــانی رو صــرف تنظیــم نیــاز هــای معنــوی و اعتقاداتــت بکــن، مثــل 
عبــادت یــا مدیتیشــن.

۴- اتسراحت ذهنی:

ــردن  ــوش ک ــل خام ــازی، مث ــای مج ــا و فض ــانه ه ــن از رس ــه گرفت ــا فاصل ب

موبایــل و تلویزیــون یــا رفتــن بــه پیــاده روی اســتراحت ذهــنی خواهیــد 
داشــت.

۵- اتسراحت اجمتاعی:

زمــانی را دور از مــردم، بــه خصــوص افــراد منــفی بگذرانیــد یــا 

ــزه  ــون انگی ــرژی و کســایی کــه بهت ــر ان ــراد پ ــا اف ــون رو ب زمانت
ــد. ــدن بگذرونی می

۶- اتسراحت حسی:

بــه خودتــون و گیرنــده هــای حــواس پنــج گانه تــون اســتراحت 

بدیــد. مــثلًاً بــرای اســتراحت شــنوایی، از ســر و صــدا دوری کنیــد.

۷- اتسراحت خلاقیت:

ــل حــل  ــر قاب ــه ظاهــر غی ــه مــوارد بی ارزش و ب از فکــر کــردن ب
دوری کنیــد و ذهنتــون رو آزاد بذاریــد.

اول لاسمتی جسمی، روحی و ذهنی و بعد چیزهای دیگر ...

۷ نوع استراحت:
شماره 26پاییز 1405  پاییز 1405 شماره 26

53



»بنام خدا«»بنام خدا«
»به نام مادر«»به نام مادر«

ششمینششمین همایش ملی » همایش ملی »جایگاه و نقش مادرجایگاه و نقش مادر« « 

))مادرانگی در فرهنگ ایران زمینمادرانگی در فرهنگ ایران زمین( با همکاری ( با همکاری دانشگاه گیلاندانشگاه گیلان )دانشکده ادبیات  )دانشکده ادبیات 

و علوم انسانی( و بنیاد فرهنگی بین المللی مادر، در تاریخ و علوم انسانی( و بنیاد فرهنگی بین المللی مادر، در تاریخ ۲۸۲۸ آبان ماه  آبان ماه ۱۴۰۴۱۴۰۴ در  در 

استان گیلاناستان گیلان برگزار گردید. برگزار گردید.

بــه همــت بنیــاد فرهنــگی بین الملــلی مــادر و بــا همــکاری دانشــگاه گیلان، ششــمین همایــش مــلی جایــگاه و نقــش مــادر، 
ــار دیگــر بــر نقــش بی بدیــل مــادران در پاســداری از طبیعــت، فرهنــگ و کانــون خانــواده گیلانی  فرصــتی فراهــم آورد تــا ب

تأکید شود.
ــگی و توانمندســازی نقــش آن در بســتر فرهنــگ  ــگاه مادران ــه تحــولات اجتمــاعی و اهمیــت جای ــا توجــه ب ایــن همایــش ب
ــا رویکــردی آینده نگــر و بــا حضــور جمــع کثیــری از فرهیختــگان علــم و معرفــت، از جملــه  )مادرانــگی در ایــران زمیــن(، ب
بنیانگــذار بنیــاد فرهنــگی بین الملــلی مــادر، مقامــات کشــوری، ریاســت محتــرم دانشــگاه گیلان، ریاســت محتــرم دانشــگده 
ــه تأثیرگــذار،  ــا پذیــرش ۱۶۲ مقال ــادی از دانشــجویان، در آبان مــاه 1404 و ب ــوم انســانی، معاونیــن و جمــع زی ادبیــات و عل

برگزار گردید.

مراسم افتتاحیه
ایــن همایــش ارزشــمند رأس ســاعت ۸ صبــح مــورخ 1404/08/28 در فضــای ســالن دانشــگاه گیلان، بــا تجســمی هنرمندانــه 

از هویت سبز و فرهنگ گیلانی، آغاز شد.
درگاه ورودی بــا میزهــایی آراســته بــه ســفره های هنرمندانــه و الهام گرفتــه از طبیعــت زیبــای اســتان گیلان، چیدمــان شــده 

بود و بسته های فرهنگی بنیاد مادر نیز به مهمانان گرامی تقدیم می شد.
فضــای ســالن بــا تلاوت دلنشیــن قــرآن مجیــد و ســپس نواختــن ســرود مــلی ایــران، بــا احتــرام و شــکوه خــاصی آغــاز شــد. 
مجــری محتــرم برنامــه ضمــن خوش آمدگــویی، حضــور محتــرم جنــاب آقــای مهنــدس غلامرضــا محمــدی، بنیانگــذار بنیــاد 

محورهای اصلی همایش با موضوع و محوریت مادرانگی در فرهنگ ایران زمین
مادران و مشارکت در امور اجتماعی	*
مادران و مسئولیت فرزند پروری	*
مادران، پیام آوران صلح و دوستی	*
مادران، اثر گذاران اسطوره های ایران	*
مادران شاغل، مزایا و مشکلات آنها	*
مادران در تاریخ	*
مادران و ادیان الهی در ایران	*
مادران و اقتصاد خانواده	*
مادران و اقوام ایرانی	*
مادران در شعر و ادب پارسی	*
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فرهنــگی بین الملــلی مــادر، ریاســت محتــرم دانشــگاه گیلان 
ــاد و  ــاتید را ارج نه ــان و اس و جمــعی از دانشــجویان، کارکن

برنامه رسماًً آغاز گردید.
کلیــپی در بــاب معــرفی دانشــگاه گیلان پخــش شــد کــه از 
نخســتین روزهــای تأسیــس آن بــه عنــوان دارالمعلمیــن تــا 
بــه امــروز را نمایــش می داد. دانشــگاه گیلان امــروز بــه 
عنــوان یــکی از دانشــگاه های مــادر و جامــع ایــران شــناخته 
ــت  ــا اصال ــم ب ــن دانشــگاه جــایی اســت کــه عل می شــود. ای

گیلان گره خورده است.
کتابخانــه،  مــدرن،  آزمایشــگاه‌های  از  متنــوعی  تصاویــر 
ــان  ــعی می ــع طبی ــجویان، مناب ــاتید و دانش ــا، اس خوابگاه ه
ــه  ــذاب ب ــطی خلاق و ج ــر در محی ــکده هن ــگل و دانش جن

نمایش درآمد.
ســخنران اول، جنــاب آقــای دکتــر عبــاس صــادقی، ریاســت 
ــرم  ــر محت ــوم انســانی و دبی ــات و عل ــرم دانشــکده ادبی محت
اجــرائی همایــش، بودنــد. ایشــان ضمــن خوش آمدگــویی بــه 
ــای  ــاب آق ــمند جن ــور ارزش ــه حض ــادن ب ــار و ارج نه حض
مهنــدس غلامرضــا محمــدی، بنیانگــذار محتــرم بنیــاد مــادر، 
برگــزاری مراســم صمیمانــه  ایشــان در  از حمایت هــای 
ــل  ــگی و مراح ــورد چگون ــاتی در م ــد و توضیح تشــکر کردن
ــادر  ــش م ــگاه و نق ــلی جای ــش م ــمین همای ــزاری شش برگ
ــا  ــن« ب ــران زمی ــگ ای ــگی در فرهن ــوان »مادران ــت عن تح
همــکاری ریاســت محتــرم دانشــگاه و ســایر اســاتید و 
دانشــجویان عزیــز و ســایر همــکاران دانشــگاهی و همچنیــن 
برنامــه پنــل هــا را بــه اســتحضار حضــار رســاندند و همچنین 

تعداد مقالات رسیده در این خصوص را بیان فرمودند.
در ادامــه، کلیــپی از بنیــاد مــادر پخــش شــد کــه در آن، از 
ــه  ــاد، ب ــن بنی ــای ای ــروز و فعالیت ه ــه ام ــا ب ــر ت ــاز مسی آغ
تصویــر کشیــده شــد و مجــری محتــرم از بنیانگــذار محتــرم 
بنیــاد فرهنــگی بیــن الملــلی مــادر، جنــاب آقــای مهنــدس 
غلامرضــا محمــدی، دعــوت کردنــد تــا بــه جایــگاه تشــریف 
آورنــد. جنــاب آقــای مهنــدس غلامرضــا محمــدی، در مــورد 
ــدف از  ــادر و ه ــاد م ــای بنی ــاخص ه ــور و ش ــداف، منش اه
ارتبــاط بنیــاد مــادر بــا دانشــگاه هــای معتبــر کشــور و نتایــج 
حاصلــه و اثرگــذاری آن در خانــواده و جامعــه و نســل جــوان 
بخصــوص دانشــجویان عزیــز، برشــمردند کــه مــورد اســتقبال 

حضار قرار گرفت.
ســپس، ریاســت محتــرم دانشــگاه گیلان، جنــاب آقــای دکتر 
عــلی باســتی، در ســخنرانی خــود تأکیــد کردنــد که دانشــگاه 

تهیه گزارش: فاطمه استواریتهیه گزارش: فاطمه استواری

ــه  ــواده، ب ــتدار خان ــایی دوس ــاد فض ــه ایج ــد ب گیلان متعه
ویژه مادران، است.

ســپس از ســرکار خانــم دکتــر مــدنی، معاونــت محتــرم مرکز 
امــور زنــان و خانــواده وزارت کشــور، دعــوت بــه عمــل آمــد 
کــه جهــت ســخنرانی بــه جایــگاه تشــریف آورنــد. ایشــان بــا 
ارائــه مقالــه ای در ارتبــاط بــا موضــوع مادرانــگی، بــه 
ــت  ــادران در تربی ــل م ــش بی بدی ــد و نق ــخنرانی پرداختن س

نسل آینده را برجسته کردند.
در میانــه همایــش، لحظــه ای بــا آوای دلنشیــن آقــای 
ســلیمی رقــم خــورد. موسیــقی ایشــان بــا مفهــوم و آهنــگ 
زیبــای مــادری در فرهنــگ گیلانی تلفیــق شــده بــود و 
ــش و  ــقی گیلانی، آرام ــومی موسی ــای ب ــا رنگ ه ــراه ب هم

زیبایی خاصی را به سالن همایش هدیه کرد.
ــس  ــاور رئی ــان، مش ــر بنائی ــم دکت ــرکار خان ــه، س در ادام
دانشــگاه گیلان در امــور بانــوان، ســخنرانی کردنــد و نقــش و 
ــع تشــریح  ــور جام ــن به ط ــرای حاضری ــادران را ب ــگاه م جای

نمودند.
در ادامــه، در پنــل اول، ســخنرانی ســرکارخانم دکتــر هــدی 
حلاج زاده، عضــو محتــرم هیــأت علــمی و دکتــر سیــد هاشــم 
موســوی، عضــو هیــأت علــمی گــروه جامعه شــناسی، برگــزار 

شد.
همچنیــن تعــدادی از مقــالات منتخــب از میــان ۱۶۲ مقالــه 
ــد  ــد و چن ــرار گرفتن ــر ق ــررسی و تقدی ــورد ب ــده، م ارائه ش
نفــر از نویســندگان مقــالات منتخــب نیــز ســخنرانی هایی بــا 

محوریت و موضوع مادرانگی ارائه کردند.
ســخنرانی ها توســط آقــای امیــر سلامــت، خانــم شینــا 
ــای  ــای جــواد مــداحی و آق ــاد، آق ــای عــلی صی زینعــلی، آق

سعید آریان پور اجرا شد.
ــای  ــه، فض ــروه هنرمندان ــط گ ــش توس ــای نمای ــرای زیب اج
ــا پرســش و  ســالن را سرشــار از هیجــان و تعامــل، همــراه ب
ــا و  ــوشی چراغ ه ــا خام ــانی ب ــکوت ناگه ــرد. س ــخ ها ک پاس
حضــور تماشــاگرانی کــه مشــتاقانه منتظــر آغــاز اجــرا بودنــد، 

بر جذابیت لحظات افزود.
ســخنرانان پایــانی مراســم، بــا حضــور جنــاب آقــای مهنــدس 
غلامرضــا محمــدی، برنامــه را بــه پایــان رســاندند و مراســم 

اختتامیه انجام شد.
تندیس هــایی بــه مســئولان و بنیانگــذار محتــرم بنیــاد 
ــه  ــان، عکــس دســته جمعی گرفت ــدا شــد و در پای ــادر، اه م

شد.
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نسل های ایرانی؛ از بومر تا آلفانسل های ایرانی؛ از بومر تا آلفا
روایتی مادرانه از فرزندان امروز و سازندگان فرداروایتی مادرانه از فرزندان امروز و سازندگان فردا

گردآورنده: فاطمه استواری

ــا چنــد دهــه پیــش، تفــاوت نســل ها بیشــتر در  ت
ــا  ــدگی خلاصــه می شــد؛ ام خاطــرات و ســبک زن
امــروز، فاصلــه نســل ها بــه انــدازه یــک دنیــا شــده 
ــت و  ــاوری، ســرعت، اینترن ــایی کــه فن اســت. دنی
هــوش مصنــوعی آن را ســاخته اند. فرزنــدان امــروز 
ــا کــودکی  ــزرگ می‌شــوند کــه ب مــا، در جهــانی ب
شــناخت  دارد.  فــرق  آســمان  تــا  زمیــن  مــا 
نســل های جدیــد، به ویــژه نســل زد و نســل آلفــا، 
بــرای خانواده هــا و به خصــوص مــادران، دیگــر 

یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است.
نسل زد؛ فرزندان جسور عصر تغییر

ــل  ــا اوای ــه ۷۰ ت ــط ده ــن اواس ــل زد، متولدی نس
ــه  ــانی ک ــان و جوان ــمسی اند؛ نوجوان ــه ۹۰ ش ده
امــروز بخــش بــزرگی از جامعــه ایــران را تشــکیل 
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ــزرگ  ــا اینترنــت، گــوشی هوشــمند و شــبکه های اجتمــاعی ب می دهنــد. ایــن نســل ب
شده و به همین دلیل نگاهش به جهان، جهانی تر از نسل های پیشین است.

نســل زد در ایــران، نســلی واقع گــرا، خلاق و پرسشــگر اســت. کمتــر چیــزی را بی چــون 
ــرش را  ــد و مسی ــد، انتخــاب کن ــه کن ــرد و دوســت دارد خــودش تجرب  و چــرا می پذی
ــان مشــترک احساســاتش و  ــقی زب ــک ارزش اســت، موسی ــرای او شــادی ی بســازد. ب
خلاقیــت ابــزار بقــا. بسیــاری از ایده هــای نــو در کســب وکارهای آنلایــن، تولیــد محتــوا 

و فریلنسری، حاصل ذهن همین نسل است.
ــه شــغل و  ــل فشــار اقتصــادی، دغدغ ــایی مث ــا چالش ه ــن نســل ب ــن حــال، ای در عی
ــزه« نیســت.  ــا »بی انگی ــج، »بی هــدف« ی ــرخلاف تصــور رای ــا ب ــده روبه روســت؛ ام آین
راه هــای جدیــد یادگیــری، کار و ارتبــاط را بلــد اســت و از فضــای مجــازی بــرای رشــد 

فردی و اجتماعی استفاده میکند.
لفا؛ کودکان هوش مصنوعی نسل آ

نســل آلفــا، متولدیــن دهــه ۹۰ شــمسی بــه بعدنــد؛ کــودکانی کــه از همــان ســال های 
ــن  ــوند. ای ــنا می ش ــمند آش ــتیارهای هوش ــل و دس ــت، موبای ــا تبل ــدگی ب ــدایی زن ابت
نســل، ســریع یــاد می گیــرد، بــه تصویــر و بــازی علاقه منــد اســت و دنیــای دیجیتــال 

را کاملًاً طبیعی می داند.
نســل آلفــا در ایــران، بیــش از هــر چیــز بــه امنیــت، آرامــش و حمایــت عاطــفی نیــاز 
دارد. خانــواده بــرای او نقــش محــوری دارد و مدرســه اگــر نتوانــد جــذاب و خلاق باشــد، 
ــری و  ــور، تصوی ــوزش گیم مح ــود. آم ــذف می ش ــنی اش ح ــای ذه ــلی زود از دنی خی

خلاقانه، بهترین زبان ارتباط با این نسل است.
اگرچــه مهــارت دیجیتــال نســل آلفــا بالاســت، امــا خلاقیــت او نیــاز بــه پــرورش دارد؛ 
ــود.  ــکوفا می ش ــانی ش ــاط انس ــر و ارتب ــازی، هن ــن، ب ــای ام ــه در فض ــتی ک خلاقی
ــو،  ــای گفت وگ ــروهی و فضاه ــای گ ــت، بازی ه ــای خلاقی ــل کارگاه ه ــایی مث تجربه ه

می تواند به سلامت روان این نسل کمک بزرگی کند.
نقش خانواده و مادران

مهم تریــن چالــش هــر دو نســل، خانواده هــایی هســتند کــه خودشــان درگیــر 
ــن دوران،  ــری در ای ــد. والدگ ــریع زندگی ان ــرات س ــادی و تغیی ــار اقتص ــراب، فش اضط
بیــش از کنتــرل، بــه درک، گفت وگــو و همــراهی نیــاز دارد. مــادر امــروز، فقــط مراقــب 

نیست؛ راهنما، شنونده و پناه عاطفی فرزند است.
آینده در دستان این نسل هاست

نســل زد و آلفــا، آینــده اقتصــاد دیجیتــال، فرهنــگ و ســبک زنــدگی ایــران را شــکل 
خواهنــد داد. اگــر به جــای قضــاوت، آنهــا را بشــناسیم و به جــای تــرس، بــه 

توانمندی هایشان اعتماد کنیم، می توانند موتور تغییرات مثبت باشند.
شــناخت ایــن نســل ها، یعــنی ســرمایه گذاری روی آینــده؛ آینــده ای کــه فرزنــدان مــا 

آن را خواهند ساخت.
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شاید وقت آن رسیده  از فیل ها درس انسانیت بگیریم...
وقــتی میخواهنــد فیــل را بــا هواپیمــا از جــائی بــه جــای دیگــر منتقــل کننــد، مــثلًاً از هنــد بــه آمریــکا، داخــل قفســش چنــد 

تا جوجه  می ذارند! بله، جوجه های کوچولو! چرا؟!
چــون فیــل بــا آن عظمتــش، از تــرس اینکــه نکنــد پــا بــذارد روی جوجه هــا، هیــچ حرکــتی نمیکند.همیــن باعــث می شــود 

در طول پرواز ثابت بماند و تعادل هواپیما حفظ بشود. این اولین نشانه از جوانمردی و نجابت فیل است!
دانشــمندان از رفتــار فیل هــا آنقــدر شــگفت زده شــدند کــه تحقیقــات زیــادی روی مغــزش انجــام دادنــد و فهمیدنــد کــه در 

.)spindle cells( مغز فیل ها نوعی سلول عصبی نادر وجود دارد به نام سلول های دوکی شکل
ایــن همــان نــوع ســلولی اســت کــه در مغــز انســان هســت و مســئول آگاهی از خــود، همــدلی و درک اجتماعیســت. یعــنی بــه 
زبــان ســاده، فیــل فقــط از نظــر جســمی عظیــم نیســت، بلکــه از نظــر احســاسی و رفتــاری هــم موجــودی نجیــب و متعــادل 

است.
لئونــاردو داوینــچی نابغــه ی بــزرگ و علاقه منــد بــه علــم حیوانــات دربــاره ی فیــل گفتــه بــود: »فیــل از راســتی، خردمنــدی 
ــه می شــود و  ــار وارد رودخان ــا وق ــود: »ب ــن توصیفــش کــرده ب ــه چنی ــار برخوردارســت.« و در ادام ــق و رفت ل ــدال در ُخُ و اعت

خودش را می شوید، انگار دارد از هر آلودگی پاک می شود.
اگــر انســانی گــم  شــده ببینــد، بــا مهربــانی راه درســت را بــه او نشــان می دهــد. همیشــه در گروه هــای منظــم حرکــت میکنــد 
و رهبــری مشــخص دارنــد. حیــای خــاصی دارد؛ فقــط شــب ها و دور از گلــه جفــت گیــری میکنــد و بعــد از آن خــودش را 
شســت‌ و شــو میدهــد، قبــل از اینکــه بــه جمــع برگــردد. اگــر در مسیــرش بــه گلــه ای از حیوانــات برســد، بــا خرطومــش آن هــا 

را به آرامی کنار می زند تا مبادا پای کسی له بشود.«
ــد  ــل حــس میکن ــتی فی ــه... وق ــن ک ــه شــگفت انگیزتر ای  و از هم
ــه  ــد و ب ــرک میکن ــه را ت ــت، گل ــده اس ــک ش ــش نزدی ــان مرگ زم

جائی دور میرود تا تنها بمیرد...چرا؟!
کوچک تــر،  فیل هــای  مخصوصــاًً  کــسی،  نمی خواهــد  چــون 

صحنه ی مرگش را ببینند و ناراحت شوند.
عزت نفــس، رحمــت و جوانمــردی... ســه ویــژگی ای کــه به ســختی 

می توانی آن ها را حتی در میان انسان ها پیدا کنی.
ــا  ــن بنویســم: انســان، ب ــد چنی ــم بای ــر می خواهــم مقایســه کن اگ
ــودی  ــر موج ــاوت از ه ــدن، گاهی در قس ــل و تم ــای عق ــام ادع تم

پیشی می گیرد.
ــروی  ــچ گاه از نی ــدرت شــگرف، هی ــم و ق ــا آن جســم عظی ــل، ب فی
ــتانی  ــا دس ــان، ب ــا انس ــد؛ ام ــتفاده نمیک‌ن ــم اس ــرای ظل ــود ب خ

کوچک و مغزی بزرگ، زمین را پر از ویرانی کرده است.
ــا  فیــل، وقــتی می بینــد موجــودی ضعیف تــر در مسیــرش اســت، ب
ــرای  ــان، ب ــا انس ــد. ام ــبی نبین ــا آسی ــد ت ــار میکش ــت کن ملایم
منفعــت، پــا روی قلــب دیگــران می گــذارد بی آنکــه حــتی لحظــه ای 

درنگ کند.
ــا  ــه جــدا می شــود ت فیــل، وقــتی احســاس مــرگ میک‌نــد، از قافل
کــسی رنــج دیــدن مرگــش را نکشــد. امــا انســان، بارهــا دیــده شــده 
ــرد و در  ــم می گی ــرد، فیل ــذت می ب ــران ل ــج دیگ ــرگ و رن ــه از م ک

شبکه های اجتماعی منتشر میکند.
فیــل، اگــر یــارش کشــته شــود، روزهــا کنــار جســدش می ایســتد و 
ــه پــا میکنــد، خــون می ریــزد و  می گریــد. امــا انســان، جنگ هــا ب
ــره،  ــام، بی چه ــدد می نویســد؛ بی ن ــط ع ــرای کشــتگانش فق ــد ب بع

بی احساس.
ــد. و  ــا دل دارن ــند، ام ــته باش ــفی نداش ــل فلس ــا عق ــاید فیل ه ش
شــاید انســان مغــزش از هــزار فیــل بزرگ تــر باشــد، امــا گاه دلــش 

از سنگ سردتر است.
در جهــانی کــه حیــوان، بــا غرایــز ســاده اش، هنــوز مفهــوم رحمــت 

و وفا را می فهمد،
و انســان، بــا علــم و دیــن و هنــر، هنــوز در خون ریــزی و بی رحــمی 

سرآمد است..
شاید وقت آن رسیده از فیل ها درس انسانیت بگیریم...

گردآورنده: نسرین زارعی
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– ۱۰ دی ۱۳۱۱(  نَجَم الســلطنه )۱۲۳۳  بــه  ملقــب  فیــروز  ملک تــاج 
ــادر  ــران و م ــه ته ــتان نجمی ــذار بیمارس ــود. او پایه گ ــاری ب ــاهزاده قاج ش
نخســت وزیر ایــران محمــد مصــدق بــود. نجــم الســلطنه در ســال 
۱۳۰۶بیمارســتان فــوق تخصــصی نجمیــه را بــا ارثی کــه از همســر ســومش 
ــه  ــز ب ــن مرک ــدان ســاخت. ای ــرای بیمــاران و نیازمن ــود ب ــده ب ــه او رسی ب
ــقلاب اسلامی، در دوران  ــپاه پاســداران ان ــوان نخســتین بیمارســتان س عن
ــه  ــرای ارائ ــازی داشــت و در ســال ۱۳۶۰ ب ــگاه ممت ــلی جای ــگ تحمی جن
ــه ســپاه  ــه مجروحــان و مصدومــان جنــگ تحمیــلی ب خدمــات درمــانی ب

واگذار شد و به عنوان اولین بیمارستان مدرن آن زمان نام گرفت.
ــه  ــته ب ــواده ای وابس ــمسی در خان ــال ۱۲۳۳ ش ــلطنه در س ــم الس »نج
سلســله قاجاریــه در میــان ثــروت و امتیــازات فــراوان متولــد شــد؛ 
ــم  ــرد. نج ــزل ک ــت آن را متزل ــروطه وضعی ــقلاب مش ــه ان ــواده ای ک خان
الســلطنه در طــول زنــدگی پرتلاطــم خــود ســه بــار ازدواج کــرد. بــار اول 
در ۱۶ ســالگی بــا وکیــل الملــک کرمــانی ازدواج کــرد؛ حاصــل آن دو دختــر 
ــوت  ــود. مــدتی بعــد از ف ــه ب ــه و شــوکت الدول ــه نام هــای عشــرت الدول ب
ــر دفتــر آشــتیانی ازدواج کــرد. حاصــل ایــن ازدواج  ــا وزی همســر اول، او ب
محمــد مصــدق الســلطنه یــا همــان دکتــر محمــد مصــدق و دختــری بــه 

نام آمنه دفترالملوک بود.
ایــن زنــدگی مشــترک نیــز بــا فــوت وزیــر دفتــر آشــتیانی پایــان یافــت و 
ــد از  ــا بع ــت، ام ــده گرف ــر عه ــش را ب ــتی فرزندان ــلطنه سرپرس ــم الس نج
گذشــت مــدتی بــا میــرزا فضــل الله خــان وکیــل الملــک تبریــزی کــه بــه 
ــرد و  ــد، ازدواج ک ــناخته می ش ــز ش ــا نی ــان دیب ــل الله خ ــرزا فض ــام می ن
پســری بــه نــام ابوالحســن دیبــا بــه دنیــا آورد. در زمــان تغییــر ســلطنت از 
قاجاریــه بــه پهلــوی، بــه دلیــل اینکــه طبــق قانــون همــه مــردم بایــد بــرای 
خــود نــام خانــوادگی انتخــاب میکردنــد، نجــم الســلطنه نــام خــود را بــه 
ــه جــای  ــاری داشــت ب ــر داد و چــون املاک بسی ــروز تغیی ــاج فی ــک  ت مل
ــه  ــای نیکوکاران ــه و فعالیت ه ــور خیری ــه ام ــالی، ب ــه نشینی در کهنس گوش
مشــغول شــد. او در ســال۱۳۰۵ تصمیــم گرفــت بــرای درمــان فقــرا 
مریضخانــه ای بســازد و بیمارســتان نجمیــه را در قســمت غــربی زمین هــای 
میــرزا فضــل الله خــان دیبــا بنــا نهــاد و خــودش در قســمت شــرقی آن تــا 

پایان عمر منزل کرد.
او ایــن بــاغ را بــا نــام »مریضخانــه نجمیــه« بــرای تمــامی بیمــاران مملکــت 
ــرای  ــهر ب ــارج ش ــل و خ ــند، املاکی را در داخ ــن س ــق همی ــف و طب وق
مصــارف ایــن مرکــز و بیمارانــش ضمیمــه و همچنیــن نیــمی از تخت هــای 
ــرخلاف  ــلطنه ب ــم الس ــرد. نج ــتمند ک ــاران مس ــف بیم ــتان را وق بیمارس
ــه  ــه دختــران خــود و تولیــت آن را ب تفکــرات آن دوران حــق نظــارت را ب
پســرانش دکتــر محمــد مصــدق و ســپس ابوالحســن دیبــا ســپرده‌ بــود. در 
بحبوحــه نهضــت مــلی نفــت و زمــان نخســت وزیــری دکتــر مصــدق، یــکی 
از هــواداران او بــه نــام محمدحســن شــمشیری ضلــع جدیــدی بــه 
بیمارســتان اضافــه کــرد. در دفتــر کوچــکی در ضلــعی کــه شــمشیری آن را 
ــه  ــود ک ــته شــده ب ــه ای نوش ــاه جمل ــسی سی ــک پلاک م ســاخت، روی ی

نجم السلطنه همیشه آن را بر زبان می راند:
»هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت«.

امــروز بیمارســتان نجمیــه کاربــردی آموزشی-درمــانی دارد و تحت پوشــش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــه الله اســت. ایــن بیمارســتان بــه عنــوان یــکی 
از مراکــز درمــانی تخصــصی و فــوق تخصــصی در شــهر تهــران بــه شــمار 
می آیــد کــه بخش هــای مختلــفی ماننــد زنــان- زایمــان، نــوزادان، داخــلی، 
ــس،  ــک اورژان ــای پاراکلینی ــل و بخش ه ــاق عم ــراحی، ات ــو، ج آی سی ی

رادیولوژی، ماموگرافی و ... دارد.

-نجم السلطنه -
مادر دکتر مصدق؛
 پایه گذار نخستین 

بیمارستان زنان

شماره 26پاییز 1405  پاییز 1405 شماره 26

59



بیاییم انسان تربیت کنیم...
ــه  ــرت ب ــد از مهاج ــه بع ــرد ک ــف می ک ــتی تعری دوس
فنلانــد، اســم پســرم رو تــوی مدرســه ابتــدایی ثبــت نــام 

کردیم.
اولیــن روز مدرســه از پســرم پرسیــدم تکلیــف چی گفتن؟ 
ــت  ــاره گف ــدم و دوب ــم پرسی ــد ه ــچی، روز بع ــت هی گف
هیــچی، ایــن پرســش مــن حــدود دو هفتــه طــول کشیــد 
ــانی  ــمی عصب ــچی بود،ک ــاکان هی ــرم کم ــواب پس و ج
ــه مدرســه رفتــم و بعــد از سلام و  ــا ناراحــتی ب شــدم و ب
احوالپــرسی بــا مدیــر، علــت نــدادن تکلیــف بــرای منــزل 

به پسرم را سوال کردم. مدیر توضیح داد: 
ــرای  ــه، ب ــرورش جامع ــور پ ــه منظ ــد ب ــور فنلان در کش
ــرف  ــت ص ــتر وق ــال، بیش ــا ۱۵ س ــدایی ت ــودكان ابت ك

آموزش مهارت می شود که این مهارت ها شامل:
۱- مهــارت درســت لبــاس پوشــيدن - مهــارت درســت راه 
ــرف  ــارت ح ــرف زدن - مه ــوب ح ــارت خ ــن - مه رفت
خــوب زدن - مهــارت منظــم بــودن - مهــارت شــعر 
ــتن -  ــارت نوش ــردن - مه ــاشی ك ــارت نق ــدن - مه خوان
ــارت بهداشــت -  ــدن - مه ــه خوان ــه و دكلم ــارت تران مه
ــارت  ــردن - مه ــاد ك ــارت انتق ــمی - مه ــارت کار تي مه
ــخيص  ــارت تش ــجاعت - مه ــن ش ــرأت ورزی و تمری ج
ــوردن -  ــذا خ ــت غ ــارت درس ــت - مه ــت از نادرس درس
ــا قيــچی و بــرش زدن  مهــارت گــره زدن - مهــارت كار ب
- مهــارت ســعی در خــوش خــط بــودن - مهــارت شســتن 
ــان -  ــت زم ــارت مدیری ــه - مه ــارت مطالع ــياء - مه اش
مهــارت كنتــرل خشــم - مهــارت انتقــاد پذیــری و تحمــل 
ــارت  ــق - مه ــارت پژوهــش و تحقي ــف - مه حــرف مخال
تشــخيص دوســت خــوب - مهــارت بــازی كــردن - مهارت 
ــا ســوزن - مهــارت تشــكر و  غــذا پختــن - مهــارت كار ب
ــردن -  ــه ك ــوب توج ــارت خ ــردن - مه ــگزاری ك سپاس

مهــارت تفكــر كــردن - مهــارت تفكــر خــوب داشــتن - 
مهــارت دوســت خــوب پيــدا كــردن - مهــارت نگهــداری 
دوســت خــوب - مهــارت نگهــداری لــوازم - مهــارت 
انتقادپذیــری و نقــد شــدن - مهــارت رازدار بــودن - 
مهــارت برنامــه ريــزی كــردن - مهــارت گذشــت - مهارت 
صبــور بــودن - مهــارت حــل مســأله - مهــارت نگهــداري 
گيــاه و گل - مهــارت دقــت بــه پيرامــون - مهــارت صــادق 
بــودن - مهــارت وفــادار بــودن - مهــارت نوشــتن - مهارت 
آينــده نگــری - مهــارت تلاش كــردن - مهــارت نــا اميــد 
ــزار  ــا اب نشــدن - مهــارت هــدف داشــتن - مهــارت كار ب
- مهــارت كار بــا كامپيوتــر - مهــارت در فضــای مجــازي و 
ســايبری - مهــارت در تصويــر ذهــنی داشــتن - مهــارت 
احتــرام گذاشــتن - مهــارت كــم مصــرف بــودن - مهــارت 
بهــره گيــری از اشــيا - مهــارت مشــورت گرفتــن - مهارت 

مشورت و همفكری كردن...
مدیــر صحبــت میکــرد و مــن از یــک طــرف از شــنیدن 
ــت  ــرفی باب ــردم و از ط ــذت می ب ــایی ل ــن برنامه ه چنی
ــار  ــت و شرمس ــتر ناراح ــتم بیش ــه داش ــطی ک ــر غل فک

می شدم. 
مدیــر در آخــر گفــت: فراگیــری و ارتقــای ایــن مهارتهــای 
فــردی می توانــد آینــده بهتــری را بــرای خودمــان و 
ــا  ــد ت ــردم چن ــر ک ــم آورد. باخــودم فک ــان فراه فرزندانم
مــوارد از این هــایی کــه شــنیدم را تــوی مــدارس ایــرانی 
آمــوزش دادنــد، یــا اینکــه پــدر مادرهــا چنــد تــا از مــوارد 
رو بلــد هســتند و بــه فرزنــدان خودشــون آمــوزش 

می دهند..؟!
ــب،  ــتر مناس ــاد بس ــا ایج ــد ب ــور می توانن ــزاران فک کارگ
مهارت هــاى مذکــور را در ســاختار شــناختی دانــش 

آموزان نهادينه سازند.
بیایم انسان تربیت کنیم...
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بنای یادبود زنی که هیچ کاری در خانه انجام نمی دهد !!!

او را می شناسی؟!
فریاد نمی زند... شکایت نمی کند... طلب نمی کند...

با این حال، هر روز تمام بار خانه بر دوش های اوست...
حتی روزهای تعطیل و جمعه ها...

او نماد کار نامرئی است که هیچ کس آن را »کار« نمی نامد...
زیــرا دســتمزدی نــدارد... فقــط خســتگی و ســکوت بــه ارمغــان می آورد... او خانه 

سـتون خانواده.. سـت و ـ دار اـ
امیــدوارم کانــون خانــواده هــا همــواره گــرم و ســتون خانــه هــا همــواره سلامــت 

؛ شند با
و روح مادرانی که درجمع خانواده نیستند، شاد و یادشان گرامی باد...
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چون تا باغبان خوب نباشد، گلی زیبا و خوشبو پرورش نخواهد یافت...
یــکی از گلهــای زیبــای پــرورش یافتــه در دامــن ایــن باغبــان هــا، جنــاب آقــای دکتــر ســامان نیــک اقبالیــان اســت کــه ضمــن 

حفظ اصالت پدری و نجابت مادری، در زمینه پزشکی بسیار موفق بوده اند...
از جمله: 

فوق تخصص جراحی عمومی و فلوشیب تخصصی جراحی پیوندــ
انجام اولین پیوند پانکراس ) لوزالمعده ( در کشور و خاورمیانهــ
انجام اولین پیوند چند ارگانی در کشور و منطقه،ــ
انجام پیوند کبد از فرد زنده در کشورــ
راه اندازی پیوند کبد در کشور تاجیکستان و پاکستان و شهر بخارا در کشور ازبکستانــ
نوآوری در 20 نوع عمل جراحی جدید جهت درمان سرطان های مختلف کبدی و مجاری صفراویــ
پروفســور افتخــاری دانشــگاه طبــی بوعلــی ســینا در کشــور تاجیکســتان و پروفســور افتخــاری دانشــگاه بخــارا در کشــور ــ

ازبکستان
استاد برجسته جراحی و پیوند اعضاء و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازــ

و اما درباره مادر ایشان، بی بی جهانبانو فرد بویراحمدی، چه میتوان گفت؟!
بــزرگ بانــویی فرهیختــه و فرهنگمنــد، مــادری فــداکار بــرای فرزنــدان و نــوه هایــش و مشــوق دیگــر جوانــان فامیــل و منطقــه 

به امر تحصیل و پیشرفت علمی که آوازه ی معرفت و بزرگیش از کویی به کویی شنیده میشود.
 زنــده یــاد بی بی جهانبانــو فــرد بویراحمــدی دختــر میــرزا محمدحســن فــرد بویراحمــدی و بی بی بهجــت نیــک اقبــال در 

سال ۱۳۱۸ در سی سخت به دنیا آمد.
ــدایی را در دبســتان سی  ــز تحــصیلات ابت ــود و خــودش نی ــه و بویراحمــد ب ــومی اســتان کهگیلوی ــوزگار ب ــن آم ــدرش اولی پ
ســخت آغــاز کــرد  و در ابتــدای دهــه سی بــا جــدی تــر شــدن جنــاح بنــدی هــای سیــاسی مرتبــط بــا جنبــش مــلی شــدن 
نفــت و بــا توجــه بــه نزدیــکی پــدرش بــه خســروخان بویراحمــدی بــه عنــوان مشــاور اصــلی او بــه همــراه پــدر و مــادرش کــه 
خالــه خســروخان هــم بــوده در روســتای فیلــگاه ســاکن شــدند و یــک ســال هــم در دبســتان فیلــگاه تحصیــل کــرد کــه بــا 
حادثــه  مــرگ پــدرش در ســال ۱۳۳۲   بــه همــراه مــادرش بــه  بهبهــان نقــل مــکان کردنــد و ســال ۱۳۳۲ ششــم ابتــدایی 

را در مدرسه ثریای بهبهان به پایان رساند.

پروفسور سامان نیک اقبالیان

جناب آقای ملاچنگیز نیک اقبالیان
پدر ارجمند دکتر سامان نیک اقبالیان 

همه از همه از گلگل تجلیل میکنند، تجلیل میکنند،
ما، در ما، در بنیاد مادربنیاد مادر از  از باغبانانباغبانان گل تجلیل میکنیم... گل تجلیل میکنیم...

سرکار خانم جهانبانو بویر احمدی فرد
مادر گرامی دکتر سامان نیک اقبالیان
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ــاه  ــزدان پن ــر ی ــاد کی صف ــده ی ــا زن ــال ۱۳۳۴ ب در س
ــد اولشــان بهــروز در ســال ۱۳۳۵،  ازدواج نمــود و فرزن
ــد،  ــد ش ــال ۱۳۳۸ متول ــز در س ــان پروی ــد دومش فرزن
ــات  ــو هی ــگاهی و عض ــوم آزمایش ــرای عل ــروز دکت به
علــمی دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج و پرویــز 
متخصــص فیزیوتــراپی و عضــو هیــات علــمی و رییــس 

اسبق دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده.
ــر  ــرای همس ــار ب ــن ب ــدر را ای ــرگ پ ــخِیِ م روزگار، تل
تکــرار نمــود و همســر بعــد از بیمــاری، فــوت نمــود و 
جهانبانــو دوبــاره بــه سی ســخت و نــزد مــادرش 
ــل در  ــه تحصی ــغول ب ــال ۱۳۴۲ مش ــت و در س برگش
ــر نظــر محمــد بهمــن  دانشســرای عشــایری شیــراز زی
بیــگی شــد  و بعــد از پایــان دوره یکســاله از ســال ۱۳۴۳ 
ــل  ــارغ التحصی ــران ف ــروه دخت ــن گ ــوان اولی ــه عن ب
دانشســرای عشــایری کار معلــمی را در سی ســخت 
آغــاز کــرد و در ســال ۱۳۴۵ بــا پســردایی خــود زنــده 
یــاد ملاچنگیــز نیــک اقبالیــان ازدواج نمــود کــه حاصــل 
ــوده،  ــر ب ــک دخت ــر و ی ــار پس ــم چه ــن ازدواج ه ای
ســامان متولــد ۱۳۴۸ فــوق تخصــص جــراحی عمــومی 
و فلــو تخصــصی جــراحی پیونــد و جــراح اولیــن پیونــد 
برجســته  اســتاد  و  ایــران  در  پانکراس)لوزالمعــده( 
جــراحی و پیونــد اعضــا و عضــو هیــات علــمی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شیــراز، سیامــک متولــد ۱۳۴۹ دکتــرای 
داروســازی دانشــگاه تهــران، کــورش متولــد ۱۳۵۰ 
ــد  ــروس متول ــران، سی ــدسی عم ــل مهن ــارغ التحصی ف
۱۳۵۱ و زهــرا متولــد ۱۳۶۰ متخصــص بیهــوشی و 

فوق تخصص خواب و مشغول به طبابت در تهران.
ــه  ــت صادقان ــال خدم ــد از سی س ــال ۱۳۷۲ بع در س
بازنشســته شــد و در ســال ۱۳۷۶ مدرســه غیرانتفــاعی 
ــال  ــال 1393 فع ــا س ــه ت ــود ک ــس نم ــدف را تاسی ص
ــز عضــو شــورای حــل اخــتلاف  ــود نی ــه ن ــود. در ده ب
ــن  ــان در ای ــه حضورش ــد ک ــد ش ــتان بویراحم شهرس

شورا و حل اختلافات محلی بسیار مثمرثمر بود.
ــمی در  ــد خات ــوری سیدمحم ــت جمه در دوران ریاس
ــق آمــوزشی و  ــه خاطــر فعالیتهــای موف ســال 1379 ب
ــه  ــق، ب ــدانی موف ــرورش فرزن ــن پ ــاعی و همچنی اجتم
عنــوان مــادر نمونــه مــلی معــرفی و مفتخــر بــه دریافت 

لوح تقدیر از دست رئیس جمهور شد.
و امــا در مــورد پــدر ایشــان، زنــده یــاد ملاچنگیــز نیــک 

اقبالیان، چه میتوان گفت ؟!
زنــده یــاد ملاچنگیــز نیــک اقبالیــان در ســال ۱۳۲۲ در 
ــه دنیــا آمــد و بعــد از پایــان تحــصیلات  سی ســخت ب

ابتــدایی، ســال ششــم ابتــدایی را در شــهرضا گذرانــد و 
ــه پایــان رســاند و  دوره دبیرســتان را هــم در شیــراز  ب
در ســال ۱۳۴۲ دیپلــم خــود را اخــذ نمــود و بــا وجــود 
علاقــه بــه تحصیــل در دانشــگاه و حــتی پیگیــری 
تحصیــل در دانشــگاه بیرمنگهــام در جنــوب انگلســتان 
بــا توجــه بــه فرصــت شــغلی مناســبی کــه در مجموعــه 
ــت  ــد، فعالی ــا گردی ــش مهی ــران برای ــد ای ــرکت قن ش
خــود را در کارخانــه قند شهرســتان یاســوج، ممســنی و 
ــمت  ــه س ــلی زود ب ــه خی ــود ک ــروع نم ــهرکرد ش ش
ــا  ــت و ب ــا یاف ــه ارتق ــالی و اداری مجموع ــت م معاون
همیــن ســمت معاونــت اداری و مــالی بــه کارخانــه قنــد 
ــته  ــال۱۳۷۶ بازنشس ــد و در س ــل گردی ــوج منتق یاس
شــد و بعــد از بازنشســتگی در حــوزه انتقــال نیــرو 

فعالیت داشت.
ــات،  ــگ، ادبی ــه فرهن ــارش ب ــه بسی ــه علاق ــا توجــه ب ب
تاریــخ و اندیشــه در تمــام ســالهای اشــتغال و همچنیــن 
بازنشســتگی ارتبــاط خــود بــا کتــاب، موسیــقی، 
فرهنــگ و هنــر را حفــظ نمــود و عــادت مطالعــه کتــاب 
و مــجلات وزیــن و معتبــر و گــوش کــردن بــه موسیــقی 
ــدان خــود و همچنیــن ســایر  ــه و فرزن فاخــر را در خان
اقــوام و دوســتان نزدیــک را هــم ترویــج نمــود و رشــد 

داد و هم نهادینه کرد.
همیــن روحیــه نقــش موثــری در مــراودات اجتمــاعی او 
و فعالیــت مســتمرش در امــور عــام المنفعــه و مــردمی 
ــردم سی ســخت و  ــورد اعتمــاد م داشــته و همیشــه م

یاسوج برای حل مشکلات مردم بود.
ــود و  ــام ب ــزد خــاص و ع ــق زبان ــن زوج موف ــدگی ای زن
فرزنــدان ایــن دو عزیــز و دیگــر فرزنــدان دیــار بــرف و 
آفتــاب سی ســخت  موفقیــت خویــش را مدیــون ایــن 
بانــوی فرهیختــه و اهــل مطالعــه و آگاه بــه مســائل روز 
و مشــوق جوانــان بــه امــر تحصیــل و همچنیــن همســر 

دانا، مردم دار و اندیشمند ایشان هستند.
باغبانــان رفتنــد... امــا درخــت هــا و گلهــای بــاغ، 

همچنان سرسبز و خرم و مثمرثمر هستند...
بی بی جهانبانــو فــرد بویراحمــدی پــس از تحمــل رنــج 
بیمــاری در تاریــخ پانــزده اســفند ۱۴۰۳ بــه دیــار بــاقی 
ــتدارانش در  ــم دوس ــل عظی ــه خی ــا بدرق ــتافت و ب ش

زادگاهش سی سخت به خاک سپرده شد.
ــاب  ــه ت ــان ک ــک اقبالی ــز نی ــان ملاچنگی ــر ایش همس
ــه و بی نظیــرش را نداشــت  تحمــل دوری همســر نمون
ــو  ــه بی بی جهانبان ــت ۱۴۰۴  ب ــخ ۸ اردیبهش در تاری

پیوست و در جوارش آرام گرفت...
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دکتر زهرا افتخاری

رئیس محترم هیئت مدیره 

بنیاد مادر

از خانه تا آیندهاز خانه تا آینده
نقش خانواده و احترام بهنقش خانواده و احترام به
مادر در تربیت مدیران فردامادر در تربیت مدیران فردا

مقدمه
ــن و  ــم تري ــي از مه ــاي نوجوان ــال ه ــودكي و س ــد دوران كـ ــي تردي ــري، ب ــون بش ــاي گوناگ ــل ه ــان نس در مي
تـــاثيرگذارترين دوران حيــات انســان بــه شــمار مــي آينــد. دوره كودكــي لبريــز از معصوميــت و پاكــي، سرشــار از راز 
و رمــز و حاكميــت سرشــت بــي آلايــش آدمــي اســت. در ايــن دوره ظرفيت هــاي ذهنــي او پذيــراي جســتجو كــردن، 
يافتــن و فــرا گرفتــن اســت. ســال هاي نوجوانــي نيـــز زمانــي اســت كــه پايــه هــاي شــخصيتي و تفكــر انســان شــكل 
م يگیــرد و باورهــا و اعتقــادات ريشــه اي در ايــن دوره شــكل گرفتــه و نهادينــه مــي شــود، طبـــع لطيــف و تاثيرپذيــر 
ــودكان و  ــت. ك ــاده، روان و زلال اس ــي س ــق نوجوان ــري دارد و منط ــازي قو يت ــرش و الگوس ــتعداد پذي ــودك، اس ك
نوجوانــان، صاحبــان فــرداي هــر جامعــه و وارثــان تلاش نســل هاي گذشـــته هســتند. شــرايط جامعــه امــروز ايــران، 
بنیــاد فرهنــگی بیــن الملــلی مــادر را بــر آن داشــت تــا طبــق ماموریــت خــود، بازشــناسی، قدرشــناسی و نکوداشــت 
ــئولیت پذیری  ــای مس ــه آموزش ه ــه و ارائ ــادران در جامع ــازنده م ــم و س ــش مه ــن نق ــم و تبیی ــادر؛ تفهی ــام م مق
مــادران در قبــال خانــواده بخصــوص نســل جــوان و جامعــه، آشــنا ســاختن بیشــتر نوجــوان بــا جایــگاه و نقــش والای 
مــادر و ارتقــا و بازآفریــنی ارزش هــای قداســت آمیــز ایــن شــاهکار خلقــت از جهــات خانــوادگی، اجتمــاعی و فرهنــگی، 

مهم ترین نقش را در پرورش کودکان و نوجوانان بر عهده گیرد. 
و مــن معتقــد هســتم کــه جامعــه آینــده را کــودکانی می ســازند کــه امــروز در خانواده هــا رشــد میکننــد. هرچنــد 
اصــلی شــخصیت،  پایه هــای  امــا  دارنــد،  فــراوانی  اهمیــت  علــمی  مهارت هــای  و  آموزش هــای مدرســه ای 
ــرام، محبــت  ــواده شــکل می گیــرد. کودکونوجــوانی کــه در فضــای احت ــوان مدیریــت، در خان مســئولیت پذیری و ت
و مســئولیت بــزرگ می شــود، در آینــده می توانــد مدیــری موفــق، انســانی و اثرگــذار باشــد. در ایــن میــان، مــادر بــه 

عنوان محور عاطفی و تربیتی خانواده، نقشی بی بدیل در پرورش مدیران آینده ایفا میکند.
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خانواده؛ نخستین نهاد تربیت مدیر

پیــش از آنکــه کــودک بــا مفاهیــمی چــون مدیریــت، رهبــری یــا برنامه ریــزی آشــنا شــود، در خانــواده ایــن مفاهیــم 
ــران و  ــه نظــر دیگ ــرام ب ــکاری، احت ــت، هم ــت نوب ــه، رعای ــم کار در خان ــد. تقسی ــه میکن ــلی تجرب را به صــورت عم
ــرد در  ــاد می گی ــه ی ــت هســتند.کودکی ک ــوزش غیرمســتقیم مدیری ــایی از آم ــگی نمونه ه ــرش مســئولیت، هم پذی

خانواده به قوانین احترام بگذارد، در آینده نیز می تواند قانون مدار باشد و تصمیم های درست بگیرد.

مادر؛ مدیر پنهان اما مؤثر

ــد.  ــا میکنن ــت را ایف ــر تمام وق ــک مدی ــش ی ــند، نق ــته باش ــمی داش ــوانی رس ــه عن ــدون آنک ــب ب ــادران اغل م
برنامه ریــزی امــور خانــه، رسیــدگی بــه نیازهــای اعضــای خانــواده، مدیریــت زمــان، حــل تعارض هــا و ایجــاد آرامــش، 
ــرام  ــا احت ــه آن ه ــد و ب ــا را می بین ــن تلاش ه ــه ای ــت.کودکونوجوانی ک ــادر اس ــئولیت های م ــشی از مس ــا بخ تنه

می گذارد، به تدریج می آموزد که مدیریت واقعی، ترکیبی از دانایی، صبوری و مهربانی است.

احترام به مادر؛ پایه اخلاق مدیریتی

احتــرام بــه مــادر، تنهــا یــک وظیفــه اخلاقی یــا دیــنی نیســت؛ بلکــه تمریــنی عمــلی بــرای پــرورش اخلاق مدیریــتی 
است. نوجوانی که به مادر خود احترام می گذارد:

• قدر زحمات دیگران را می داند
• از خودمحوری فاصله می گیرد

• شنیدن را پیش از دستور دادن می آموزد
• مسئولیت اشتباهات خود را می پذیرد

چنین فردی در آینده مدیری خواهد بود که نه تنها موفق، بلکه مورد اعتماد و محبوب است.

نوجوان امروز؛ رهبر فردا

ــادر  ــژه م ــواده به وی ــه خان ــرام ب ــن دوره، احت ــر در ای ــت. اگ ــت و ارزش هاس ــکل گیری هوی ــان ش ــوانی زم دوران نوج
تقویت شود، نوجوان یاد می گیرد که قدرت و موفقیت بدون اخلاق ارزشی ندارد.

مدیران موفق آینده، کسانی خواهند بود که در نوجوانی یاد گرفته اند:
• با خانواده گفت وگو کنند

• به احساسات دیگران توجه داشته باشند
• مسئولیت تصمیم های خود را بپذیرند

نقش خانواده در پرورش نگاه مدیریتی

ــاده  ــر آم ــای بزرگ ت ــرای نقش ه ــا را ب ــدان، آن ه ــه فرزن ــک ب ــئولیت های کوچ ــپردن مس ــا س ــد ب ــواده می توان خان
ــا  ــادر، تمرین هــایی ســاده ام ــه تلاش هــای م ــرام ب ــزی شــخصی و احت ــه، برنامه ری ــد. مشــارکت در کارهــای خان کن
ــته،  ــرانی شایس ــد مدی ــه ای می خواه ــتند.اگر جامع ــوان هس ــتی کودکونوج ــخصیت مدیری ــاختن ش ــرای س ــر ب مؤث
ــواده، به ویــژه مــادر، نه تنهــا  ــواده آغــاز کنــد. احتــرام بــه خان اخلاق مــدار و انسان دوســت داشــته باشــد، بایــد از خان

نشانه تربیت صحیح، بلکه زیربنای مدیریت موفق در آینده است.
ــد  ــردا می توانن ــد؛ ف ــد میکنن ــران، رش ــوق دیگ ــت حق ــم و رعای ــرام و نظ ــت و احت ــایه محب ــه در س ــودکانی ک ک

جامعه ای سالم تر، عادلانه تر و شاد و موفق تری بسازند.
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چیغیرتمای مرغچیغیرتمای مرغ
ارومیهارومیه

مرحله اول: پخت و سرخ کردن مرغ
ابتــدا سینــه مــرغ را بــه همــراه یــک عــدد 
ــک،  ــو، نم ــرگ ب ــده، ب ــار قاچ ش ــاز چه پی
ــه  ــل قابلم ــه داخ ــاه و زردچوب ــل سی فلف
بریزیــد. مقــداری آب اضافــه کنیــد و قابلمــه 
را روی حــرارت ملایــم قــرار دهیــد تــا مــرغ 
کاملًاً بپــزد. پــس از پخــت، مــرغ را از قابلمــه 
خــارج کــرده و در یــک تابــه کــمی کــره یــا 
روغــن بریزیــد. سینــه مــرغ را ســرخ کنیــد 

تا سطح آن طلایی و برشته شود.

مواد لازم )۴ نفر(
- سینه مرغ ۲ تکه

- پیاز ۲ عدد
- کره ۵۰ گرم

- تخم مرغ ۳ عدد
- گوجه فرنگی۲ عدد
- سیب زمینی۲ عدد

- نمک و فلفل سیاه و زردچوبه به مقدار لازم

مرحله دوم: سرخ کردن سیب زمینی
ــرد  ــورت خلالی خ ــه ص ــد و ب ــت بگیری ــا را پوس سیب زمینی ه
کنیــد. ســپس داخــل تابــه بــا مقــداری روغــن و نمــک ســرخ 
ــرای  ــل، ب ــورت تمای ــوند. در ص ــته ش ــا کاملًاً برش ــد ت کنی
کــمی  می توانیــد  سیب زمینی هــا  شــدن  خوشــرنگتر 
ــا را  ــد سیب زمینی ه ــرده و بع ــه ک ــن اضاف ــه روغ ــه ب زردچوب

داخل تابه بریزید.
مرحله سوم: تفت دادن گوجه فرنگی

در همــان تابــه ای کــه سیب زمیــنی را ســرخ کرده ایــد، 
ــا مکعــبی  ــه ای ی ــه صــورت حلق گوجه فرنگی هــا را شســته و ب
ــا کــمی روغــن تفــت دهیــد تــا  ریــز خــرد کنیــد. آن هــا را ب

نرم و کمی پخته شوند.
مرحله چهارم: تهیه چیغیرتمای مرغ

ــل  ــک و فلف ــمی نم ــکنید، ک ــه بش ــل کاس ــا را داخ تخم مرغ ه
سیــاه اضافــه کنیــد و بــا چنــگال یــا همــزن دســتی هــم بزنید 
ــده و  ــرغ سرخش ــره، م ــپس ک ــوند. س ــت ش ــا کاملًاً یکدس ت
ــه  ــت اضاف ــال تف ــای در ح ــه گوجه فرنگی ه ــنی را ب سیب زمی
ــد، حــرارت  ــواد بریزی کنیــد. تخم مرغ هــای زده شــده را روی م
ــفت  ــد و س ــا ببندن ــد تخم مرغ ه ــازه دهی ــد و اج ــم کنی را ملای

شوند.
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شیرینی
قرابیـه
ارومیه

مواد لازم
)برای حدود ۲۰ عدد قرابیه(

- آرد سفید نرم: ۲ لیوان  
- پودر بادام یاوان  

- کره یا روغن جام  
- شکر سفید: ۱ لیوان  

- کره یا روغن جامد: ۱۵۰ گرم  
- تخم مرغ: ۲ عدد  

- وانیل: نوک قاشق چای خوری  
- بکینگپودر: ۱ قاشق مرباخوری  

- زعفران یا عرق بیدمشک 
)درصورت تمایل(: کمی برای عطر  

- پودر پسته یا بادام: به مقدار لازم  

طرز تهیه
ــبک  ــرمی و س ــا ک ــد ت ــم بزنی ــا ه ــکر را ب ــده و ش ــره نرم ش 1. ک

شود.  
2. تخم مرغ هــا را یکی یــکی اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا 

مخلوط یکنواخت شود.  
3. پــودر بــادام )یــا فندق/پســته(، وانیــل و زعفــران را اضافــه کنیــد 

و مخلوط کنید.  
ــر  ــا خمی ــد ت ــه بریزی ــل مای ــم داخ ــودر را کم‌ک 4. آرد و بکینگپ

نرم و چسبنده ای بدست آید.  
ــمی  ــا ک ــد ت ــال بگذاری ــاعت در یخچ ــدود نیم س ــر را ح 5. خمی

خودش را بگیرد.  
6. از خمیــر گلوله هــای کوچــک برداریــد، روی آن را بــا پــودر پســته 

یا بادام تزیین کنید.  
7. در سینی فر چرب یا با کاغذ روغنی بچینید.  

ــا حــرارت ۱۸۰ درجــه ســانتی گراد  ــر از پیــش گــرم شــده ب 8. در ف
حدود ۱۵-۲۰ دقیقه بپزید تا کمی طلایی شود.

نکات
- قرابیه باید لطیف و کمی ترد باشد، نه کاملًاً خشک.  

ــه  ــو ب ــا کاکائ ــل ی ــودر نارگی ــداری پ ــد مق ــوع می توانی ــرای تن - ب
خمیر اضافه کنید.  

- بهترین نوشیدنی همراه آن چای یا قهوه ی ترک است.

شماره 26پاییز 1405  پاییز 1405 شماره 26

67



می خــوام از یــه موضــوعی بگــم کــه هــر چقــدر هــم تکــرار 
بشه، تازه تر می شه...

مثل تکرار دم و بازدم که لازمه حیاته.
هــر انســانی عطــر خــاصی داره. گاهی بــرخی آدمــا عجیــب 

بوی خدا میدن.
ــا  ــه ی ــابی باش ــوا آفت ــداره ه ــرقی ن ــاشی، ف ــه ب ــق ک عاش

بارونی، سحر باشه یا دم صبح یا ظهر.
بستگی داره تو کدوم لحظه فدا شدنت رو ببینی...

عاشــق کــه بــاشی، حــتی اگــه یــه عاشــِقِ لال و بی زبــون، 
بــاز هــم از روزگار چشــمات مشــخصه کــه جنــس نگاهــت 

چی میگه.
عاشــق کــه بــاشی، حــتی تــو اوج نــداری  هــم بــا هــرچی 
ــکوه و  ــونی از ش ــاز نمی ت ــه، ب ــت و بالت ــو دس ــه ت واژه ک

زیبایی غروب حرفی نزنی.
عاشــق کــه بــاشی زلال میــشی، هــرچی کــه داری رو 

میکنی، اینجور وقتا یعنی دیگه رهای رهایی...
پس می نویسم مادر

بخوانید عشق
ــه  ــادران ک ــام م ــه مق ــرد ب ــق می گی ــق تعل ــس عش تندی

صدای نفس هایشان قشنگ ترین هدیه ی زندگیست...
مرا به کعبه چه حاجت؟

طــواف میکنــم مــادرم را کــه بــرای لمــس دســتانش هــم 
باید وضو گرفت.

مادر بودن سخت ترین شغل دنیاست.
مــادر را بایــد آهســته نوشــت، بــا دل خســته نوشــت، گــرم 

و پررنگ نوشت.
تــا همــه بداننــد کــه اگــر مــادر نباشــد، عشــق نیســت، کــه 

اگر عشق نباشد، دل نیست...
بــه افتخــار همــه مــادران عزیــز قیــام 
ــان  ــتان پرمهرش ــر دس ــم و ب می کنی

بوسه می زنیم.

تندیس عشق تعلق می گیرد به مقام مادران
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به نام خدا
                                     به نام مادر

بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
تأسیس: 1404- )2025(

باشگاه نوجوانان
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مقدمه
در ميــان نســل هــاي گوناگــون بشــري، بــي ترديــد دوران كـــودكي و ســال هــاي نوجوانــي از مهــم تريــن و 
تـــأثيرگذارترين دوران حيــات انســان بــه شــمار مــي آينــد. دوره كودكــي لبريــز از معصوميــت و پاكــي، سرشــار 
ــراي  ــي او پذي ــاي ذهن ــن دوره ظرفيت ه ــي اســت. در اي ــش آدم ــي آلاي ــت سرشــت ب ــز و حاكمي از راز و رم
جســتجو كــردن، يافتــن و فــرا گرفتــن اســت. ســال هاي نوجوانــي نيـــز زمانــي اســت كــه پايــه هاي شــخصيتي 
و تفكــر انســان شــكل مي گیــرد و باورهــا و اخلاق مــداری، نظــم و انضبــاط، رعایــت حقــوق دیگــران و احتــرام 
بــه همــه بخصــوص والدیــن بویــژه مــادر، ريشــه در ايــن دوره شــكل گرفتــه و نهادينــه مــي شــود. طبـــع لطيف 
ــي، ســاده، روان و زلال  ــري دارد و منطــق نوجوان ــرش و الگوســازي قو يت ــر كــودك، اســتعداد پذي و تأثيرپذي

است. كودكان و نوجوانان، صاحبان فرداي هر جامعه و وارثان تلاش نسل هاي گذشـته هستند.

و با توجه به منشور بنیاد مادر:

1- بنیاد مادر یک بنیاد فرهنگی بین المللی است که به صورت صد درصد غیر دولتی می باشد و وابسته به هیچ 
ارگان، نهاد، حزب و یا گروهی نیست و هرگونه فعالیت سیاسی در آن ممنوع است.

2- هرگونه تبعیض از لحاظ زبان، رنگ، ملیت، قومیت، فرهنگ، مرز جغرافیایی، عقیده و مذهب در بنیاد مادر 
ممنوع می باشد. 

شرايط جامعه امروز ايران و جهان، بنیاد فرهنگی بین المللی مادر را بر آن داشت تا طبق مأموریت خود:

بازشــناسی، قدرشــناسی و نکوداشــت مقــام مــادر، تفهیــم و تبییــن نقــش مهــم و ســازنده مــادران در جامعــه 
ــنا  ــه، آش ــوان و جامع ــوص نســل ج ــواده، بخص ــال خان ــادران در قب ــای مســئولیت پذیری م ــه آموزش ه و ارائ
ســاختن بیشــتر جامعــه به ویــژه نســل جــوان بــا جایــگاه و نقــش والای مــادر و ارتقــاء و بازآفریــنی ارزش هــای 
ــش را در  ــن نق ــگی، مهم تری ــاعی و فرهن ــوادگی، اجتم ــات خان ــت از جه ــاهکار خلق ــن ش ــز ای ــت آمی قداس

پرورش کودکان و نوجوانان بر عهده گیرد.

باشــگاه نوجوانــان )10 تــا 17 ســال( بنیــاد فرهنــگی بیــن الملــلی مــادر کــه یــکی از زیرمجموعــه هــای بنیــاد 
مــادر میباشــد در ســال 1404 )2025( تأسیــس و بــا حمایــت هیئــت مدیــره و مشــاوران و مدرســان گرانقــدر 

شروع به کار نموده است.
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اهداف بنیاد فرهنگی بین المللی مادر برای باشگاه نوجوانان
آموزش و پرورش مدیران آینده بنیاد مادر )10 تا 17 سال(

1- تربیت نسل آگاه، خلاق و متعهد
ــرورش  ــوزش و پ ــده و آم ــه در آین ــواده و جامع ــری خان ــت و رهب ــور هدای ــه منظ ــان ب ــازی نوجوان توانمندس

نـایی ـحـل مـسـئله قـادی و تواـ کـر انتـ قـدرت تفـ بـا ـ فـس و ـ بـه نـ مـاد ـ بـا اعتـ نـان ـ نوجواـ

 2- تقویت روحیه مشارکت اجتماعی
تشویق به حضور در فعالیت های گروهی، کار داوطلبانه و ایفای نقش مثبت در جامعه.

 3- تقویت سلامت روان و خودشناسی
ارائه آموزش های مهارت های زندگی، خودآگاهی و تاب آوری در برابر چالش های آن

 4- افزایش سواد جهانی و بین فرهنگی
آشنایی با فرهنگ ها، زبان ها و موضوعات جهانی برای تقویت نگاه بین المللی و احترام به تنوع.

 5- توانمندسازی فرهنگی و هنری
آشنایی با هنر، ادبیات، موسیقی و میراث فرهنگی ایران و جهان برای رشد ذوق و سلیقه هنری.

6- حمایت از عدالت، برابری، صلح و دوستی
آموزش ارزش های انسانی و ترویج عدالت خواهی، برابری جنسیتی و صلح و دوستی در جهان.

7- سفیران بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
ــه  ــادر، ب ــش م ــگاه و نق ــق از جای ــا درک عمی ــناس و ب ــر، قدرش ــوان و آگاه، مســئولیت پذی ــرورش نســل ج پ
عنــوان ســفیران بنیــاد فرهنــگی بیــن الملــلی مــادر، در مسیــر ارتفــاع جایــگاه خانــوادگی، فرهنــگی، اجتمــاعی 

و معـنـوی ـمـادران در جامـعـه و جـهـان
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شاخص های باشگاه نوجوانان )10 تا 17 سال(
بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

ــر ارزش هــای انســانی، فرهنــگی و جهــانی،  ــا تکیــه ب ــدان بنیــاد فرهنــگی بین‌الملــلی مــادر، ب ــان، فرزن مــا نوجوان
خـود، اـصـول زـیـر را رعاـیـت کنـیـم فـردی، خاـنـوادگی، اجتـمـاعی و فرهـنـگی ـ کـه در مسـیـر رـشـد ـ متعـهـد میـشـویم ـ

1- احترام به خود و دیگران

با پذیرش تفاوت ها، به همه انسان ها احترام بگذاریم و از تفکر، گفتار و رفتار مهربانانه بهره بگیریم.

2- پویایی و یادگیری مداوم

مشــتاق یادگیــری باشیــم، خلاقیــت را در خــود پــرورش دهیــم و از فرصت هــا بــرای رشــد ذهــنی و مهــارتی 
اـسـتفاده کنـیـم

3- مسئولیت پذیری

در قبال خود، خانواده، جامعه و محیط زیست مسئول باشیم و با صداقت و تعهد عمل کنیم.

4- فعالیت های گروهی

در کار گــروهی، بــا همــدلی و همفکــری، همــکاری و همــراهی مشــارکت کنیــم، بــه همدیگــر کمــک نماییــم و 
درک متقاـبـل را تمرـیـن کنـیـم

5- صلح،  دوستی و مدارا

در زندگی روزمره، صلح طلبی، دوستی، گفت وگو و دوری از خشونت را سرلوحه رفتار خود قرار دهیم.

6- هویت فرهنگی و جهانی

ــاز و  ــن ب ــا ذه ــر ب ــای دیگ ــه فرهنگ ه ــبت ب ــان، نس ــم و هم زم ــار کنی ــود افتخ ــگی خ ــه های فرهن ــه ریش ب
تـرام برـخـورد کنـیـم احـ

7- رعایت اصول شهروندی

ضمــن احتــرام بــه حقــوق دیگــران، رعایــت اصــول شــهروندی در جامعــه، ضــروری و یــک اصــل مهــم، اســاسی 
و ـشـهروندی اـسـت
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منشور اخلاقی فرزندان باشگاه نوجوانان
بنیاد فرهنگی بین المللی مادر )10 تا 17 سال(

ــن بخصــوص  ــداکاری والدی ــر و ف ــام از مه ــا اله ــادر، ب ــلی م ــگی بین المل ــاد فرهن ــدان بنی ــان، فرزن ــا نوجوان م
کـه نـواده، متعـهـد میـشـویم ـ مـادران در خاـ یـگاه و نـقـش ـ جاـ

1- قدرشناس والدین بویژه مهر مادر باشیم

ــان  ــا آن ــانی و سپاســگزاری ب ــرام، مهرب ــا احت ــم و همــواره ب ــادران را درک کنی ــژه م ــن بوی مهــر و تلاش والدی
رفـتـار کنـیـم

2- در مسیر رشد و مسئولیت پذیری گام برداریم

با تلاش در یادگیری، درستکاری و رفتار نیک، تلاش کنیم تا مایه افتخار خانواده و جامعه باشیم.

3- از مادران الگو بگیریم

فداکاری، صبر، مهربانی و انسان دوستی را از مادران بیاموزیم و در زندگی روزمره مان به کار ببندیم.

4- فرهنگ خانواده  دوستی را ترویج دهیم

در کنار دوستان، در مدرسه و جامعه، احترام به والدین و ارزش های خانواده و همدلی را گسترش دهیم.

5- برای ساختن دنیایی مهربان تر تلاش کنیم

با پندار، گفتار و رفتار نیک، نسبت به انسان ها، جامعه، طبیعت و آینده مسئول باشیم.

6- افزایش سواد جهانی و بین فرهنگی

آشنایی و احترام به فرهنگ ها، اقوام، زبان و ملیت ها برای تقویت ارتباط بین المللی

7- صداقت در گفتار، کردار و رفتار

ــا حفــظ احتــرام بــه دیگــران، اتــکا بــه ارزش هــای اخلاقی و مــدنی و پایبنــدی بــه منشــور و  ــراز عقیــده ب اب
آئیــن نامــه هــای بنیــاد مــادر

زیرا:زیرا:
ما همه، با هم مسئولیم . . .ما همه، با هم مسئولیم . . .
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نازنین اسمعیلی
کلاس هفتمکلاس هفتم

فاطمه باقری گلیجانیفاطمه باقری گلیجانی
کلاس پنجمکلاس پنجم

ایوا جعفریایوا جعفری
کلاس چهارمکلاس چهارم

آفرین ستایش
کلاس نهمکلاس نهم

آیسا صادقیآیسا صادقی
کلاس ششمکلاس ششم

نیلا گراوندنیلا گراوند
کلاس هفتمکلاس هفتم

محمدرضا محمدی
کلاس هشتمکلاس هشتم

مریم مرادی مطلق شیرازیمریم مرادی مطلق شیرازی
کلاس هفتمکلاس هفتم

رادین یزدان پناهرادین یزدان پناه
کلاس دهمکلاس دهم

اولین فرزندان باشگاه نوجواناناولین فرزندان باشگاه نوجوانان
بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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مدرسین باشگاه نوجوانان

زهرا افتخاری؛ از تجربه ۳۵ ساله در تعلیم و تربیت تا توسعه آموزش های نوین برای نسل آینده
اینجانــب زهــرا افتخــاری، فعــال حــوزه فرهنــگ و آمــوزش، بــا بیــش از ۳۵ ســال ســابقه فعالیــت در عرصه هــای تعلیــم 
و تربیــت، مدیریــت و امــور فرهنــگی، دارای مــدرک دکتــرای مدیریــت آمــوزشی از دانشــگاه اصفهــان هســتم. در طــول 
ــژه  ــگی در ســطح کلان، به وی ــزی و سیاســت گذاری فرهن ــت، برنامه ری ــه مدیری ــه ای خــود، تجرب ــت حرف ســال های فعالی

در حوزه کودک و نوجوان، مادران و زنان، را به دست آورده ام.
علاقه منــدی بــه حــوزه پژوهــش نیــز بخــش مهــمی از مسیــر حرفــه ای مــن بــوده اســت. حاصــل ایــن فعالیت هــا، تألیــف 
و چــاپ کتــاب و انتشــار بیــش از ۴۰ مقالــه علــمی و پژوهــشی در فصلنامه هــای داخــلی و خــارجی اســت. همچنیــن بیــش 

از ســه هــزار ســاعت گواهینامــه آمــوزشی و تخصــصی در حوزه هــای علــمی، فرهنــگی، هنــری، ورزشی و مدیریــت کســب کــرده ام و دارای گواهینامــه 
صلاحیت تدریس از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس هستم.

در حــال حاضــر نیــز بــه عنــوان مــدرس دروس مدیریــت، روان شــناسی و هــوش مصنــوعی، بــا رویکــردی نویــن در مسیــر توســعه آموزش هــای مهــارتی، 
فکری و فرهنگی برای نسل نوجوان و جوان فعالیت می کنم.

ــا مــادران، کــودکان و نوجوانــان، ایــن امــکان را فراهــم کــرده اســت تــا در  تجربــه دانشــگاهی و اجــرایی مــن در کنــار فعالیــت مســتقیم آمــوزشی ب
طــراحی و اجــرای دوره هــای آمــوزشی و تربیــتی، نــگاهی کاربــردی و متناســب بــا نیازهــای واقــعی مخاطبــان داشــته باشــم. طــراحی محتــوای آموزشی، 
ــت  ــای فعالی ــر زمینه ه ــوزشی، از دیگ ــگی و آم ــف فرهن ــازمان های مختل ــا س ــکاری ب ــل و هم ــرایی و تعام ــای اج ــت مجموعه ه ــزی و هدای برنامه ری
ــه رشــد و  ــگی، ب ــای فرهن ــع در حــوزه فعالیت ه ــت مناب ــری، سیاســت گذاری و مدیری ــار تصمیم گی ــا در کن ــن تجربه ه ــوده اســت. ای ــن ب ــه ای م حرف

ارتقای مستمر دانش و توانمندی های حرفه ای من کمک کرده است.
نــگاه مــن بــه آمــوزش و تربیــت نوجوانــان در خصــوص فعالیت هــای آمــوزشی و تربیــتی اعضــای عزیــز باشــگاه نوجوانــان بنیــاد 

مادر: 
بــاور دارم کــه آمــوزش نوجوانــان زمــانی می توانــد اثربخــش باشــد کــه متناســب بــا ویژگی هــای ســنی، علایــق، اســتعدادها و نیازهــای نســل جدیــد 

طراحی و اجرا شود.
ــر تقویــت مهارت هــای فــردی، اجتمــاعی و فکــری، اســتفاده از روش هــای تعامــلی و  ــا تأکیــد ب برگــزاری کلاس هــا و دوره هــای آمــوزشی هدفمنــد ب
ــردی،  ــای ف ــکوفایی توانمندی ه ــایی و ش ــئولیت پذیری و شناس ــت مس ــر، تقوی ــت و تفک ــرورش خلاقی ــه پ ــه ب ــری، توج ــد یادگی ــارکتی در فرآین مش
می توانــد زمینه ســاز رشــد متــوازن نوجوانــان باشــد. همچنیــن ایجــاد محیــطی پویــا، انگیزه بخــش و امــن بــرای یادگیــری و در کنــار آن، همــراه کــردن 

خانواده ها در فرآیند آموزش و تربیت، نقشی اساسی در موفقیت این مسیر دارد.
بــه بــاور مــن، نوجــوان امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد آموزش هــایی اســت کــه علاوه بــر دانــش، مهــارت زنــدگی، قــدرت تفکــر، خلاقیــت، 
ــگی و  ــتی و فرهن ــا ســال ها فعالیــت مدیری ــه دانشــگاهی ب ــن رو، ترکیــب تجرب ــد. از ای ــت کن ــری را در او تقوی ــایی تصمیم گی مســئولیت پذیری و توان
ــردی و  ــگاهی کارب ــا ن ــا ایــن فعالیت هــا را ب ــان، زمینــه ای فراهــم کــرده اســت ت ــا مــادران، کــودکان و نوجوان ــه مســتقیم آمــوزشی ب همچنیــن تجرب
ــر،  ــرای حضــوری مؤث ــان ب ــازی آن ــان و آماده س ــارتی و شــخصیتی نوجوان ــری، مه ــه رشــد فک ــن، کمــک ب ــدف اصــلی م ــم. ه ــال کن ــر دنب آینده نگ

آگاهانه و مسئولانه در جامعه و ایفای نقش به عنوان مدیران و سازندگان آینده است.
ــگاه  ــادر، و ن ــلی م ــگی بین المل ــاد فرهن ــذار بنی ــدی، بنیان گ ــدس محم ــای مهن ــاب آق ــت جن ــن نی ــاد و حس ــم از اعتم ــته می دان ــان، شایس در پای

حمایتگرانه و ارزشمند ایشان صمیمانه و بی نهایت سپاسگزاری کنم.

دکتر زهرا افتخاری
مدرس کارگاه آموزشی باشگاه نوجوانان بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

 ISC فارغ التحصيل از دانشگاه تهران - عضو هیات علمی مؤسسه
دارای مقالات علمی انگلیسی و فارسی متعدد منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی

ــان انگلیــسی کــه توســط بنگاه هــای انتشــاراتی معتبــر  ــه زب مولــف چنــد کتــاب فــارسی و چنــد فصــل از کتاب هــایی ب
بین المللی منتشر شده است.

)دســترسی آزاد و بازســازی ارتبــاط علمی-جبهــه هــای پژوهــش، حــوزه هــای فعــال و کشــورهای پیشــگام2021-آنچه 
باید درباره فعالیت ها و خدمات ISC بدانیم(

 Handbook Bibliometrics: The Islamic World Science Citation Center (ISC): The(
)construction and Application- COMPARING THE SERVICES OF LIBRARIES IN IRAN

ارائه سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور
علائــق پژوهــشی: ارتبــاط علــمی، سیاســت گذاری علــم و فنــاوری، ارزیــابی نشــریات علــمی، ســنجش علــم و فنــاوری، شــبکه هــای اجتمــاعی و ســواد 

اطلاعاتی، رتبه بندی مراکز آموزش عالی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی.

دکتر محمدرضا قانع
مدرس کارگاه آموزشی باشگاه نوجوانان بنیاد فرهنگی بین المللی مادر 

کارشناس ارشد روانشناسی و دارای ۱۰ سال سابقه فعالیت حرفه ای در حوزه درمان بزرگسالان.
از ســال ۱۴۰۳ افتخــار همــکاری بــا بنیــاد فرهنــگی بین الملــلی مــادر را بــه عنــوان مشــاور روانشــناسی بنیــاد دارم و در 
ادامــه، فعالیــت خــود را بــه عنــوان مــدرس دوره هــای توانمندســازی والدیــن در حــوزه فرزندپــروری در شیــراز و شهرســتان 

مرودشت آغاز کردم.
ــای  ــوزش مهارت ه ــان و آم ــازی نوجوان ــر توانمندس ــان، در مسی ــگاه نوجوان ــدرس باش ــوان م ــه عن ــز ب ــال ۱۴۰۴ نی از س

زندگی با این مجموعه همراه هستم.
ــاعی،  ــردی و اجتم ــای ف ــت مهارت ه ــان، تقوی ــه نوجوان ــد همه جانب ــرای رش ــمند ب ــتری ارزش ــان را بس ــگاه نوجوان باش

افزایــش خــودآگاهی و پــرورش مســئولیت پذیری می دانــم. از منظــر مــن، ســرمایه گذاری هدفمنــد بــر توانمندســازی نوجوانــان، گامی مؤثــر در مسیــر 
تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئول است و می تواند زمینه ساز شکل گیری جامعه ای سالم و متعالی باشد.

آرزو موسوی
مدرس کارگاه آموزشی باشگاه نوجوانان بنیاد فرهنگی بین المللی مادر 
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کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی
مشاور مادران جوان بنیاد فرهنگی بين المللي مادر

کوچ حرفه ای رشد و توسعه فردی
فعــال در حــوزه هــای پژوهــشی و دارای ۸ مقالــه علــمی پژوهــشی همــراه بــا گــواهی حضــور بیــش از ۵۰۰ ســاعت مشــاوره 

لایف کوچینگ با رویکرد آگاهی و توسعه فردی و مدرس توسعه فردی با برگزاری کارگاه های آموزشی.
  1،2 ICDL دارای مهارت

باشــگاه نوجوانــان بنیــاد فرهنــگی بيــن المللــي مــادر، بــه همــت بنیانگــذار محتــرم جنــاب آقــای مهنــدس محمــدی تاسیــس گردیــد. در ایــن باشــگاه 
فرصــتی ارزشــمند بــرای رشــد خــودآگاهی، اعتمــاد بــه نفــس و مهــارت هــای فــردی و اجتمــاعی نوجوانــان بــا رویکــرد مدیــران آینــده فراهــم شــده 
اســت. در ایــن مسیــر نوجوانــان نــه تنهــا مفاهیــم توســعه فــردی را می آموزنــد بلکــه فرصــت تجربــه ، گفتگــو، کشــف توانمنــدی هــا و شــناخت بهتــر 

خود را پیدا می کنند. برای من به عنوان مدرس، رشد و تغییرات مثبت آن ها، تجربه ای ارزشمند و الهام بخش است.

فاطمه استواری
مدرس کارگاه آموزشی باشگاه نوجوانان بنیاد فرهنگی بین المللی مادر 
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چشم انداز باشگاه نوجوانان بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
)مادرانی متعالی، جهانی خوشبخت(

1( حفظ جایگاه و نقش مادر در بین نوجوانان.
2( ایجاد و حفظ رابطه قوی و سالم بین والدین به خصوص مادر و نوجوان.

3( تأکید بر درک متقابل، اعتماد و حمایت عاطفی و معنوی.
4( فراهم کردن محیطی امن در خانواده برای رشد نوجوانان، تشویق استقلال و مسئولیت پذیری 

و انتقال ارزش های اخلاقی و معنوی به آن ها.
5( دســتیابی بــه کانــون پیشــرو و اثرگــذار در ســطح مــلی و بیــن الملــلی کــه نوجوانــان را بــه 

سفیران فعالِِ ارزش های متعالی مادر تبدیل کند.

ایــن باشــگاه زمینــه ســاز ظهــور نســلی خواهــد بــود کــه احتــرام، ارج نهــادن و قــدردانی از 
والدیــن بخصــوص مقــام مــادر را نــه تنهــا بــه عنــوان یــک ارزش اخلاقی و فرهنــگی، بلکــه بــه 
عنــوان یــک اصــل اســاسی در توســعه خانــواده و جامعــه می داننــد، و بــه عنــوان »مدیــران و 
ــادر در  ــلی م ــن المل ــگی بی ــاد فرهن ــالی بنی ــداف ع ــده اه ــه دهن ــده«، ادام ــران آین رهب

گرامیداشت، حمایت و توانمندسازی مادران در خانواده و جامعه خواهند بود.
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درنگ کن و آرام بگیر

آیا تاکنون لحظه ای با خودت خلوت کرده ای؟
خودت باشی و واقعا با خودت ارتباط برقرار کنی؟

آیا تاکنون با خودت کاملًاً صادق و رک و راست بوده ای؟
هر ثانیه و هر دقیقه از هر روز، چیزهای متعددی وجود دارد که در اطراف ما رخ 

میدهند.
انسانها، اخبار رسانه ها کار، دوستان، خانواده عشق هیجانات اندیشه ها و 

کنش ها.
در همین لحظه، در حالی که من دارم به آنها فکر می کنم و این یادداشت ها را 

می نویسم، خیلی از رویدادها در حال رخ دادن هستند.
آیا تاکنون درنگ کرده ای و اجازه داده ای که خودت باشی؟

آرام باش، بدون تمام آن رویدادها زندگی کن ولی همه آنها را در نظر داشته 
باش.

می توانی تمام رویدادهایی که در دنیای تو رخ می دهند را متوقف و لحظه ای به 
آنها فکر کنی و آرام باشی؟

رویدادهایی که در دنیای اطراف تو رخ می دهند، مسیر زندگی ات را مشخص 
نمیکنند و برای تو متوقف نمی شوند.

تو خودت مسیر زندگی ات را مشخص میکنی و تنها تو می توانی آن را متوقف کنی.
بنابرایــن اگــر تردیــد و پرســشی داری و در یافتــن پاســخ ایــن ســؤال کــه چــه 
ــس  ــتی، پ ــم هس ــر در گ ــد س ــخص می کن ــو را مش ــدگی ت ــر زن ــزی مسی چی

لحظه ای فکر کن و بیندیش.
ــد تمــام آنهــا را در  ــو رخ می دهن ــه رویدادهــایی کــه در اطــراف ت بی توجــه ب

درون خود پیدا کن.

صدف محمدی
از کتاب قطار زندگی 1
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Pause and be Still
Have you taken a moment to be still, be by yourself and 
truly feel connected to yourself?
Have you been completely honest and forthright with 
yourself?
There so much that goes around us every second and 

minute of every day;
People, news, media, work, friends, family, love, emotions, thoughts, 
actions!
So much is happening at this second, this minute, as I think and write 
this.
Have you paused and just let yourself be?
Be still, be without it all, but have it all,
All that happens in your world can be paused by you,
To take a minute and be still
The world around you do not define you nor will it stop for you,
You define you and only you can pause it all.
If you have doubts and questions and feel at loss answering what 
defines you, then take a moment and reflect.
Without it all, find it all inside you.

Sadaf Mohammadi
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Vision of the Adolescents Club of the International 
Cultural of Mother Foundation

(Elevated Mothers, a Happy World)

-Preserving the status and role of mothers among adolescents
-Creating and sustaining strong and healthy relationships between mothers and 
adolescents
-Emphasizing mutual understanding, trust, and emotional and spiritual support
-Providing a safe family environment for adolescents’ growth, encouraging 
independence and responsibility, and transmitting ethical and spiritual values to 
them
-Achieving a leading and influential position at the national and international levels 
that transforms adolescents into active ambassadors of the elevated values of 
motherhood

This club will pave the way for the emergence of a generation that regards respect, 
appreciation, and gratitude toward parents—especially the status of mothers—not 
only as moral and cultural values, but as fundamental principles in the development 
of the family and society.
As “future managers and leaders,” they will carry forward the lofty goals of 
the International Cultural of Mother Foundation in honoring, supporting, and 
empowering mothers within the family and society.
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Master’s degree in Educational Management and Planning
Advisor to Young Mothers at the International Mother Cultural Foundation
Professional Coach for Personal Growth and Development
Active in research fields and the author of 8 scientific research articles, with a certificate 
documenting more than 500 hours of Life Coaching consultations with an awareness and 
personal development approach, and a personal development instructor who conducts 
educational workshops.
Proficient in ICDL 1 and 2
The Youth Club of the International Mother Cultural Foundation was established through the efforts of the respected 
founder, Mr. Mohammadi. This club provides a valuable opportunity for adolescents to develop self-awareness, self-
confidence, and individual and social skills, with a future leaders-oriented approach. Along this path, adolescents not 
only learn the concepts of personal development but also have the opportunity to experience, engage in dialogue, 
discover their abilities, and gain a better understanding of themselves. For me, as an instructor, witnessing their 
growth and positive changes is a valuable and inspiring experience.

Fatemeh Ostovari
Instructor of the Educational Workshop at the Youth Club of the International Mother Cultural Foundation

Master’s degree holder in Psychology, with 10 years of professional experience in the field of 
adult therapy.
Since 2024, I have had the honor of collaborating with the International Mother Cultural 
Foundation as the Foundation’s psychological counselor. Subsequently, I began my work as an 
instructor of parent empowerment courses in the field of parenting in Shiraz and Marvdasht 
County.
Since 2025, I have also been working with this organization as an instructor at the Youth Club, 
contributing to the empowerment of adolescents and the teaching of life skills.
I consider the Youth Club to be a valuable platform for the comprehensive development of adolescents, strengthening 
individual and social skills, increasing self-awareness, and fostering a sense of responsibility. From my perspective, 
targeted investment in adolescent empowerment is an effective step toward raising a generation that is aware, 
capable, and responsible, and can lay the foundation for the development of a healthy and progressive society.

Arezoo Mousavi
Instructor of the Educational Workshop at the Youth Club of the International Mother Cultural Foundation

No.26

Payam-e Madar
Magazine

Autumn 2026

20



Teen Club Instructors

Zahra Eftekhari: 35 Years of Experience in Education and Training to Advancing Innovative 
Education for the Next Generation
I am Zahra Eftekhari, an active professional in the fields of culture and education, with more 
than 35 years of experience in education and training, management, and cultural affairs. I hold 
a Ph.D. in Educational Management from the University of Isfahan. Throughout my professional 
career, I have gained extensive experience in cultural management, planning, and policymaking 
at a strategic level, particularly in the areas of children and adolescents, mothers, and women.
Research has also been an important part of my professional journey. As a result of these activities, I have authored 
and published books and more than 40 scientific and research articles in domestic and international academic 
journals. I have also completed more than 3,000 hours of certified educational and specialized training in the fields of 
science, culture, arts, sports, and management. In addition, I hold a Teaching Qualification Certificate from the 
Management and Planning Organization of Fars Province.
Currently, I work as an instructor in management, psychology, and artificial intelligence, adopting innovative 
approaches to the development of educational, cognitive, and cultural skills for adolescents and young adults.
My academic and executive experience, combined with my direct educational work with mothers, children, and 
adolescents, has enabled me to take a practical approach tailored to the real needs of learners when designing and 
implementing educational and developmental programs. Developing educational content, planning and directing 
executive teams and organizations, and establishing communication and cooperation with various cultural and 
educational institutions have also been among my professional areas of activity. These experiences, together with 
decision-making, policymaking, and resource management in the field of cultural activities, have continuously 
contributed to the advancement of my professional knowledge and capabilities.
My Approach to the Education and Development of Adolescents
Regarding the educational and developmental activities for the valued members of the Youth Club of the Mother 
Foundation, I believe that adolescent education can be truly effective when it is designed and implemented in 
accordance with the age-related characteristics, interests, talents, and needs of the new generation.
Organizing purposeful classes and educational programs with an emphasis on strengthening individual, social, and 
cognitive skills; employing interactive and collaborative learning methods; fostering creativity and critical thinking; 
developing a sense of responsibility; and identifying and nurturing individual abilities can provide a strong foundation 
for the balanced development of adolescents.
Creating a dynamic, motivating, and safe learning environment, while also involving families in the educational and 
developmental process, plays an essential role in the success of this journey.
In my view, today›s adolescents, more than ever, need education that goes beyond academic knowledge and 
strengthens their life skills, critical thinking, creativity, sense of responsibility, and decision-making abilities. Therefore, 
combining my academic experience with years of managerial and cultural activities, as well as my direct educational 
experience with mothers, children, and adolescents, has provided a strong foundation for pursuing these activities 
with a practical and forward-looking perspective.
My primary goal is to contribute to the intellectual, personal, and skill-based development of adolescents and to 
prepare them for an effective, informed, and responsible presence in society, enabling them to become the managers, 
leaders, and builders of the future.
Finally, I would like to express my sincere and heartfelt gratitude to Mr. Mohammad Mohammadi, Founder of the 
International Mother Cultural Foundation, for his trust, goodwill, and invaluable support.

Dr. Zahra Eftekhari
Instructor of the Educational Workshop at the Youth Club of the International Mother Cultural Foundation

Graduated from the University of Tehran – Faculty Member of the ISC Institute
Has numerous English and Persian scientific articles published in reputable international and 
domestic journals.
Author of several Persian books and several chapters of books in English published by reputable 
international publishing houses.
(Free Access and Reconstruction of Scholarly Communication – Research Fronts, Active Fields, 
and Leading Countries, 2021 – What We Need to Know About the Activities and Services of ISC)
(Handbook Bibliometrics: The Islamic World Science Citation Center (ISC): The Construction and Application – 
COMPARING THE SERVICES OF LIBRARIES IN IRAN).
Has delivered presentations at national and international conferences and conducted educational workshops for 
faculty members of universities across the country.
Research Interests: Scholarly Communication, Science and Technology Policy-Making, Evaluation of Scientific 
Journals, Science and Technology Assessment, Social Networks and Information Literacy, Ranking of Higher 
Education Institutions, Information Science and Knowledge Studies.

Dr.Mohammad Reza Ghane
Instructor of the Educational Workshop at the Youth Club of the International Mother Cultural Foundation
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Code of Ethics of the Members of the Adolescents Club of the 

International Cultural of Mother Foundation (Ages 17–10)

We, the adolescents and children of the International Cultural of Mother Foundation, 
inspired by the love and dedication of parents—especially the position and role of 
mothers within the family—commit ourselves to the following principles:

1. Appreciation of Parents, Especially a Mother’s Love
We acknowledge the love and efforts of parents, particularly mothers, and always 
treat them with respect, kindness, and gratitude.

2.Progress Along the Path of Growth and Responsibility
Through commitment to learning, integrity, and good conduct, we strive to become 
a source of pride for our families and our society.

3.Taking Mothers as Role Models
We learn self‑sacrifice, patience, kindness, and compassion from mothers and 
apply these values in our daily lives.

4. Promoting a Culture of Family Friendship
Among friends, at school, and in society, we promote respect for parents, family 
values, and empathy.

5.Striving to Build a Kinder World
Through good thoughts, words, and actions, we act responsibly toward people, 
society, nature, and the future.

6.Enhancing Global and Intercultural Literacy
By learning about and respecting different cultures, ethnicities, languages, and 
nationalities, we strengthen international understanding and communication.

7.Integrity in Speech, Conduct, and Behavior
We express our opinions while respecting others, rely on ethical and civic values, 
and remain committed to the charter and regulations of the Mother Foundation.

Because:Because:
We are all responsible—together…We are all responsible—together…
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Principles of the Adolescents Club (Ages 17–10) of 
the International Cultural of Mother Foundation

We, the adolescents and children of the International Cultural of Mother Foundation, 
relying on human, cultural, and global values, commit ourselves to upholding the 
following principles on our path of personal, familial, social, and cultural development:

1. Respect for Self and Others
By embracing differences, we respect all human beings and adopt kindness in our 
thoughts, words, and actions.

2.Dynamism and Lifelong Learning
We remain eager to learn, cultivate creativity within ourselves, and make use of 
opportunities for intellectual and skill-based growth.

3.Responsibility
We act responsibly toward ourselves, our families, society, and the environment, 
and conduct ourselves with honesty and commitment.

4. Group Activities and Teamwork
Through empathy and shared thinking, we participate in teamwork, cooperate and 
support one another, and practice mutual understanding.

5.Peace, Friendship, and Tolerance
In our daily lives, we prioritize peace, friendship, dialogue, and the avoidance of 
violence as guiding principles of our behavior.

6.Cultural and Global Identity
We take pride in our cultural roots while, at the same time, approaching other 
cultures with openness and respect.

7.Observance of Civic Principles
Alongside respecting the rights of others, adherence to civic principles within 
society is essential and regarded as a fundamental and vital civic duty.
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Objectives of the International Cultural of Mother 
Foundation for the Adolescents Club (Ages 17–10)
Nurturing the Future Leaders of the Mother Foundation

1. Educating an Aware, Creative, and Committed Generation
Empowering adolescents to guide and lead families and society in the future, and 
educating confident young individuals with critical thinking skills and the ability to 
solve problems.

2.Strengthening the Spirit of Social Participation
Encouraging participation in group activities, volunteer work, and playing a positive 
and constructive role in society.

3.Enhancing Mental Health and Self-Awareness
Providing life skills training, self-awareness education, and resilience-building skills 
to cope with life’s challenges.

4. Increasing Global and Intercultural Literacy
Introducing cultures, languages, and global issues to foster an international 
perspective and respect for diversity.

5.Cultural and Artistic Empowerment
Familiarizing adolescents with art, literature, music, and the cultural heritage of Iran 
and the world to nurture artistic taste and appreciation.

6.Supporting Justice, Equality, and Peace
Teaching human values and promoting justice, gender equality, peace, and 
friendship throughout the world.

7.Ambassadors of the International Cultural of Mother Foundation
Raising an informed, responsible, appreciative, and socially conscious young 
generation with a deep understanding of the status and role of mothers, to serve 
as ambassadors of the International Cultural Mother Foundation in advancing the 
familial, cultural, social, and spiritual standing of mothers in society and across the 
world.
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Introduction

Among the various generations of humankind, without a doubt, childhood and 
adolescence are among the most important and influential phases of human life. The 
period of childhood is filled with innocence and purity, overflowing with mystery and 
governed by the untainted nature of human beings. During this stage, a child’s mental 
capacities are receptive to exploration, discovery, and learning.
The years of adolescence, in turn, are the time when the foundations of one’s personality 
and thinking are formed. Values such as morality, discipline, respect for others — and 
most importantly respect for parents, especially the mother — take root and become 
ingrained during this period. The tender and impressionable nature of a child fosters a 
strong capacity for imitation and modeling, while the reasoning of adolescence remains 
simple, fluent, and pure. Children and adolescents are the owners of the future of every 
society and the inheritors of the endeavors of past generations.

Based on the charter of the Mother Foundation:

1.The Mother Foundation is an international cultural foundation that operates entirely 
independently and is %100 non-governmental. It is not affiliated with any organization, 
institution, party, or group, and all forms of political activities are prohibited within the 
foundation.

2.Any form of discrimination based on language, color, nationality, ethnicity, culture, 
geographic borders, belief, or religion is strictly prohibited within the Mother Foundation. 

Given the current conditions of Iranian society and the world, the 
International Cultural of Mother Foundation has undertaken — in 

accordance with its mission

the recognition, appreciation, and commemoration of the status of mothers; the 
clarification and explanation of their vital and constructive role in society; and the provision 
of educational programs that emphasize mothers’ sense of responsibility toward families, 
especially the young generation and the community. Furthermore, the Foundation aims 
to familiarize society — particularly the youth — with the high position and noble role of 
mothers, and to promote and revive the sacred values associated with this masterpiece 
of creation, in familial, social, and cultural dimensions, recognizing it as the most essential 
factor in nurturing children and adolescents.

The Adolescents Club (ages 10 to 17) of the International Cultural of Mother Foundation, 
which is one of the subdivisions of the Mother Foundation, was established in the year 
2025( 1404) and has begun its activities with the support of the Board of Directors, as well 
as esteemed advisors and instructors.
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 In the name of
God

 In the name of
Mother

International Cultural of Mother Foundation
Established: 2025

Youth Club
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There are things in life that, no matter how often There are things in life that, no matter how often 
repeated, always feel new —  repeated, always feel new —  
like each breath we take, essential to life itself.  like each breath we take, essential to life itself.  

Every person carries a unique scent,  Every person carries a unique scent,  
and sometimes, some people mysteriously smell like God.  and sometimes, some people mysteriously smell like God.  

When you’re in love,  When you’re in love,  
it doesn’t matter whether the sky is sunny or rainy,  it doesn’t matter whether the sky is sunny or rainy,  
whether it’s dawn, early morning, or noon —  whether it’s dawn, early morning, or noon —  
it all depends on the moment you see your sacrifice as it all depends on the moment you see your sacrifice as 
something sacred.  something sacred.  

When you’re in love,  When you’re in love,  
even if you cannot speak a word,  even if you cannot speak a word,  
your eyes tell the whole story — the truth behind how you see the world.  your eyes tell the whole story — the truth behind how you see the world.  

When you’re in love,  When you’re in love,  
even at the peak of having nothing,  even at the peak of having nothing,  
you still find yourself searching for words  you still find yourself searching for words  
to describe the grandeur and beauty of a sunset.  to describe the grandeur and beauty of a sunset.  
Love makes you pure —  Love makes you pure —  
you open up, bare your soul,  you open up, bare your soul,  
and in that moment, you become free — utterly and beautifully free.  and in that moment, you become free — utterly and beautifully free.  

So I write “So I write “MotherMother, ” , ” 
read it as “read it as “LoveLove.” .” 

TheThe *Statue of Love* *Statue of Love* belongs  belongs to every motherto every mother,  ,  
whose breath is the most beautiful gift in life.  whose breath is the most beautiful gift in life.  

What need have I for the Kaaba,  What need have I for the Kaaba,  
when I can circle around my when I can circle around my mothermother —   —  
for even to touch her hands, one must perform ablution.  for even to touch her hands, one must perform ablution.  

To be a To be a mothermother is the hardest job in the world.   is the hardest job in the world.  
The word The word mothermother must be written gently,   must be written gently,  
with a weary heart,  with a weary heart,  
and in warm, bright ink —  and in warm, bright ink —  
so everyone knows:  so everyone knows:  
if there is no if there is no mothermother, there is no love.  , there is no love.  
And if there is no love,  And if there is no love,  
there is no heart.  there is no heart.  
In honor of all mothers,  In honor of all mothers,  
we rise,  we rise,  
and we kiss their kind and blessed hands.and we kiss their kind and blessed hands.

When Love Becomes “Mother”
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responsibility. These qualities have earned her the 
respect and trust of the people in her community 
throughout the years.
Mrs. Lida Tahmoresi, together with her distinguished 
husband, Mr. Ebrahim Ghahremanzadeh, a retired 
chemistry teacher, built a family in which knowledge, 
morality, hard work, and service were regarded as its 
fundamental pillars. Their life together was blessed 
with four accomplished children: Ali, Mahsa, Arman, 
and Armin.
The family’s three sons each chose a career in medicine 
and have devoted themselves to serving the health 
and well-being of society. Dr. Ali Gharamanzadeh is 
a specialist in pathology, Dr. Arman Gharamanzadeh 
is a specialist in internal medicine, and Dr. Armin 
Gharamanzadeh is a pediatrician. In addition to their 
professional activities in hospitals and specialized 
medical practices, all three also serve as university 
faculty members and professors, contributing to the 
education and training of the next generation of 
physicians.
Her daughter, Mahsa Gharamanzadeh, holds a 
master›s degree in civil engineering and is currently 
serving at the Maku Free Zone Organization.
Without a doubt, the academic and professional 
achievements of the children of this family, 
together with their mother›s many years of 
devoted service in education and charitable 
activities, reflect the profound influence of a 
mother who, through love, sacrifice, patience, 
and thoughtful upbringing, instilled noble 
human values at the heart of her family.
Her life stands as a beautiful example of how 
a mother›s influence can extend far beyond 
the walls of her home—shaping individuals, 
inspiring service, and leaving a lasting mark on 
both family and society.
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Mrs. Lida Tahmoresi
One of the Exemplary Mothers of West Azerbaijan

Province in 2018
Mrs. Lida Tahmoresi was honored as one of the 
exemplary mothers of West Azerbaijan Province in 
2018.
Mrs. Lida Tahmoresi was born in 1959 in Imamqoli Kandi 
village, in the Maku region of West Azerbaijan Province, 
into a distinguished family with a deep appreciation for 
culture and education. From her early years, she chose 
serving her community, educating future generations, 
and remaining committed to moral values as the path 
of her life. Through perseverance, patience, and love, 
she went on to make a lasting contribution to the field 
of education and upbringing.
In 1979, she joined the Ministry of Education and 
continued her service until 2008, dedicating nearly 
three decades to teaching in schools throughout Maku 
and the surrounding villages. Many of her former 
students still remember her as a caring, responsible, 
disciplined, and kind teacher—an educator who 
believed that teaching was far more than simply 
transferring knowledge. To her, nurturing character, 
ethics, and hope was the true mission of education.
Alongside her important responsibilities 
as an educator, her active and meaningful 
involvement in charitable and social activities 
represents another remarkable 
aspect of her character. Her 
continuous cooperation with 
charitable organizations and 

her efforts to support families 
in need reflect her deep sense of 
humanity, compassion, and social 
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IngredientsIngredients
(for about (for about 2020 cookies) cookies)

- Soft white flour: - Soft white flour: 22 cups cups
- Almond powder (or - Almond powder (or 
hazelnut/pistachio powder): hazelnut/pistachio powder): 
11 cup cup
- Butter or solid shortening: - Butter or solid shortening: 
150150 g g
- White sugar: - White sugar: 11 cup cup
Eggs: Eggs: 22
- Vanilla: a pinch (about the - Vanilla: a pinch (about the 
tip of a teaspoon)tip of a teaspoon)
- Baking powder: - Baking powder: 11 teaspoon teaspoon
- Saffron (optional): a little - Saffron (optional): a little 
for aromafor aroma
- Ground pistachios or - Ground pistachios or 
almonds for garnish: as almonds for garnish: as 
neededneeded

Instructions
-Beat the softened butter and sugar together 
until the mixture becomes creamy and light.
-Add the eggs one at a time and mix until smooth 
and uniform.
-Add the almond powder (or hazelnut/pistachio 
powder), vanilla, and saffron, and mix well.
-Gradually add the flour and baking powder until 
a soft, slightly sticky dough forms.
-Place the dough in the refrigerator for about 30 
minutes so it firms up slightly.
-Take small portions of the dough and shape 
them into balls, then decorate the tops with 
ground pistachios or almonds.
-Arrange them on a greased baking tray or one 
lined with parchment paper.
-Bake in a preheated oven at °180C (°356F) for 
about 20–15 minutes, until lightly golden.

Notes
-The cookies should be soft and slightly crisp, 
not completely dry.
-For variation, you can add some coconut 
powder or cocoa powder to the dough.
-The best drink to serve with them is tea or 
Turkish coffee.

Urmia Ghorabiyeh cookie
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Urmia Chighirtma Morgh Urmia Chighirtma Morgh 

Ingredients (Serves 4)

2 chicken breast fillets
2 onions
50 g butter
3 eggs
2 tomatoes
2 potatoes
Salt, black pepper, and 
turmeric, to taste

Step 1: Cooking and Frying the Chicken
First, place the chicken breasts in a pot along with one onion cut into 
four wedges, bay leaf, salt, black pepper, and turmeric. Add some water 
and set the pot over low heat, allowing the chicken to cook thoroughly. 
Once cooked, remove the chicken from the pot. In a frying pan, melt a 
little butter or heat some oil, then fry the chicken breasts until golden 
and lightly crispy on the outside.
Step 2: Frying the Potatoes
Peel the potatoes and cut them into thin strips. Fry them in a pan with 
some oil and salt until fully crispy. If desired, for better color, you can 
add a small amount of turmeric to the oil before adding the potatoes.
Step 3: Sauteing the Tomatoes
In the same pan used for frying the potatoes, wash the tomatoes and 
cut them into slices or small cubes. Saute them with a little oil until 
they soften and are lightly cooked.
Step 4: Preparing Chicken Chighirtma
Crack the eggs into a bowl, add a little salt and black pepper, and whisk 
with a fork or hand whisk until smooth. Add the butter, fried chicken, 
and potatoes to the sauteing tomatoes. Pour the beaten eggs over the 
ingredients, reduce the heat, and allow the eggs to set and firm up.
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love. In the little things we do without even realizing where we learned them.
Sometimes, a part of a mother lives forever in her child.

Let Us Cherish Our Mothers While We Can

Perhaps one of our greatest mistakes is believing that there will always be more time.
We think we can call tomorrow.
Visit tomorrow. Say “I love you” tomorrow. Sit beside her tomorrow.
But life does not always promise us a tomorrow.
So if your mother is still with you, perhaps today is the right day to tell her something 
simple:
**“Mom, I’m grateful that you are here.”**
Not because a single sentence could ever repay everything she has done. It cannot.
It cannot repay all the nights she stayed awake worrying about us, all the sacrifices 
she made quietly, or all the tears she wiped away when no one was watching.
But perhaps she deserves to know that her love has been noticed.
That her presence matters.
That her sacrifices were not invisible.
And that she is loved—not only because she is our mother, but because she is who 
she is.

In the End, Mother Means Love Without Conditions

A mother may be one of the most beautiful forms of love we will ever experience.
A love that does not ask to be praised.
A love that does not wait for recognition.
A love that rarely asks for anything in return.
A mother is often the person who forgets herself so that she can remember us.
We may never be able to repay everything she has given us. We may never be able 
to return all the sleepless nights, all the worries she kept hidden, all the sacrifices she 
made without asking for anything in return.
But we can love her. We can be there for her. We can hold her hand. And sometimes, 
we can simply tell her:
“Mom, if there is anything beautiful in the person I have become, a part of it is because 
of you.”
Maybe that is the smallest thing we can give to the greatest love of our lives.
Because a mother is more than a person.
She is the place we return to when the world becomes too loud.
She is the voice we still long to hear when we are far away.
She is the warmth we remember long after we have grown up.

A mother is the one place where, no 
matter how old we become, a part of us 
will always want to be a child again—
to rest our head on her shoulder and, 
for a few precious moments, forget the 

whole world.

No.26

Payam-e Madar
Magazine 

Autumn 2026

7



A Mother Is a Home We Can Always Return To

As we grow older, our homes change.
The room we grew up in may no longer belong entirely to us. Old furniture is replaced. 
New places become familiar. Our lives take different paths, and we build homes and 
families of our own.
And yet, through all those changes, one feeling can remain the same:
There is still somewhere we can return to.
For many of us, that place is our mother.
Even when we are miles away, even when we have become independent adults with 
lives of our own, there are moments when all we want is to pick up the phone and 
hear her voice.
It is strange how a simple “Hello?” from our mother can make the world feel a little 
lighter. Perhaps it is because there is something in her voice that goes beyond words.
There is a sense of safety in it—a feeling we first discovered in her arms.

Being a Mother Is Not Always Easy

The world often imagines mothers as endlessly patient, endlessly strong, and somehow 
capable of carrying everything without ever breaking.
But motherhood is far more complicated than that.
Not every mother experiences the same emotions at the same time, and the bond 
between mother and child does not always appear in exactly the same way or at 
the same moment for everyone. Sometimes, that connection grows slowly, through 
countless ordinary moments of caring, learning, and being together.
And perhaps that is an important thing to remember: Motherhood does not have to 
be perfect.
A mother is allowed to be tired. She is allowed to cry. She is allowed to make mistakes. 
She is allowed to need someone to hold her hand.
Real love is not about never feeling exhausted or afraid. Sometimes, real love is simply 
choosing to keep going despite all of it.

When Mother Is No Longer Here...

There are no words powerful enough to describe what it means to lose a mother.
Some absences are unlike any other.
When a mother is gone, her empty chair is not simply an empty chair. Her room is not 
simply a quiet room. Somehow, her absence seems to fill the entire house.
And suddenly, the smallest things become enormous. A familiar scent. An old recipe. 
A scarf tucked away in a drawer. The sound of a telephone ringing. Or simply hearing 
someone else say the word “Mom.” Grief has a strange way of making ordinary things 

sacred.
After a mother is gone, we may begin to understand that some 
people become so deeply woven into our lives that their absence 
can never truly be replaced.
And yet, mothers continue to live through us. They remain in the 
words we remember. In the meals we learned to cook from them. In 
the kindness they taught us. In the way we care for the people we 
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MY MOTHER
Mother: The Safest Place in the World

Mother. It is only one word, yet somehow, it carries an entire world 
within it—a world of love, sacrifice, longing, warmth, and memories. 
A word that can take us back to our childhood, to the familiar scent of 
home, the comfort of a loving embrace, and a voice that has always 
known how to calm us.
For each of us, a mother may mean something different. For some, 
she is the hand that was always there to hold theirs. For others, she is the voice that 
brought comfort during the hardest moments. And for some, she is a cherished 
memory that remains quietly alive in the deepest corners of the heart.
Perhaps a mother is the only person whose happiness can come from something as 
simple as seeing us happy. She is the one who takes our pain more seriously than 
her own when we are sick, and when we fail, she reminds us—before anyone else 
can—that we still have the strength to begin again.

A Mother: Our First Love

Before we knew the world, we knew our mothers.
Before we understood what love meant, we were already loved by them.
The bond between a mother and her child is one of the deepest human connections. 
Research suggests that this bond can begin developing during pregnancy and grow 
stronger after birth through touch, care, and everyday interaction. But being a 
mother is about much more than giving birth to a child.
It means giving a part of yourself to someone else, day after day. It means closing 
your eyes at night exhausted, only to wake at the slightest sound your child makes. It 
means smiling when you are tired, offering reassurance when you need reassurance 
yourself, and finding the strength to stand tall even when fear is quietly growing 
inside you.

Who Is Behind a Mother’s Smile?

Sometimes, we become so accustomed to our mothers being there that we forget 
they are human beings too.
They have their own tired days, their own fears, dreams, disappointments, and hopes.
We often see a mother only as “Mom.” But before she became a mother, she was a 
young woman with dreams of her own. Perhaps she wanted to travel, build a career, 
learn something new, write a book, or simply spend an entire day doing nothing but 
resting. Mothers get tired too.
They have moments when they want someone to look at them 
and simply ask:Are you okay?
Maybe one of the most beautiful ways to love our mothers is 
to care for them—not only when they are sick, but on ordinary 
days too.
A simple phone call. A warm cup of tea. A hug. A few minutes 
spent truly listening to them. Or simply saying, “I love you.”
Small gestures can mean more than we realize.
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May Your Mothers Prayers
Always Accompany You,
Gholamreza Mohammadi, Editor and Editor-in-Chief

“Nurturing the Leaders 
of Future”
International Cultural 
of Mother Foundation 
operating in both national 
and international levels, was 
established in 2014. Over 
the past ten years, by the 

grace of God and the prayers 
of mothers, and through love, 

empathy, shared thinking, cooperation, 
and companionship of you worthy children, 

along with the respected members of the Board 
of Trustees, the Board of Directors, esteemed 
advisors, and the tireless day‑and‑night efforts of 
the executive team of the Mother Foundation, it 
has been able to play an influential role in clarifying 
and promoting the status and role of mothers in 
the family and society—especially for the younger 
generation as well as academic centers, including a 
number of the country’s leading universities.
However, in order to sustain the sacred goals and ideals of the International Cultural of Mother Foundation, 
we must nurture managers for the future…
In my view, management in the world of tomorrow is neither a game nor an easy task; rather, it is a 
structure that must be built through consultation with experts and thinkers, alongside the participation 
of the younger generation, using up‑to‑date knowledge and in harmony with the modern, digital world, 
artificial intelligence, and global competition. With continuous effort and perseverance, patience, and 
positive thinking, we must plan and educate interested and talented adolescents to prepare them for the 
responsibilities of future leadership.
Therefore, after studying, reviewing, and consulting with distinguished professors and intellectuals in the 
cultural and managerial fields, and visiting international institutions over the past two years, we decided to 
establish:
The Adolescents’ Club of the International Cultural of Mother Foundation
From among adolescents aged 10 to 17, individuals are selected for education and development as “the 
children and future leaders of the Mother Foundation.”
The beginning of this positive initiative was implemented at the start of the year 2025, through a limited 
call, with the selection of 10 adolescents and with the consent of their parents.
To familiarize these adolescents with the goals, indicators, and charter of the Mother Foundation, 
educational classes are held every Thursday by distinguished instructors in the fields of family 
studies, psychology, principles of citizenship, social, cultural, international, and management 
studies.
In addition, to further encourage them and acquaint them with the Board of Directors and 
management processes, they participate in the monthly meetings of the Board. As an 
incentive, at each meeting one adolescent is selected as the honorary chair of the 
Board meeting, so that a sense of responsibility and managerial understanding 
gradually develops in them.
According to the plans made, with God’s help, the number of members of the 
Adolescents’ Club of the Mother Foundation will increase to one hundred 
over the next two years. This process will continue in the years 
ahead, and ultimately, in the coming years, based on their 
interests and capabilities, after evaluation and completion 
of advanced courses, the “Future Managers of the 
Mother Foundation” will be selected from among the 
members of the Adolescents’ Club.
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Perhaps it’s the color of the sun cut flatPerhaps it’s the color of the sun cut flat
An’ cov’rin’ the crossroads I’m standing atAn’ cov’rin’ the crossroads I’m standing at
Or maybe it’s the weather or something like thatOr maybe it’s the weather or something like that
But mama, you been on my mindBut mama, you been on my mind
I don’t mean trouble, please don’t put me down or get upsetI don’t mean trouble, please don’t put me down or get upset
I am not pleadin’ or sayin’, “I can’t forget”I am not pleadin’ or sayin’, “I can’t forget”
I do not walk the floor bowed down an’ bent, but yetI do not walk the floor bowed down an’ bent, but yet
Mama, you been on my mindMama, you been on my mind
Even though my mind is hazy an’ my thoughts they might be Even though my mind is hazy an’ my thoughts they might be 
narrownarrow
Where you been don’t bother me nor bring me down in Where you been don’t bother me nor bring me down in 
sorrowsorrow
It don’t even matter to me where you’re wakin’ up tomorrowIt don’t even matter to me where you’re wakin’ up tomorrow
But mama, you’re just on my mindBut mama, you’re just on my mind
I am not askin’ you to say words like “yes” or “no”I am not askin’ you to say words like “yes” or “no”
Please understand me, I got no place for you t’ goPlease understand me, I got no place for you t’ go
I’m just breathin’ to myself, pretendin’ not that I don’t I’m just breathin’ to myself, pretendin’ not that I don’t 
knowknow
Mama, you been on my mindMama, you been on my mind
When you wake up in the mornin’, baby, look inside your When you wake up in the mornin’, baby, look inside your 
mirrormirror
You know I won’t be next to you, you know I won’t be nearYou know I won’t be next to you, you know I won’t be near
I’d just be curious to know if you can see yourself as clearI’d just be curious to know if you can see yourself as clear

Mama, You Been On My Mind
Written by: Bob Dylan
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